پوت 


خواحه عبدالته انصاری 


شریعت 
بهکو شش دکترمحمد حواد شرب 


۱ 5۱۸۰4۷ - ۸ 


1581 :9719-964-0-18 


08 9789643 بها : ۲۳۰۰۰ ربال 


۳ 


سل 


و 


سخنان پیر هرات 


سخان ببر هر ات 
خو اجه عبدادثه انصاری 


(۳۹۶ - ۴۸۱ هق) 


به کوشش 
دکتر محمدحجواد شریعت 
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شرکت سهامی کتابهای جیبی 
ی تهران . ۱۳۸۶ 


انصاری, عبداله بن محمد. ۸۱-۳۹۹اق. 


[رسائل] 
سخنان پیر هرات/ خواجه عبدالله انصاری! به‌کوشش محمدجواد شریعت . - تهران: امیر کبیر 
بهای جیبی, ۱۳۸۲ 


۵۸ ص. - (مجموعه سخن پارسی؛ ۱۱) 
5۳7-978-964-3034014-4 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فیا 
ص.ع. به انگلیسی: ۲۱8۳91 -0۱۲ ۵-ع8عفطا5۵ .تتفعمة عطعاهةط۸ زمل! 
چاپ نهم: ۱۳۸۹ 
۱ تصوف -متون قدیمی تا قرن ۱. ۲. نشر فارسی, فرن ۵ ق. ۳ اخلاق عرفانی. الف. 
شریعت. محمدجواد. ۱۳۱۵ مصصح. ب. عنوان. ج. عنوان: رسائل, 
ر٩۱الف/1۳۲۸۴/۱‏ ۱۹۷/۸۰ 
۳۸ 


بخانه ملی ایران ۱۹۹ بفزه] 


شابک: ۹۷۸۹۶۳۳۰۲۰۱۳۸ 


شرکت سهامی کتابهای جمی 
تهران: خیابان جمهوری اسلامی, میدان لستقلال, صندوق پستی: ۱۱۳۶۵۴۱۹۱ 
سخنان پیر هرات (خواجه عبداقه اتصاری) 
6 حق چاپ: ۱۳۸۲. ۰۱۳۸۶ شرکت سهامی کتلیهای جیبی 0ع0.عاحاهاعنصد پیب 
نوبت چاپ: نیم 
به کوششس: محمدجواد شریمت 
چاپ و صحافی و لیتو گرافی: چاپخانه سبهر. تهران. خیابان ابن‌سینا (بهارستان/ شمارة ۱۰۰ 


کاغذ: تحریر سفید ۷۰ گرمی 


بازنریسی. ذخیرة کامپیوتری, اقتباس کلی و جزئی (به‌جز اقتباس جزئی در 
نفد و بررسی, و اقتباس در کیومه در مستندنویسی, و مانلد آلبا) بدون 


مجوز کنبی از ناشر ممنوع و از طریق مراجع قالونی قابل پیگبری است. 


موزل ۱ 


شاهگارهای ادب فارسی در این مجموعه به طرزی نو برای استفادا علاقه‌مندان 
بویژه دبیران و دانتجویان نشر می‌یابد؛ کوشش شده است که متنها هر چه ددستتر تقل 
گردد و به‌حل دشوار بهایگو ناگون آ نها هر چه بیشتر کمك شود تا خواننده بتوا ند بی کمك 
استاد , معانی و دقایق را دریابد. نوبسنده و ارزش کار او و همچنین مقام او در تار یخن 
ادب فادهی نیز معر فی شده است. عرحه کنندگان: در تحقیق و تأ لیف و تدویس, سابقه و 
ام و نشان دارند و از و جهه و اعتباد برخوددار ند. ناشر نیز به سهم خود می کوشد لا 
حاصل زحمات این محتقان را از جهات فنی هماهنگ سازد و با بهره‌بردادی از آخرین 
پیشر فتهای صنعت نشر کتاب, به صورئی پا کیزه و ذیبا در دسترس خواستاران بگذارد. 


فپرست مندرجات 


عنوان 

پیشگفتار 

بخش اول: رسالل 
رسالة دل وجان 
رسالة واردات 
رسالة قلدر نامه 


رساله پردة حجاب (يا معةه لات) 
بخش دوم: منقولات میبدی 
سخنان خواجه عبدالنته انصاری درتفسیر 
قر آن‌کريم (به نقل میبدی) 
بخش سوم: پیوستها 
شرح نابهای کسان و جایها 
واژه‌نامه و شرح اصطلاحات 
فهرست سوره‌های قرآن 
نهر ست‌سوره‌های‌قر آن در بخش منقولات 
عبارات عر بی 
اشعارعر بی 
راهنمای پانوشتها 
فهرست مآخذ 


۱۱۱ 
۱۹۶ 
۳۹ 
۳۵۰ 
۴ 
۵۵ 
۲۵۶ 
۲۱۶۱ 


بشگفتار 


۰ 


کلام دلنشین‌پیرهرات را به روزگارکودکی» سحرگاهان ایام رمضان؛ 
به‌بانگ خوش مژذن مسجد مجاور خانه پدری می‌شنيدم: 
الهی! خواندی» تأخیر کردم؛ فرمودی» تقصیر کردم. 
الهی! عمر خود بر بادکردم؛ و برتن خود بیدادکردم. 
الهی! اگر گوييم» ثنای تو گوییم؛ واگرجوییم» رضای توجوییم. 
اين سخنان دلاویز با آن نوای آسمانی برجان و دل من اثری عمیق 
داشت. می‌پنداشتم که موذن به‌زبان خود در دل شب با خدای خویش 
رازونیاز می‌کند» و چند سالی گذشت تا به‌خطای خود بی‌بردم. روزی در 
میان کتابهای پدرم به رساله‌ای خطی بر خوردم که درحاشية آن مناجاتهای 
اذان گوی مسجد محل ما نوشته شده بود و باکمال تعجب بر بالای آن 
این عنوان را خواندم: ازمناجاتهای خواجه عبداته اصاری. براثر این کشف» 
ار ادتم به کسی دیگر-پیرهر ات انتقال یافت. 


زند کی 

ابواسماعیل عبدانته پسرابومتصور محمد انصاری هروی غروب روز 
جمعه دوم شعیان ۳۹۶ ه ق درکهندز هرات ازمادری‌که اهل بلخ بودتولد 
یافت. خانواده‌اش‌نسب‌به ابوایوب خالدین‌يزید انصاری (ونات: ۵۲ دق) 
صحایی معروف می‌رسانید. اين ابوایوب همان کسی است که رسول اکرم 
(ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه در غانه اش فرود آمد و به همین 


نه 


مناسبت میز بان خوشبخت را صاحب رحل خواندند. 

عبدانته که فرزند محبوب خانواده بود» از همان سالهای کودکی از 
استادان فن» علم‌حدیث و تفسیر آموخت. از جمله استادانش یحیی بن‌عمار- 
شیبانی را نام برده‌اندکه از شیراز به هرات آمده و به‌تعليم و تدریس 
مشغول بود و سعی داشت که سنت عرفا را با شریعت تطبیق دهد و این 
راه و روش در مشرب شاگردش نیز اثری پایدار بجا گذاشت. بنابرمشهور 
در همان سنین» به یمن حافظة قوی جلب نظر کرد و درکسب مقدمات و 
حفظ قرآن و اشعارعربی امتیازی یافت. 

هرچند استادانش‌شافعی‌مذهب بودند دیری نگذشت که مذهب حنبلی 
اختیار کرد. به سال ۴۱۷ هق در ۲۱ سالگی برای تکمیل تحصیلات به 
نیشابور رفت. سپس به طوص وبسطام سفر کرد وبه سماع و ضبط حدیث 
همت گماشت. در سال ۴۲۳ ه ق عازم سفر حج شد و برسر داه مکه در 
بفداد توقف کردتا مجلس درس ابومحمد خلاال بغدادی (وفات: ۴۳۹ هق) 
را درلك کند. درباز گشت از سفرحج به زیارت ابوالحسن خرقانی (وفنات: 
۵ « ق) صوفی نامور نایل شد. اين ملاقات در وی سخت مور افتاد و 
ذوق‌عرنانی او را که به بر کت تلقین پدر در وحودش جوانه‌زده بود به‌بار 
آورد. ازدیگر مشایخ صوفيذٌ عصرخود مانند شیخ ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷ 
- ۴۴۰ هق) نیز درك فیض‌کرد. 

سرانجام به زادگاه خود با زگشت و در آنجا مقیم شد و به تعلیم 
مریدان مشغول گردید. درروز گاری‌که امام الحرمین » فقیه شافعی مشهور» 
در نظاميهُ نیشابور فقه شافعی و کلام اشعری درس می‌داد با علم کلام 
مخالفت ورزید و درذ"م آن» کتاب نوشت. به‌همین‌سبب چندبار تهدید به قتل 
شد و حتی به فرمان خواجه نظام‌الملك از آن شهر تبعید گردید . وزیر 
پر کفایت سلجوقیان هرچند به‌پاس تقوا ودانش پیرهرات» حفظ حرمت وی 
می‌کرد واو را ازتعر "ض معاندان مصون‌می‌داشت» اجازه‌نمی دادبراثر وجود 
وی درشهر آتش فتنه برانگیخته شود. 

خواجه عبدانته که شیخ‌الاسلام لقب گرفته و مریدان بسیاری در 


هر ات بهم زده بود در پایان عمرنابینا گردید. وی صبح روزجمعه ۲۲ ذی. 
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الحجه سال ۴۸۱ ه ق به سن وم سالگی درگذشت و در گازرگاه (ده 
کیلومتری هرات ) به‌خاك سرده شد. آرامگاهش در همان محل برجاست. 


مشرب فکری 

درقرن‌چهارم و پنجم‌هجری» خر اسان کانون‌علم وتصوف اسلامی بود و 
شیوخ‌صوفی ازبلاد عراق عرب وماوراءالنهر به شهرهای پررونق آن‌روی 
می‌آوردند و از کتابخانه‌های مهم آنها که از کتابهای علمی و عرفانی پربود 
استفاده می‌کردند. در این مکتب» صوفیان بزرگی چون ابونصر سر"اج 
(وفات: ۳۷۸ ه ق)نویسندهکتاب الکّم‌فیالتصوف؛ ابوبکر محمد کلاباذی 
(وفات: ۳۸۰ ه ق) صاحب کتاب التمر آف» ابوعبدالرحمن سلسی (۳۲۵ - 
۲ ه ق) مولف طبقات الصوفیه؛ و امام ابوالقاسم قشیری (۳۷۶ - 
۶۵( ه ق) مولف سالةالقشیریه درخشیده بودند و هر يك به سهم ود 
گنجينة عرفان اسلامی را غنیتر ساخته بودند. اساس مکتب تصوف‌خراسان 
که شهرپررونق وجو" علمی نیشابور کانون‌مهم آن شده بود» جمم شریعت 
و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود؛ حتی ابونصرسراج و شاگردش 
سلمی و شاگرد او قشیری مدرسه‌های خاصی به همین منظور در آن شهر 
بنیاد نهاده بودند. این‌مکتب بویژه برنقل‌اقوال‌مشایخ تکیه داشت. خواجه 
عبدانته اتصاری درهمین مکتب پرورش یافته وبه مبادی و اصول آن‌وفادار 
مانده بود. 

خدمت مهم پیرهرات به مکتب عرفانی خراسان این شد که منازل 
طر یقت ومقامات سلولك عرفانی را مدو آن ساخت و در درجه‌بندی مقامات 
ترتیب تازه‌ای آورد و در این ترتیب بر کیفیات باطنی و اشراقی انحصار 
نکرد بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داد تا هرفرد 
صوفی» درعین حفظ پیوند با زندگی» میرمعنوی داشته باشد و طریقت را 
با شریعت همراه سازد. 

ازینرو وی برای رهروان طریقت رعایت آداب ظاهری را لازم 
می‌شمرد. در این باره در ديباچة رسالٌ مختصر فیآداب الصوفیه» که به 


بازده 


نارسی روان املا شده» گوید: 
بدا که اهل تصوف را آداب بسیار است در نشمتن و خاستن و 
خفتن و جامه پوشیدن و خوردن و آشامیدن وبه‌دعوت رفتن و 
سماع کردن و درحضر وسفر بودن و درجملهٌ حالات, و هرکه 
خرقه پوشدو زی" ایشان گیرد بایدکه آن‌آداب بشناسد و بردست 
گیرد تا ظاهر او بدان آراسته شودکه به برکت آن باطن او به 
حقیقت تصوف متحلی گردد و گفته‌اند؛ هر که ملیح نبودباطن او 
صحیح نباشد. ظاهر به آداب"* نیکو باید داشت‌تا باطن‌به الوال_ 


حقیقت آراسته گردد. 


اماتعص"بي که به وی نسبت‌می‌دهند محل تأمل است وحدی قر اینی 
بروسعت‌مشرب‌ا و گواهی می‌دهد. از جمله نظر او درباره حلا"ج شاهد گویایی 
است که به مریدان خود گفت: «من وی را نه پذیرم نه رد کنم» شما 
همچنین کنید :ویر موقو ف گذارید» وآنکس؟ اورا بیذبرد دوستر از آن دارم که رد 
کند... وی امام است» اما به هرکس می‌گفت... آنکه افتاد وی را به آن 


سیب افتاد.» 


آثار 

پیرهر ات به فارسی وعربی آثار منظوم و منثور دارد. عده‌ای از 
آثار منثورش درسها وسخنان اوست که شا گردانشگردآورده بنام امالی عرضه 
داغته‌اند یا در تألیغات خود نقل کرده‌اند. درعین حال رسالدها ومناجاتهایی 
به او منسوب است. عده‌ای از آثار او نیز درفهرستها - مانند کشفالظنون 
_ نام پرده شده که در دست نیست لیکن عنوان و شرح مجملی که در معرفی 
آنها نوشته شده معلوماتی ازآنها به دست می‌دهد. 


اينك به معرفی مهمترین آثاراو می‌پردازیم: 
ذم"الکلام و اهله (درنکوهش کلام واهل‌کلام) به زبان عربی» در 


دوازده 


ردکلام معتزله و اشعریان. 

نازل الحائرین به زبان عربی» در ذکر مقامات و منازل سالکان که 
خواجه به التماس مریدان خود در اواخر عمر تصنیف کرد و شرحهای 
متعددی برآن نوشته شده است از جمله شرح معروف کمالعبدالرزاق‌سمر- 
قندی کاشی (۶ ۸۸۷-۸۱ ۵ ق) را می‌توان نام‌بردکه به‌چاپ هم‌رسیده‌است. 


طبقات!لصوفیه» این کتاب از امالی پیرهرات است. اصل آن طبقات. 
۱لصوفیه‌ای است که ابوعبدالرحمن سلمی» ژاهد و مفسر ومحد "ث و حرنی 
معروف خراسان» در اواخر قرن چهارم به عربی نوشته و در آن احصوال 
۳ تن از مشایخ وبزرگان صوفیه را فراهم آورده بود. 

خود سلمی دربار؛ تألیف خویشگوید: کاب من مشتمل برپنج طبقه 
است» که درهر طبقه بیست نفر مذکورند و از هرنفر بیست حکایت آورده‌ام 
ولی ملتزم شده‌ام که این حکایات در کتب دیگر من نیامده باشد. 

خواجه‌عبدانته به حذف! سناد وعنعنه (در روایت حدیث وخبر» راوی 
ذکر می‌کند که آن را عن... یعنی از... و او عن... یعنی از... شنیده و 
این را عنعنه گویند و به‌یاری آن حدیث به اصل و منبع آن اسناد یعنی 
نسبت داده می‌شود)» تألیف سلمی را در مجالس صحبت و مجامع تذکیر و 
تدریس به لهج هروی املا می‌کرده و از معارف و ذوقیات خود برآن 
چاشتی می‌زده است. یکی از شاگردان شیخ این امالی را به قلم آورده و 
پس از وفات شیخ به‌ضورت تألیفی ساخته و پرداخته است. طبقات الصوفیه 
مدار کار جامی در تألیف نفحات‌الانی گردید و از اشارات او برمی‌آید که 
آن کتاب در زمان وی مشهور و مورد علاتة خانتاهیان بوده است. هرچند 
در نسخه‌های این کتاب بیگمان تصرنهایی‌شده است؛ هنوز آثار لهج هروی 
در آن مشهود است و از اینروکتاب از نظرمطالعة زبانی نیز سودمندتواند 
بود. محض نمونه‌ساختمانهایی دستوری چون اوت‌به چه بتناخت ؟ (عد او را 
به‌چه بشناختی؟) و «اوم به او بناخت » (عد او رابه اوبشناختم) درآن‌به. 
چشم می‌خورد. 

طبقاتالصوفية خواجه عبدانته انصاری در حقیقت برکتابهایی مبتنی 


سیزده 


است که پیش از آن درشرح احوال و اقوال صوفیه تألیف شده بود و اکثر 
آنها اکنون در دست نیست. این کتابها مسلماً در دسترس علی‌بن‌عشمان 
هجویری (وفات: ۴۶۵ ه ق) صاحب کشفالمحجوب و امام قشیری صاحب 
«سالة القثیریه بوده است و اين مصنفان دنیای تصوف ازآنها بهرة تمام 
بر گر فته‌اند. 
از جملهٌ این آثار که در شرح احوال و اقوال مشایخ صوفیه تألیف 
شده بود باید کتابهای زیررا نام‌یرد: قاریخ مشایخ محمدین علی حکیم ترمذی 
(قرن سوم هجری )؛ اخبارالصوفیه و الزهاد ابوبکرمحمدین داود نیشابوری 
(وفابت۰ ۳۴۲ هق) استاد سلمی؛طبقات الگستا ابوسعیداحمداعرابی (وفات: 
۱ ه ق) که‌ابونميم اصفهانی(وفات: ۴۳۰ هاق) هنگام‌تألیف حلیةالاولیاء 
آن‌را دردست داشته است؛۱للمع بو بکر مفید جرجرایی (وفات:۴ع۶م ه ق) که 
ابوتصرسراج کتاب النم‌فیالتصوف خود را از روی آن تألیف‌کرده و به 
قول انصاری «دربوی‌آن نرسیده»؛ اسماء مشایخ فاری ابوعبدانته محمدین 
خفیف( وفات: ۳۷۱ ه ق)؛ معجمالشیوخ ابوالسحق ابراهیم بن احمدین‌داود 
مستملی بلخی (وفات: ۳۷۶ ه ق)؛ طبقات"لصوفیه ابوالعباس احمد نسوی 
خراساتی (ونات: ۳۹۶ ه ق) که به‌نام تاریع الصوفیه نیز از آن یاد شده 
است؛۶ قادیخ بوبکر مصدبن عیدانته رازی» شیخ خر اسان واستاد سلمی (حدود 
۰ سم ق) که سلمی تادیخ خود را برآن بنا نهاده و انصاری در طبقات 
الصوفیه ازآن یادکرده است. 
تفسیرا روگ یا تفسیربه زبان درویشان که ابو الفضل رشیدالدین‌میبدی 

در سال ۵۲۰ هاق در مقدبة کشف!لاصرار وعدةالابراد دربارة آن چنین 
می‌نویسد: 

کتاب فرید عصر و وحید دهره شیخ‌الاسلام» ابواسماعیل عبدانته 

بن‌محمدین علی اتصاری را در تفسیر قران و کشف معانی آن 

خواندم که در لفظ و معنی و تحقیق و زیبایی به حد اعجاز رسیده 

بود ولی چون درنهایت ایجاز وکوتاهی بود مقصود آموزندگان 

ورهروان ازآن بر آورده نمی‌شد» بنابرآن به شرح و تفصیل آن 

پرداختم. 

چهار ده 


این تفسیر اکنون در دست نیست ولی چهل‌سال پس از وفات خواجه 
عبدانته», دردست میبدی بوده و او آن را شالودهٌ کار خود درنوشتن کشف 
الا صرار قر ارداده و در بسیاری جایها از خواجه به‌القاب پیرطر یقت»عا لم‌طر بقت» 
پیرطر یقت وجعال اهل حقبقت شیخالاسلاما تصاری. .. یاد وسخنانش‌را نقل کرده‌است. 
در توبة الثالث (نویت‌سوم) تفسیر که جنبة عرفانی دارد» همه‌جاآهنگ‌سخن 
خواجه به گوش می‌رسدکه می‌توان گفت یا عین کلام اوست یا با تصرفهایی 
نقل گفتار او و یا ملهم از افاضات و شیوه بیان او. 


رساله‌های فارسی خواجه که در مجموعه‌هایی خطی (مجموعهة 
کتابخانه مراد ملا- استانبول - تاریخ تحریر ۸۵۲؛ مجموعٌ خطی‌شهیدعلی 
پاشا ثالث» تاریخ تحریر ٩۰۶‏ و مجموعد‌های دیکر) گردآمده است. این 
مجموعه‌ها با هم موافقتی ندارند. پیداست که پاره‌ای از رسائل منسوب‌به 
خواجه مجعول یا مخدوش است و تکرار معنی وعبارت در آنها زیاد دیده 
می‌شود. حتی در نسخة مورخع۰٩‏ شمر نظامی (وفات: ۵۹۷)که يك قرن 
پس از خواجه می‌زیسته در جوف رساله‌ها به چشم می‌خورد! ظاهر ناقلان 
سخنان خواجه تقریرات او را به‌طور پراکنده جمم کرده‌اند و بعدها دیگر ان 
براين کردآورده‌ها از خود چیزهایی افزوده‌اند. وجود این مجموعه‌های 
خطي قدیم می‌رساندکه حتی‌درهمان قرن نهم نیزرساله‌های فارسی که اکنون 
در دست است به خواجه منسوب بوده است. رباعیات متسوب به خواجه 
نیز در نسخه‌های خطی قدیم نیست. در اين مجموعه‌ها رساله‌های مشهور 
خواجه را می‌توان یافت و اينك‌به ذکر رسالاتی چند که در این مجموعدها 
کرد آمده می‌پردازيم: 


رساله مفصله درچهل و دو فصل در تصوف‌که از جمله عنوانهای آن 
درء حب دنیاء‌رنق با یتیمان و بهایم» حقوق همسایه» ظن و حسد» حرصی 
برمال» غنای نفس» حق‌عیال» غیرت» تحریم هرچه مست‌ کننده» طب» رحم» 
رفق با اطنال» غضب» آسان گرفت_ کارها» ادب؛ سلام کردن» استفتار» دعا» 
و اجابت است. صدمیدان * در ترتیب مدارج و مقامات سالکان 


پانرده 


المعادف با مت ناعه دسالة فیالمناجات باعنوانهای‌متعدد ازحمله: 
فی‌البکاء (د ر گریستن)» فی‌الشوق» فی‌المسامره (شب را با افسافه‌سرایی با 
هم گذرانیدن)» فی‌المحبة و العشق و العرفات» فی الغیره» فی‌اله"کر» فی 
التجای» تی‌المشاهده» فی‌الاتابه», فی‌الطامات» فی‌التوحید فصل در 
مخنان حکمت وپندو نصیحت ومناجات ذکر چه‌گویند جل» ذکرنواخت 
حق... ذکر عتاب المرید» ذکرصورت بی‌معنی . و مین مناجاته وفوایده 
(به‌فارسی) ومو‌کلامه و مین کلماته القدسية دسالد" او ابا 
بذدلد (رساله‌ای که به‌اين آغازش کرد): زندگانی برمرلك وقتی‌ترجیح‌دارد 
که این دوازده خصلت نگاه دارد ومن مقولاعه» ای کریمی که بخشندءٌ 
عطایی حون نفاسه آلشریفه فیالصیحه در نه باب زادالعادفین 
فلندر نامه کنزالسالکیی* 

واردات* الهی‌نامه* وال دل از جان و جواب# 

مقاعمات که در طبقات الصوفیه ذکرش آمده و حدود پنج صنحة آن 
ازروی‌نسخه‌های‌خطی به‌همت‌سر ژدو بور کوی(] 1581 [8۸1185801ظ 6.1۴)با . 
مقدمه و ترجمةٌ فرانسوی منتشرشده است. 

مختصر فی] داب الصوفیه والسالکین لطرینالحن به نارسی نصیح در 
یازده صفحه باتر جمه ومقدمة فرانسه درسال۰ع۱ به‌همت س. دوبورکوی 
درقاهره چاپ شده است. 

علاوه بر این در نهرستها و کتابها عده‌ای از آثار خواجه نام برده 
شده‌است. ازجمله : شرحالتعرف لمذهبالتصوف ( درکشف الظنو: حاجی‌خلیفه 
متوفی به‌سال ۰۶۷ ۱ هق)؛ قصیدافی‌الاعتقاد (در طبقات الشافییه‌ی "بکی 
متوفی به سال ۷۷۱ ه ق)؛ مناقب الاحام احمدحنیل؛ رساله به زبان عریی 
"که به‌تول هلموت ریتر مستشرق آلمانی در کتابخانة کوشك بغداد وجود 
دارد. 


+ رساله‌هایی که‌دارای علامت * است در مجموعةً خطی کتابخانه شهید علی 
استانبول (تاریخ تحریر ٩۰۴‏ هجری) وجود دارد. 


شانرده 


زبان و سبك خواچه 
ملك‌الشعرای بهاردر کاب مبك شنلسی خود خواجه عبدانته‌انصاری 
را نخستین کسی شمرده است‌که اثر منشور مسجم دارد. بهار می‌نویسد: 
نثر مسجع در ايران از آغاز پیدا آمدن نشردری موجود بوده است 
لیکن اين شیوه به خطبه‌های کتاب یا در سورد ترجمة بعضی 
کلمات قصار انحصار داشته و کتاب یا رساله‌ای که بالتمام مسجم 
باشد پیشتر از قرن ششم تا به‌حال دیده نشده است.... اسجاعی 
که خو اجه عبدانته آورده است نوعی است از شعر» زیرا عبارات 
او بیشتر قرینه‌هایی است مزدوح و مرصع و مسجع که گاهی به 
تقلید ترانه‌های هشت هجائی وقانیه‌دار عهد ساسانی سه لختی 
است... گاهی به همان موازنه و ازدواج قناعت می‌کند و از 
سجم‌به آهنگ اکتفا می‌نماید... گاهی برای آوردن سجم رسم 
عبارت فارسی را برهم می‌زند و به شیوءه عربی» انعال را برمسند 
و مسند"الیه یا فاعل و منعول مقدم می‌سازد... گاهی سجمهای 


پی در پی می‌آورد و اين سجمها در قدیم بیشتر مرسوم بوده است 
و بعدها رفته‌رفته کم شده وبه دو یا سه‌سجم| کتفاشده‌است. خواحه 


عبدانته انصاری... نخستین کسی است که در میان نثر به مناسبت 
موضوع» شعرمی‌آورد... ولی سجم خواجه عبدانته انصاری در 
عصر خود تقلید نشد» و اگرشد به ما نرسید و در قرن دیگر... 
قاضی‌حمیدالدین بلخی درپیروی مقامات بدیع وحریری‌این شیوه 
را پیروی‌کرده است. 


در حقیقت» نثر مسجم در عصر خواجه عبداته انصاری در میان اهل 
قلم‌زمینه‌ای نداشت» چنانکه صاحب قابوسنامه (حدود ۵۴۷۵ ق) می‌تویسد: 
در نامه تازی سجم هنر است و سخت نیکو و خوش آید» لیکن 

در نامه پارسی مجم ناخوش آید. پس از در گذشت خواجد» 

بیش ازنیم قرن گذشت تا طلیعة آثار مصنوع درساحت ادبی‌فارسی 

آشکار گردید. نثر مصنوع ازنيمة اول قرن ششم در میان‌مترسلان 


هفده 


متداول کشت و تدریجاً پرورده شد. نخست مترادفات و اشعارو 
امثال با اطناب و آرایشهای معنوی‌همراه‌شد» سپس کار به‌ایراد سجم 
و آوردن کلام مرصع و ممائل ومتجانس ونظایرآنها کشید. 


سبك خواجه عبدالله در واقع همان شیوه مجلس گویان صوفی واهل 
منبر است و آن را واسط نثر مرسل ونثر مصنوع می‌توان شمردکه نوعی 
وزن و حالتی از شعر درآن احساس می‌شود. اگرچه خواجه کوشیده است‌تا 
در اغلب موارد اين نثر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزدیکترسازد» 
بسیار هم اتفاق افتاده است که تنها به وزن بس کرده و از آوردن سجم 
وقافیه چشم پوشیده‌است. گاهی نیز کلام او به‌اشعارهجایی قافیه‌دارمی‌ماند. 

پس سخن پیرهرات در اغلب موارد شعری است منثور یا شری است 
موزون و از سنخ کلام مصنوع و پرآرایة مترسلانی‌نیست که آزقرن ششم 
پیروی از شیوءٌ مترسلان تازی نویس را آغاز کرده‌اند. 

ضمناً درستخنان پیرهرات علاوه بر کار بردهای کهن دریآثارلهج‌هروی 
جای جای دیده می‌شود. و اين نشانه‌ها درطبقات الصوفبه شایعتر وفر اون 
ترست. عده‌ای از واژه‌هایی که خواجه به کار برده اکنول در زبان محاورهٌ 
فارسی زبانان افغانستان زنده است. نمونه‌هایی از این کاربردها را که‌امروزه 
مهجور و نامأنوس است با استخراج از تعلیقات عبدالحی حبیبی مصحح 
طبقات الصوفیه در زیر می‌آوریم: 

ایذ (است)»بادید (پدید)» بخشیدن (بخش کردن»تقسیم کردن)» بجای 
خود آمدن (بحال خود آمدن)» جان (تن وبدن)» برو (ابرو)» بستاخی 
(کستاعی» انبساط)» بسوی ما (در نزدما)» حق بگوینده (حق گوی)» بوی 
(فهم)» بهترروزی(بهروزی)» بهینه(بهترین وگزیده هرچیز)» بیوسیدن(چشم 
داشتن) »پا رگك (پار کو چك)»پاسیدن(تماسومساس)»پاشدن(بر خاستن) »پای 
دادن(به پازدن» لگدزدن)» پای‌درپیش نهادن (اتدام کردن)»پر تانتن (پرتاب 
کردن)» پردازیدن(پرداختن)» پس (پسر)» پس ر "وی (پیروی)» پگاه وبیگاه 
(صبح و شام)» پنداره (از پنداشتن» گمان و پندار)» تاسا (ملال)» تراجوی 
(جويندة توءآنکه ترا جوید)» تشنامار (تشنگی)» ته (تو)» تیر کردن (قسم 

هیخده 


کردن)» جستن جوی (جستجوی)» جستی دری (دریوزه کری» خواستن)» 
جنج (جغد و بوم)» جوامردی (جوانمردی)» جوی (طلب)» بچم (به + 
چم » سدید» آراستد و منظم)» خوار (آسان)» خویسه (مباهثه و 
مناقشه), دادن (دادکردن» فریادکردن دراین عبارت: من هر روز برخدای 
می‌دادم که مرا زود ببر)» داشگر (داش ع کورة نانوایی» گر» پسوند فاهلی 
مفید معتی حرفه و کار)» درواخ (درست و استوار)» دم زدن (نفس کشیدن» 
راحت‌شدن)» د"ورستن (دویدن)» دیر درنگ (با درنگ بسیار؛ با وی دیر- 
درنگ شد - دیرزمانی با وی‌ماند)» رستی (رزق وخوردنی اندك)» رواید 
(رباید)» روز آزادی (روزجزا)» رو ستره (روی‌مال» دستسال)» روی دادن 
(روی به راه نهادن)» رهیدن (رها کردن)» زبان فرا.., کردن (دربارة,, زبان 
به‌بد گویی دراز کردن)» سرمال (سرمایه)» سندره (حبرا مسزاده)» فانیدن 
(پاشیدن) » فر (بر)» فا (با)» فرهیب- فرهیونده ( فریب- فریبنده)» فویده 
(فایده)» از کارشدن (از کاررنتن» ببهوش شدن)» کامستن(خواستن)»کلانیدن 
(انشاندن» تکان دادن)» کوم (گریبان)» گذاشتن (گذرانیدن وقت)» گرم 
آمدن (مناسب بودن»خوشآمدن)» کشنامار (کرسنگی) » گوشیدن» ؟"شیدن 
(حفظ و نگهداری)» گوم (گم)» متوانی (مرکب از مه سه نه» وتوانی» 
ناتوانی: ناصبوری)» من یزیدگری (اصطلاحی است برای حراج کردن و 
مزایده کردن)» نامده (نارسیده)» نماند (مرد)» نوم(نام)» نوم بیرون‌کردن 
(شهرت یافتن) » واید (باید)» وخشودن (بخشودن)» ورذائی (برنای)» 
وغستن»بوخستن (ظاهر ‏ وآشکار کردن)» هامراه (همراه)» هسکیدن» هنکیدن 
(درك)» يك راه (يك‌بار). 

سخنا پیرهرات شامل سه بخش است. 

بخش اول رسالل (م رساله) که از دونسخه خطی مر ادملا وشهیدعلی 
«ستانبول و نسخ چاپی ارمغان برای نفل آن استفاده شده است. 

بخش دوم منقولات میبدی که شامل آن بخش ازسخنان پیرهر ات منقول 
در کشف الاصرار میسدق است که به تصریح از او روایت شده است. 

بخش سوم پیوستها شامل واژه‌نامه و شرح اصتللاحات و فهرست 
آیات وعبارات و اشعارعربی و شرح نامهای کسان وجایها و فهرست‌راهتما 


نوزده 


و نهرست ماخذ هی مقدمه و حواشی است. در شرح اصطلاحات عرفانی 
کوشش شده است که معانی به‌زبان هرچه ساده‌تر بیان شود و خواننده را نه 
نقط درفهم مطالب متن باری دهدبلکه با دستگاهی از تعبیرات فتی‌صوفیانه 
که در مطالعةٌ متون دیگر عرفانی‌مفتاح ومشکل گشا تواند بود آشناسازد. 
در پایان از تشريك مساعی صمیمانة دوست خود آقای احمد سمیعی 
و از دقت ومراقبت همکار ايشان خانم شهنازسلطان‌زاده درمراحلگوناگون 
چریان تدوین و تنظیم و چاپ‌کتاب تشکر می‌کنم . همچنین مراتب تشکر 
خود را به‌حضور دوست ارجمندم آقای حسین خدیوجم که‌با کمال بز رگواری 
و علاقفه عکس رنگی جالبی ازمزار پیرهرات تهیه‌و برای چاپ درکتاب 
حاضر مرحمت فرموده‌اند تقدیم می‌دارم و توفیق خدمتگزاران به‌ادب و 
فرهنکک اپران را از پرورد گار توانا خواستارم. 
محمدحواد شرعت 
اصنهان » اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ 


بخش اول: رسائل 


۱ رسالهة دل و جان 

۲ رساله واردات 

۳ رسالة الهی‌نامه 

6- رساله قلندرنامه 

ه رساله پردة حجاب (مقولات» 


رساله دل و جان 


پسمانلهالرحمن الرحیم 
و به نستعین! 


الحمدنله رب‌العالمین و اقب مین الصلوة والّلام علی خمر 
خنته محمر وآلهآجمین:۱ 
چنین گوید مولف این رسأله» ندیم حضرت باری خواجه 
عبداله اتصاری» که دل از جان پرسید که «اول این کار چیست؛ و 
آخر این کار چیست» و ثمرة این کار چیست؟» 
عات رتافد واول: ایرار فتاست بو اه 
بقاست »و نمرة این کار وقاتیت : ۱ 
دل پرسید که «فنا چیست؛ و وفا چیست. و بقا چیست؟» 
جان جواب دادکه «فنا ازحودی خود رستن است» و وفا 
عهد دوست را میان بستن است» و بقابه حق" پیوستن است.؛ 
۱ الهی! عاجز و سر گردانم» نه آنچه دارم دانم"» و نه آنچه 
۱- به‌نام خداوند فراخ بخشاءش مهر بان و از او بادی می‌خواهيم. 
۳- ستاش فیکو .دای دا, خداوند جهانیان و دارندهٌ ایشان, و پابان نيك 


پسرهیز گاران داست و ددود بر بهتر ین آفریدة اد محید و همه خاندانش. 
۳سدانشستن» شناختن. 


رساثل /۳ 


دانم دارم. 

الهی! اگر بردارکنی رواست:مهجور مکن؛واگر به‌دوزخ 
فرستی رضاست» از خود دور مکن. 

الهی! مکش" اين چراغ افروخته را» و مسوز این دلر 
سوخته را. 

الهی! هر که را خواهی براندازی» با درویشان دراندازی". 

الهی! همه تو» ما هیچ؛ سخن این است» برخود مپیچ. 

الهی! گفتی کریمم» امید بدان تمام است؛ تا کنر م تو در 
میان است. ناامیدی حرام است. 

الهی! طاعت فرمودی» و توفیق باز داشتی؛ و از معصیت 
منع کردی» برآن داشتی؛ ای دیر خشم زود آشتی» آخر مرا در 
فراق بگذاشتی. 

الهی! اگر نه امانت؟ را امینم آن زمان که امانت را می - 
نهادی دانستی که چنینم. 

الهی! تا از مهر تو اثرآمد همه مهرها سر آمد. 

الهی! من کیتم که ترا خسواهم؟! چون من از قیمت‌خویش 
گاهم. 

دل و دوست یافتن پادشاهی است. بی‌دل و دوست زیستن 
۱-کشتن, خاموش کردن. د در انداختن, دد گیر کردن, گلاویز کردن. 
۳- امانت, اشاده به انا عرضنا الامانة... (قر آن "ررم۷۲/۳۳۰). ها عرضه کردم 
امانت دین بر آسما نها و ذمینها د کوههاء ب-اذ نشستند از برداشت آن و ترسیدند 


از آن [وتادان آن] و آدم فرا استاد و دد گردن خویش کرد که اينآدمی ستمگر 
ونادان بود تا بود. 


۴ ره 4 دل و جان 


گمراهی است. 

گفت" ۱ نوشی است همه زهر؛ و حاموشی زهری است 
همه نوش. 

کار" عنایت دارد" که راهبر است؛ نه طاعت که زیوراست: 
ایراهیم را از آن‌چه زیان که پدرش آزر است؟ و آزر را چه سود 
از آن‌که ابراهیمس پسر است ۴۳ 

مشق" مردمخوار است؛ بی‌عشق" مردم" خوار است. 

عشق نه نام دارد و نه ننگ؛ و نه صلح دارد و نه جنگ. 

قصة دوستی دانی که چرا دراز است؟ زیرا که دوست بی- 
نیاز است. 

ا گر يك کس را از دوستان او قبول کردی بر ستی؛ و اگر 
کی اک دوستان دازاش رل کرت به تم وی . 

هر که دایت که خالق در حق* او تقصیر ن‌کرد از حسد 
بر ست؛ وهر که دانست که قسام" قسمت بد نکرد؛ از بد بر ست. 

طومار قسمت به يك خط" است» گفتار آدمی سقّط ۳ 
است. ۱ 

می‌پندارند که دارند. باش تا پرده بردارند. 

جز راست نباید گفت» هر راست نشاید گفت. 


جبر" بند است‌وقدا رد ویران: فعرا کت باق هردو اه 


می‌ران. 
۱- گفت (مصدد مررخم)» گفتن. ۳- مهم عنایت (توجه حق) است. 
۳- که ابراهیم پس ااست (ادرا پسس است). ۴ سقط, خطا. 
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دوستی گنزین که هیچ ملول نشود» سلطانی گزی ن که هیچ 
معزول نشود. 

کاشکی عبدالله خاك شدی» و نام او از دفترر وجود" پباله 
شدی. 

این کار نه به زر است و نه به بزرگی؛ این کار به حدمت 
است و به زیر کی. 

بلا نیکو بو د» زیرا که در میان بلا او بواد. 

ای که دل اه اه هه ره و کلاه ات 

از دیدار" شناحت افزاید: لیکن دیدار" به قدر شناخت آید. 

از عارف" درجهان نشان نیست» زبانی از ات نشان- 
دهد که در او جان نیست. 

سبحان‌اله۳! روزی بدین روشنی» بیننده‌ای‌نی "؛ و کاری‌بدین 
نیکویی» پذیرنده‌ای نی". 

کار نه به حسن عمل است» کار در قبول عمل است؟. 

ان طاهت یه وو وا میت ها اته موق 
سعادت وشقاوت موقوف از است. 

عارف را از انکار منکر چه باك؟! نه دربا به‌دهان سگ 
پلید شود ونه سگ به هفت دریا پالك. 

عبدایله گنجی بود پنهانی» کلید آن گنج به دست ابوالحسن 
خرقانی؛ تا رسیدم به چشمة آب زندگانی» چندان خوردم که نه 
۱- عادف. شناهای حق. ۲- پاك ود متزه می‌دادم خدای دا. 
۳- نی نه. ۴ حسن عمل مهم ثیصت» قبول عمل مهم است. 


1 دسا دل وجان 


من ماندم و نه خرقانی. 

ای‌ که داری» مگوی؛و ای که نداری؛ درو غ مگوی؛ اگر 
داری» مفروش؛ و اگر نداری» مخروش. 

انکارمکن که انکار" شوم است؛ انکار کنندة این کار محروم 


ظلم اگر چه بسیار شود بسر آید. ظالم اگر چه جبار است 
بسر در آید. 

جوانمرد چون دریاست و بخیل چون جوی: در از دریا 
جوی نه از جوی. 

اگرعارف به‌بهشت وحور نگر د» طهارت معرفتش شکسته. 
شود؛ و اگر درویش بجز از دا از کسی چیزی خحواهد» در 
اجابتش بسته شود. ۱ 

عنایت الّه عزیز است؛ نشان آن دو چیز است: عصمتی در 
اول» تا تویه‌ ای رآ ۱ 

اگرهزارییم داری» فراآب ده؛ خاله قدم. مردان راآب‌ده. 

خوبرویی بی‌خوبکاری بنظام نیست؛ بیداد بسیار است"» 
سعادت" سرانجام نیست. 

فراق در میان چون آید. از فراق بوی خون آید. 

علمی که از قلم آیدا» پیداست که ازآن چه خیزد! علّم" 
آن است که الله بربنده ریزد. 

یکی هفتاد سال علم آموخت» چراغی نیفروخت؛ یکی در 


۱ - (حنف‌ادات‌شرط): اگر بیداد بسیاداست... ۲- مراد علم اکتا بی است. 


تال ۷ 


همه عمر يك حرف شنید. همه را از آن بسوخت. 

تا برتن و مال لرزی" حقا که دو جو" نیرزی. 

عاشق" مستوراست» شب پره‌را چه گناه که روز" کوراست؟ 

وسقیهم ریهم تمام است» شراب طهورا ۲ کدام است؟ از عرش 
تا ری چون حق متجلی شدء محمدکدام است؟ 

هر که می‌داندکه او را چه می‌باید کرد او را هیچ نمی‌باید 
کرد؛ و آن که نمی‌داند که اورا چه می‌باید کرد او را همه چیز 


می‌باید کرد. 
یقین درست‌دار و زبان" خاموش! نه اینجا گنمی و نه آنجا 
فر اموش. 


‌ 


درکار حق تدبیر کردن جفاست؛ دوست به منشور" جستن 

هر که ترا دید جان او بمزید؛ و حر که در تو رسید غنای 
او برسید". 

دوستی او بلاست من غلام آن‌که به بلای او مبتلاست. 

اگر طالبی» این سخن چراغ تست؛ و اگرنظارگسی این 
سخن" درد و داغ تست. 

پیری* کردن معلمی است. ازغیب خبردادن؛ منجتمی‌است. 
خلق را به‌حق سپردن" غمازی است. زخم با خلق زدن" جلاادی 


۱- تا میم نابودی تن .ال دادی,تا دداندیته‌تن ومالی. 


- وی مقی ‏ 4 0 
۲- اشاده‌به: سقیهم دبهم شرابا طهودا (قر آن‌کريم: ۰)۳۱/۷۶ ۶ آشاما ند ایشان 
دا خداو ند ایشان شرابی پاك. ۳ ثری (م مال, ثری). خالگ. ذمین. 
۴- دسیدن. تمام و کامل شدن. ۵- پیری» مرشدی. 


۸ دساف دز و جان 


است. راه ملامت رفتن" بدخواهی است. طریق سلامت رفتن" با 
ان دای ات اسان فا هن وا ی یا 
حق کردن" مبارزی است. شکر کردن" بااو برابری است. 
کرامت" فروختن" سکی است. کرامات خریدن خری است. گریه 
کردن سقایی است. خود را به‌زبان خود شکستن" رعنایی است. 
طلب کردن" دغایی است. اندیشه کردن* جاسوسی است. راستی 
کردن" ستاری است. ایثارکردن دوستی است. مریدی کردن 
خونخواری است". بردب‌اری حم‌الی است. اندیشه در جوانمردی 
بخیلی است. تصرف در تصو"ف کافری است؟. خرسندی لثیمی 
ست"*. خوشخویی سلیمی است. نیاز و توجه کریمی است. 
شاهد بازی با غیر حق" انبازی" است. اين همه گفتیم» نشان, 
مستی است ودلیل خویشتن پرستی است؛ از عين حقیقت این کار" 
مستغتی است؛ مشتکای این مراد" هیچ کسی* است. 

باهیچ بساز» و از خویش کسی بر مساز؟؛ هرکه خود را 
پیدا آورد"» موقوف به هستی است؛ وهستی دلیل خویشتن‌پرستی 
است. 


بنای اعمال عبدایثه برسه چیزاست : اثبات حقیقت" بی‌افراط » 


۱- مرید چون جنین خونخواد است؛ مولانا گویده 

سختگیری" و تعصب خامی است تا جنیتی کاد* خون آشامی است. 
۲ چون صوفی دد تصرف حق" است. ۳ چون توقف در احوال وعقامات 
از کم همتی است. ۴- انبازی» شرك. 
۵- هیچ کی («ی» مصنری)» هیچ کس بودن. ۶- خوددا به کن‌مشمن. 
۷- هر که عرض وجود کند. 


رسا لل /۹ 


و نفی تشبیه و تعلیل و تعطیل» و برظاهر" رفتن" بی‌تخلیط. 

دانم که هست. اما ندانم چون‌است؛ ه رکه دانس ت که چون 
است. از دايرة اسلام بیرون است؛ دریافت او از امکان ما 
بیرون است. 

الهی! ب‌حق" آن‌که ترا هیچ حاجت نیست» رحمت کن 
بررآن‌که اورا هیچ حجت!" نیست. 

بدان» ای عزیز! که زندگانی تو برمرگ" وقتی تسرجیح 
داردکه ده چیز را به‌جای آری: اول» با حق - سبحانه و تعاللی- 
به‌صدق؛ دوم» با خلق" به‌انصاف؛ سومء با نفس" به قهر ؛چهارم» 
بامهتران" به عزات؛ پنجم» با کهتران" به شفقت؛ ششم با 
دوستان به‌نصیحت؛ هفتم» بادشمنان" به‌مرو"ت ؛ هشتم‌باهعالمان» 
به‌تواضم ؛ نهم با درویشان" به سخاوت؛ دهم با جاهلان به 
خاموشی. هر که این‌ده‌عصلت نگاه دارد» از دين و دنیا برخور د. 

وه رکه چهار چیز بدانست» از چهار چیز بر ست: هر که 
بدانست که خدای -تعاللی- در آفرپنش غلط رف است. ازغیبت 
بر ست؛ و ه رکه بدانست که هرچه قضاست بدو خواهد رسید. از 
غ بر ست؛ وه رکه بدانست که درقسمت" مْیْل نکرده۲ است» از 
حسد براست؛ و هرکه بدانس تکه اصل او از چیست» از تکبر 


بر ستا. 


۱ - حجت, عذر و دلیل و بهانه. .۰ ۲- میل کردن» به‌يك سو شنت. 


۰ تساه دل و جاد 


رسالة واردات 


٩ ۰‏ هه 
بسم‌انله الرحمن الرحیم 
و به نت لستعین؛ 
الحمدیله رب‌العالمین 3 الصَلوة علی محمد و آله اجمعین؟ 
اما بعك ‏ بدان که اول چیزی که بر سالك" واجب است‌اعتقاد 
برامامان و اوتاد ایشان است و شناختن حکمتهای این راه تا 
نجات یابد: 
اول» خدای را باید شناعت که اوست دهنده بی‌منت ؛ و 
اگر همه بستانند او بدهد» و جچون او بدهد کسی نتواند بستاند. او 
را نگاهدار تا ترا نگاه دارد. ع دوشن او صرف کن که 
او جواب از تو خواهد خحواست. و دلیل " راهٌ علم را دان. و 
بشرهانا اس فاحل است» و نمایندة" صراط مستقیم" حق" است. 
و پیغمیران را زنده دان. 
و نماز و روزه و زکات و حج را فراموش مکن. 


۱ - سه ص ۱/۳ ۳ + ۲۳/۳ ۳۴ دلیل. راهنما. 
۴- نماننه. نشان دهنده. 


ی رسائر /1 1 


و صبور باش تا به مراد برسی. و اعتقاد خوب را گنج 
و داد 

منت بدار و منت منه» بی‌مشت را به‌خود راه مده. نان 
هکس مخور و نان به هر کس بده. 

برسر زبان" اعتماد مکن. دل" پالثدار تا به‌مراد برسی. و با 
مردم فرومایه منشین. بدترین عیبی بسیار گفتن را دان. 

خحویشان درویش را خوشدل‌دار. بیاموز و بیاموزان. علم» 
اگرچه دور باشد» بطلب. 

کم گوی و کم خور و کم خحفت"؛ و در سختیها صبر پیشه. 
کن. 

بر گذشته افسوس مخور. عمر را غنیمت‌دان. تندرستی را 
شگر گزار. 

از جهاد" و فنا و فقر فخرکن. 

نهان خود را به از آشکاردان. 

ندیم جهاندیده پیدا کن. 

حرمت علم را به از مال نگاه‌دار. 

از سلطان" برحذر باش. و اند نوازش اورا بسیار دان. 

عفو از هیچ سزاوار دریغ مدار. 

راست گوی و عیب مجوی؛ راستی که به درو غ ماند» هم 
مگوی؛ نخضت اندیشهکن» آنگاه بگوی. با هيچ‌کس رازمگوی. 

بلا را به صدقه دفع کن. تدبیر با عاقلان کن. پیران کاردیده 


ا- خفت» خاسب. ۲ مراد جهاد با نقی (جهاد اکیر) است. 


۲ ۸ باه واردات 


را حرمت‌دار. 

از آموختن عار مدار. کار از خود چنان نمای‌که ازآن 
درنمانی. 

گناه مکن» تا انفعال به‌تو لاحق نشود. 

سود جهان درصحبت دانا شناس. 

موی آنچه جواب آن نتوان شنید» تا عذر آن نبایدخواست". 

از یذ پدثر از کار نی بان نك نیت وکا نک بان تث؟ 
ترا به عذر آرد» و کار نيك" ترا به عجب آرد. ۱ 

چنان زی که به ثثا ارزی؛ چنان مزی که به دعا لرزی. 

دی رفت و باز نیاید» فردا اعتماد را نشاید» حال را باش 
و غنیمت‌دان که هم دیر نپاید. 

تا تومرا بد خواهی و خود را نيك: نه مرا بدآید و نه ترا 

اگرشریعت‌خواهی: اتباع: واگرحقیقت خواهی. انقطاع"؛ 
باقی همه صداع. 

تفس" بت است» وقبول خلق" ز "نار" حقیقت باتو گفتم 
بیکبار. 

اصل" وصال دل است؛ باقی زحمت آب وگل است. 

دعاه درطریق مردان" لجاجاست؛ حق می‌داندکه بنده به‌چه 


۱- تا عذرخواهی لام تیفتد. ۲- انقطاع. بر یدن و گستن از هرچه جز 
خد‌ای. ۳- قبول خلق که مایة ء اجب و کبرمی‌دود دناد( کافری) است 


ربا لل /۱۳ 


طالب علم" عزبز است. و طالب مال" ذلیل است. 

علم" بر سر" تاج است» و جهل" برگردن" غنل. 

علم که از قلم آید از آن چه خیزد؟ علم آن است که حق 
بردل ریزد!. 

طاعت رها مکن» چ و کردی؛ بر بها مکن". 

اگراز عرش تا ثری آب شود دا غ ناشستگی که حق نهادم 
است نتوان شست. 

دود از آتش و گرد از باد چنان نشان ندهد که مرید از 
پیر و شاگرد از استاد. 

خوش عالمی است؛ نیستی؛ هر کجابیستی" کسی نگوید 

الهلی! نیستی همه را مصیبت است و مرا غنیمت. 

بلا از دوست عطاست؛ و از بلا نالیدن خحطاست. 

الهلی! نه ظالمی که گویم: «زنهارا»؛ و نه‌برتو حقی دارم 
که گویم : «بیار»؛ کار" تو داری" مارا می‌دار؛ این انداختهٌ خود 
را بردار*. 

نیکا* آن معصیت که ترا به عذر آرد! شوما" آن طاعت که 
ترا به عجب آردا 

الهی! اگر از دوستانم؛ حجاب بردار؛ و اگر مهماني 
۱- از علم اکتسابی چه حاصل آبد؛ علم آن است که فیض حق باشد. 
۲- چونطاعت کردی برای مزد مکن. ۳۴- بیستی, بایستی. 


۴ کارداد تویی, کاد بدست تودت. مهم تویی ۰ ۵- برداشتن, بلند‌کردن. 
۲ د«الف» در «نیکاا» و «شوما!» الف تعظیم اسف » 


۴ ۸ رسا لا واردات 


مهمان را یکودار. 

اللهی! آنچه تو کشتی آب ده؛ و آنچه عبدالله کشت فرا- 
0 

الهی! پنداشتم که ترا شناختم» اکنون آن پندار"" در آب 
انداختم. 

الهی! حاضری: چه جویم؟ ناظری: چه گویم؟ 

درویش" آب درچاه دارد و نان" در غیب نه پندار در سر 
دارد و نه زر درجیب. 

جوینده گوینده است و یابنده خاموش. 

هرچه به زبان آید» به زیان آید. 

الهی! اگر عبدالله را خواهی گداخت؛ دوزخی دیگر باید 
آلایش اورا"؛ و اگر خواهی نواخت؛ بهشتی دیگر باید آسایش 
تیا 

الهی! گناه درجتب کرم تو زبون است» زیرا که‌کر م" 
قدیم"وگناه" اکنون است. ‏ 

عاشق را يك بلا در روی و دیگری درکمین است؛ و دایم 
با درد و محنت"» قرین است. 


الاهی! گفتی مکن و برآن داشتی؛ و فرمودی بکنن و 


نگذاشتی! 
روزی کرد؟ 
۱- پنداد. خیال خام. ۳- برای آلايش, اد» برای پالایش_ آلایش, او. 


رسالل /۱5 


فریاد از معرفت رسمی و از عبادت عادتی» و از حکمت 
تجر بتی » و از حقیقت حکایتی! 

آنخه تراست. ندانم که کراست؟ و آنچه نصیب تست ندانم 
که کجاست؟ چون روزی تو از روزی دیگران جداست. اينهمه 
جان بهوده کندن چراست؟ 

برخیز و طهارت کن؛ که «قامت"»۲ نزديك است؛ و توبه کن 
که قیامت نزديك است! 

الهی! چون پاکان‌را استغفار باید کرد ناپاکان را چه کار 
شاید کرد؟ 

سفق ی تمام است » شراب طهور!۲ کدام است؟ 

الاهی! آتش دوری داشتی با آتش دوزخ چه‌کار داشتی؟ 

درجوانی مستی » و درپیری سستی » پس خدا را کی‌پرستی؟ 

درخانه ا کر کسشن است» يك حرف بس است! 

از هی! چون بری ۳ را بار است و دی ۲ را دیداراست» اگر 
|- ماخوذ از «قد قامت الصلوة». مراد نماذاست. ۲ سبص ۳/۸ ۲. 
۳- هراد سک اصحاب کهف است که ددقر آن (سوده کهف آَيهةُ۸ به‌بعد) از آ نان‌یاد. 
شده‌است که‌گفته‌اند هفت‌تن بودند و هشتمین آنان سک ایشان بود . اینان دد 
شهری اذ بت‌پرستان, خدای بگانه دا می‌پرستیدند و از ترص به‌غادی یناه بردند. 
سک شبانی به دنبال آتان به داه افتاد و هرچه خواستند او دا برانند بی‌نکشت 
تا آنکه بهزذ بان آمد و خداپرستی خود دا برایشان نمایانه و یادان او دا با خود 
به غاد بردند. به‌خواست خدا امحاب کهف. در آن غاد به خواپ دفتند و پی از 
٩‏ ۰ سال بیداد شدند ودداین هنگام پادشاه ذمان نصرانی بود. 

سعدی ددهمین هعتی گوید, 

سک اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت دمردم شد 
۴- مراد کوه طود است ته خدا بر آن تجلی کرد (قی آن‌کرم» ۱۴۳۸۷). 


آ ۱ رسالا و اردات 


از سگ و سنگ کم آیم عار است. عبدایثه را بانومیدی چه کار 
است؟ 

همه او کنتد» ودرگردن این و آن‌کند. 

رها گام رال مدع ریت اب ععاننه 

ااهی! هر که را خواهی که براندازی» با ماش" دراندازی. 

اگر می‌دانی که می‌داند» پشیمان شو+ واگر چنین دانی که 
نمی‌داند: مسلمان شو". 

توانگران به سیم و زر نازند» و درویشان قوت از نتحنن 
قسیمتا ستاو فلا 

لقمه خوری - هرجایی» طاعت کنی - ریایی؛ محبت‌رانی- 
هوایی + فرزند خواهی - خدایی؟ زهی مر له سودایی! 

از او خواه که دارد ومی‌خواهد که بخواهی» از او مخواه 
که ندارد ومی‌ترسد که ازاو بخواهی. 

یکی می‌دو د و نمی‌رسد و یکی خفته و بدو می‌رسد. 

اگرتو خالق را شناختیی به‌در مخلوق نپرداختیی. 

تا تو برجان ومال می‌لرزی» حقاکه به‌دو جنو" نمی‌ارزی. 

در حق* دنیا چه گویم؟ که به رنج به دست آرند» و به. 
زحمت نگاه دارند» و به حسرت بگذارند. 

بندة آنی که در بند آنی» آن نمای که آنی تا در نمانی» 
۱- با ما او دا. ۲- چون به حق نسبت جهل دادن کافری است. 


و هه وی 


۳- اشاده مت قسمتا هم مميشتوم فی‌الحياة الدئیا (قر آن کرم۳۲۸۴۳۰) 
ها بخش کردم میان ایشان فش ایدان د جهان داشتن ایشان دد ذندگانی این 


رسالل /۱!۷ 


و گرنه به‌تو نمایند چنانکه سزای آنی. 

درویشی پنهان باید» چون پیدا شد برمان باید. 

اگر داری مگو» و اگر نداری درو غ مگو! 

آن که دارد می‌پوشد و آن که ندارد می‌خروشد و می - 
فرو شک 

اگر از قفس دنیا رستی» به لطف آحد پیوستی. 

وهای باقن ماس و ماش وه 
باش. 

الهی! ا گر کار به گفتار است» بر سر گویندگان تاجم؛ و 
اگر به کردار است» به موری محتاجم. 

الهی! اگرحساب" با مایه‌داران است؛ من درویشم؛ و اگر 
با مفلسان است» من در پیشم. 

يك ذر"ه شناخت"» به از دو عالم یافت". 

زاد بر گیر که سفر نزديك است» و ادب آموز که صحبت 
ملوك بس باريك است؛ و از ندامت چراغی ا تفه 
تاريك است. 

بی‌نیازی را - از خلق" - تاج کن و بر سر نه» وسرانجام 
خود را چراغ در بر نه! 

طالب دنا رنجورست و طالب عقبی مزدور است» و 
طالب مولی مسرور است. 

ایمن منشین» که ملال شوی؛ ایمن آن زمان شوی» که 


۱- شناخت, معرفت. ۲ بافت. درك. ۳- یی‌نیازی از خلق دا... 


۸ دسا واردات 


با ایمان زیر خاله شوی. 
نه در رنگ و پوست نگرا؛ در نقد دوست نگر. 
به عاریت نازیدن"» کار زنان است» از دید جان دیدن" 
کار مردان است. ۱ 
۱ اگر درآیی» در باز است؛ و اگر نیایی» خدای بی‌نیاز 
است . 
الهی! آن را که تو خواهی؛ آب درجوی او روان است؛ 
و زا که وراه او رات وومان ات۴۳ 
آه از تفاوت راه. دو پاره آهن از يك بوته گاه» یکی 
نعل ستور و دیگری آينة شاه! 
" مرغ را دانه باید و طفل را شیر» و شاگرد را استاد باید 
و مرید را پیر. 
الهی! اگر کسنی تلخ است» ازبوستان است؛ و اگر رهی 
کس نی" از دوستان است. 
اگر دوست را از در بیرون کنند» از دل بیرون نکنند. 
الهی! همه آن کنی که خواهی» از اين مفلس بیچاره چه 


خواهی؟ 
(آهی! بافت تو آرزوی ماست» دریافت تو نه به‌بازوی 
مامت . 


اآهی! همه از تو ترسند و من از ود" از تو همه یکی 


1- در دنک و پوست منگر. ۲- نی نه. ۳- نه در توانایی ماست. 
۴- «خوده. ۳80 تلفظ می‌شود به قرینةٌ «بد». 


رسالل /۹ ۱ 


دیده‌ام و از خویش همه بد. 

اهی! لاتقطول" اگرچه قر آن است» قلم رفته" را چه درمان 
است؟ 

مهر از کیسه بردار و برزبان نه» مهر از درم بردار و بر 
ایمان نه! 

تشاد نافله گزاردن" کار پیر زنان است» روزهة تطو؛ع" 
صرفهة نان است؛ حج گزاردن" گشت جهان است. دلی به دست 
آرء که کار" آن است. 

اگر بر هوا پری مگسی باشی» و اگر بر روی آب روی 
خسی باشی؛ دلی به‌دست آر تا کسی باشی. 

هرکه خواست» غم او از دل ما برخحاست» مارا غم آن 
است که او نمی‌تواند خواست. 

سر ی که دراو سجود نیست» سفجه به از او و دستی که 
در او جود نیست کفچه به از او. 

اگر حاضری بانگی؛ و اگر غایبی» ده به دانگی؟. 

معرفت را فاش‌کردن"» دیوانگی است» کرامات فروختن" 
سکی است» کرامات خریدن" ری است» راستی کردن 
رستگاری است؛ تصرف در تصواف" کافری است*» منتهای این 


ِ و وه و هی ما . 
۱- اشاده به لاتقتطوا من دحمةاللّه آن ال تغفر الذنوب جمیع ( قرآن کریم 
۹ نومید مباشید از بخشایش ال که ااست خداوند آمرذگاد شثابدء 
«هر بان که گناهان همه بیامرژد. ۲-س نوشت. ۳- اگرحاضر به‌پیشگاه 
حقی» بانکی بزن؛ و اگر غایب از حقی هرده تای تو به‌بهای دانگی . 
۴ب هم ص 2/٩‏ ۰۲ 


۰ ۳۲ دسا واردات 


میدان هیچ کسی! است» این سخنهای عبدالله انصاری است. 

زندگی تو بر مرگ" وقتی ترجیح دارد که این دوازده 
خصات را نگاهداری: اول باحنی" به‌صدق» دوم باخلق" به‌انصاف» 
سیم بانقس" به قهر چهارم با بزرگان" به حرمت» پنجم با 
کودکان" به شفقت» ششم با دوستان به نصیحت» هفتم بادشمنان" 
به حلّم» هشتم با درویشان به‌احسان. نهم باجاهلان به‌سکوت؛ 
دهم با علما به‌تواضع یازدهم با مبتد عان" به غلظت. دوازدهم 
با عاقلان به‌اشارت. 

درویشی خاکی است بیخته و آبی برآن ريخته؛ نه پشت 
پا را از آن گردی و نه کف پارا از آن دردی. 

الهی از بوده نالم" با از نابوده؟ از بوده محال است واز 
تابوده بهوده. 

شریعت" بی بندی" است؛ وحقیقت بیخودی. 

آنچه در پیشانی مردم نهان است» بجوی که به از هر دو 
جهان است. 

الهی! اگر يك بارگویی: ه بندة من »» از عرش بگذرد 
خندو من. 

هی چون با توام از جملة تاجدارانم - تاج برسر ؛ و اگر 
بی توام» از جملهة خاکسارانم - خاك برسر . 


ای دیر خشم زود آشتی! آخر در نومیدی مرا نگذاشتی. 


۱ص ۳/٩‏ ۵ ۲- تالم بتالم. ۳- بی‌بدی. نا گزیری,تکلیف. 


رما لل /۳۹ 


الهی! بحبگهم تمام است» بحبوته" کدام‌است؟ 

الهی!اين چه فضل‌است که تو بادوستان خود کرده‌ای؟ هر 
که ایشان راشناخت ترا بافت؛ وهرکه‌تر! یافت ایشان‌راشناخت. 

گلهای بهشت در پای عارفان" خار است» آن کس که ترا 
جنست با بهشتش چه‌کار است؟ 

الهی! همچون بید می‌لرزم که نباید" به‌هیچ نیرزم. 

الهی! به پهشت و حور چه نازم؟ مرا نظری ده که از هر 
نظری بهشتی سازم. 

الهی! به‌عز ات آن نام که تو حوانی و به‌حرمت آن صفت 
که نو چنانی» دریاب مرا که می‌توانی. 

خود را از همه عالم کمتردان. خلی را به‌خیر خود امیدوار 
گردان. سخاوت" راست کردن وعده دان. عافیت را عطاشمر. 
به چشم حقارت در هیچکس منگر. دنیاپرست مباش که دشمن خدا 
را پرستیده باشی. زاد آخرت باز". درطاعت" حریص باش ولی 
تکیه بر آن مکن. زبان را به‌دشنام عادت مکن. در سخن صواب. 
اندیش‌باش. آزاد را به‌نیکویی؟ بنده کن. کسی را به افراط‌مستای. 
تا نخوانندت مر و . مفروش آنچه نخرند. در گذار تادر گذرانند. 
آنچه ننهاده‌ای برمدار. ناکرده را کرده مدان. 


عحو هت هر - هو مه هو ها و ی 


-٩‏ آشاره به: : فسوف باتسی اه بقوٍ حیهم و سبونه اذ له علی الممنین (قر آن 
کریم. ۵۴/۵). آدی ال قومی رد که خدای ابشان دا ددست دارد و ایغان 
له دا ددست دادلد, مومنان دا نرم‌جانب و خوش باشند. ۲ب نباید, میاداء 
۴ ساختن, تدادك دیدن, فراهآوددن. ۴- به‌نیکویی, با نیکویی, با احسان, 


۲ دسا واردات 


از گناه لاف مزن. از داد خدا بخور و بخوران» وبخشنده 
خدای را دان. 

سخن از برای مال پایمال مکن. در سفر خوی خود را 
اک از ۱ 

دشمن اگر چه حقیر است» از او ايمن مباش. از دشمن 
دوست" روی بترس. از نوکیسه وام مکن. با ناشناخته سفر مکن. 
امانت نگاه‌دار. نمام را به‌خود راه مده. گمان مردم درحق خود 
فاسد مکن. در مهمات" سست همت مباش. از صحبت فرو- 
مایگان پرهیزکن. غم با کسی گوی‌که از تو کم تواند کرد. از 
غساز" چشم وفامدار. سر* خود با زن مگو. به ناآزموده کار 
مفرمای. دوستان را از عیبشان آگاه کن. از دوست به‌يك جوار 
و حطا کرانه مگیر. 

چون به خانةٌ کسان درآیی» چشم را صیانت فرمای. همه 
را به معاملت بیازمای؛ آنگاه دوستی کن. بهترین چیزی نیکنامی 
را شناس. انکار را سرمایة حیلتهادان. با خداوندان دولت 
منازعت مکن. ۱ 

شریعت را تن شمر؛» و طریقت را دل» و حقیقت را جان. 

رعیّت بی‌طاعت را رعیّت مدان. درجهانگیری» سلاح از 
سخاوت و مدارا ساز. 

دل را پاك دار تا به مراد برسی. به عیب خود بینا باش. با 
دشمن مشورت مکن. 


-٩‏ سرمایه, اصل, مبداً. 


رتالل ۲۳ 


به زیارت زنده و مرده برو. راحت از رنج طلب. خحلوت 
را دوست دار. مال را دشمن‌دار. 

در آن‌کوش تا زنده شوی. دستی می‌جنبان تا کاهل نشوی. 
روزی" از خدا می‌دان تا کافرنشوی. 

جوانمرد دریاست و بخیل چون جوی» دار از دریا طلب 
نه از جوی. 

کار" نه روزه و نماز داردا بلکه شکستگی و نياز دارد. 
عنایت دوست عزیز است؛ نشان او دو چیز است: عصمت در 
اول» یا توبه در آخر. 

ابوجهل از کعبه می‌آید و ابراهیم از بتخانه» کار عنایت 
دوست دارد" باقی همه بهانه. 


حج گزاردن" تماشای‌جهان‌است. نان‌دادن کار مردان‌است. 


نقل است که حاکم هرات شیخ را گفت: «مرا نصیحتی 
کن» یا کسی فرست که مرا نصیحت کند.» فرمود که ه هر که دنیا 
طلبد ترا نصیحت نکند» وهر که عقبی طلبد با تو صحبت نکند. آنکه 
به در خانه تو آید ترا نصیحت نتواند کرد و آنکه ترا نصیحت 
تواند کرد به در خانهٌ تونیایده. 


تمام‌شد رساله و اردات» بعون اللّه و حسن توفیقه والسلام؟. 


۱- روزی؛ رزق» قسمت. و ۳ مه روده نماد نیست. ْ. مه عتات 
دوست (خدا) است. به بادی خدا و نیکو کامیاب‌هاختن او و ددودا 


, ,۸ رسا 8 واردات 


رسالة الهی‌نامه 


ماه رن لحم 


آلحمدیله رب‌العالمین 5 الَلوةّ علی محمد و آله اجمعین؟ 


ای کریمی که بخشندة عطایی» و ای حکیمی که پوشندة 
خطایی» و ای صمدی که از ادراك خلق جدایی؛ و ای آحدی 
هدر فا فا ای و ی ال واه ایو 
ای قادری که خدایی را سزایی» که جان ما را صفای خود ده 
و دل مارا هوای خود ده و عم ها را ضیای خود فف و 
مارا آن ده که آن به» و مگذار مارا به که و مه. 

ااهی! عبدالله عمر بکاست" اما عذر نخواست. 

ااهی! عذر ما بپذیر» بر عیبهای ما مگیر. 

به‌نام آن خحدای که نام او راحتٍ روح است و پیغام او 
مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح" مژمنان را صبوح 
است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را 
کشتی نوح است. ای جوانمرد! در این راه مرد باش» و در 


ام ص 2/۳ ۰1 ۲ سپص ۳/۳ ۰.۲ ۳ عمن کاستن. اذ عمس 


کستن, پیر شدن. 


رس ئل ۲۵ 


مردی فرد باش» و با دل پر درد باش. 

الهی! خواندی. تأخیر کردم؛ فرمودی» تقصیر کردم. 

الهی! عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم. 

الهی! بساژ کارر من» منگر به کردار ض هرگاه که گویم 
بر ستم» شغلی دیگر دهی به دستم. 

الهی! از پیش" خطرء و از پس" راهم نیست» دستم گی رکه 
جز فضل تو پناهم نیست. 

ای بود و نابود من ترا یکسان» از غم مرا به‌شادی رسان. 

الهی! اقرار کردم به مفلسی و هیچ کسی"» ای بگانه‌ای که 
از همه چیز مقد"سیء چه شود اگر مقلسی را به فریاد رسی؟ 

الهی! اگر با تو نمی‌گویم افگار می‌شوم» چون با تو 
می‌گویم سبکبار می‌شوم. 

الهی! ترسانم" ازبدی خود؛ بیامرز مرا به‌عوبی خود. 

ابلیس در آسمان زندیق شد» ابوبکر در بشخانه صدایق شد. 

برگناه دلیری مکن که" حق" صبور است» خویشتن را غرور 
مده؟ که او" غفور است. 

بیدار ش و که بیگاه شود نباید* که آخبر کار تو تباه شود. 

گناه را به‌تقدیر اه دان تا پی‌گناه آبی» طاعت را ب‌تقدیر 
الّه دان تا به راه 1۳ : 

الهی! در دلهای ما جزتخم محبت خود مکار» و برتن و 
جانهای ما جز آلطاف و مرحمت خود منگار» و ب رکشته‌های 
1- سوص ۰۵/٩‏ ۲- ترسان هست. ۳- به این اهید که... 


۴- فرور دادن. فریب‌دادن. ۵-مبادا. 


دسا الهی نامه 


ماجز باران رحمت خود مبار. 

پادشاها! گریخته بودیم تو خواندی؛ ترسان بودیم» بر 
خوان لاقنطو؛ ۱ تو نشاندی. 

الهی! بر سر از حجالت"» گنرد داریم» و در دل" از 
حسرت درد داریم و رخ از شرم گناه" زرد داریم. 

الهی! اگر دوستی نکردیم» دشمنی هم نکردیم؛ اگر چه بر 
گناه مصیرایم» بریگانگی حضرت تو مقیرایم. 

الهی! در سر خمار تو داریم؛ و در دل اسرار تو 
داریم» و بر زبان" استغفار تو داریم. 

الهی! اگر گوييم ثنای تو گوییم؛ و اگر جوییم» رضای 
تو جوییم. 

(لهی! بنیاد توحید ما را خراب مکن. و باغ امید مارا 
بی آب مکن؛ و به گناه" روی مارا سیاه مکن. 0ِ_ِّ 

الهی! بر تار لك ما خاك خجالت تثار مکن؛ و ما را به. 
بلای خود گرفتار مکن. ۱ 

۱ (آهی! آنچه مارا آراستی خریدیم» و از دو جهان" محبتٍ 

تو برگزیدیم» و جامة بلا بریدیم» و پردةً عافیت دریدیم. 

الهی! بايستة تو۲ بیش از طاعت" مقبول"» و نابايستة تو 
بیش از معصیت" مهجور. 

ژلهی! به‌لطف" ما را دست گیر؛ و به کرام" پای دار"؛ دل 
در قرب کر م۰ و جان در انتظار» و در پیش حجابها بسیار؛ 


ات سهص 2/۲۰ ۰.1 ۴ آنچه تو دا باید. ۳۴ ب پای داد. 


رسالل ۳۷۸ 


حجابها از پیش ما بردار» و مارا به‌ما مگذار یا رحیم یا غار» 
و یا حلیم و يا ستارا 

(لهی! دلی ده که در کار تو جان بازيي جانی ده که کار 
آن جهان سازیم". 

(لهی! تقوی ده که تا از دنیا ببریی روحی ده که تا از 
عقی برخوریم بقینی ده که تا دار آز برما باز تقو قناعتی 
ده تا صعوة حرص ما باز نشود". 
۱ الهی! دانایی ده تا از راه نیفتیم» دست گیر که دستاویزی 
نداریی پذی رکه پای گریزی نداریم. 

الهی! در گذار؟ که بدکرده‌ايم آزرم٩‏ دار که آز رده‌ایم. 

الهی! مگوی که چه کرده‌ای؛ که دروا*شویم» مگو چه 
آورده‌ای که رسوا شویم. 

الهی! توفیق ده تا در دين استوار شویم» عقیر. ده تا از 
دنیا بیزار شویم» نگاه دار تا پریشان نشویم» بر راه دار تا 
سر گردان نشویم. 

الهی! بیاموز تا مر" دین بدانيی بر فروز تا در تاریکی 
نمانیم؛ تلقین کن تا ادب شرع بدانيی توفیق ده تا در خلااً طَمْع 
نمانیم؛ تو نواز که دیگران ندانند» تو ساز که دیگران نتوانند؛ 


(- ای مهر بان, ای آمرذگاد, و ای بردیاد و ای عیب‌پوش. ۲ ساختن» 
تدارك دیدن. ۳- کنجك آز ما باز شکادی نشود. ۴-دد گذاشتن. 
بعشودن, چشم پوشیدن. ۵- آذرم, دفق, لکف, مهر. ۶ دروا. 


اندروا._ آویخته, معلق, سر‌گردان. 


۸ سا الهی نامه 


همه را از خود پرستی رهایی ده همه را به‌خود آشنایی ده؛ همه 
را از مکر شیطان نگاه دار همه را ازکینة نفس آگاه‌دار. 

نی لته طاعت: اتید طاعش اه تیه بوفنش 
راهنمون آید؛ علمی ده که در او آتش هوا" نبود» عملی ده که 
در او آب ریا نبود؛ دیده‌ای ده که عز* ر بویت تو بیند: دلی 
که دود 0 ۱ 
گوش کند» جانی ده که زهر حکمت را به طبع" نوش کند. 

الهی! تو ساز که از اين معلولان شفا نیاید تو گشای که 
ازین ملولان کاری نگشاید. 

(اهی! به صلاح آر که نيك" بی‌سامانيم» جمع دار که بند" 
پریشانیم. 

ذلهی! ظاهری داریم شوریده باطتی داریم در خحواب؛ 
سیه‌ای داریم پر آتش» دیده‌ای داریم پر آب؛ گاه در آتش فنسته 
می‌سوزیم» وگاه در آب چشم" غرق آب. 

(لهی! اگر نه با دوستان تو در ر هنم» آخر نه سگ 
اصحاب کهف " درگهم؟ 

آنچه به جان زنده است از زندگانی محروم است؛ آنکه 
جان به جانان داد زندة حی قیوم" است. 

اگر سر این‌کار داری؛ برخیز وقصد راه کن؛ نی زاد بر گیر 
و نه همراه را آگاه‌کن» عافیت را به‌نازدار" و سخن کوناه کن. 


1- هوا, آدذدی نفس, هوس. ۲ص 2/۱۶ ۳. ۴- فانیر دد خدا 
باقی به خداست. ۴- بادآدد این سخن حافظ, 


جریده رو که گذد گاه عافیت تنک است / پیاله گیر که عمر عزبز بی‌بدل است. 


رسالل /1 ۳ 


هزار نوحه گر نه بس مرا وقتی که سر برزانو نشینم"» هزار 
مطرب نه تمام" طرب مرا وقتی که از تو اندیشم. 

دوستی او ما را مست کرد و رها کرد» نشانی فرا داد و 
نشانة بلا کرد. 

روز گاری او را می‌جستم» خود را می‌یافتم؛ اکنون حود 
را می‌جویم» او را می‌يابم. 

لقمٌ حرام» و راضی شدن به نام» اه داند که ماتمی بوآد 


بلایی که ترا مشغول کند بدو" به از عطایی که مشغول کند 
از او ". 

همه عیشها در بی‌عیشی است» همه توانگریها در درویشی 
است. 


دانی که‌زندگی خوش کدام است؟ آ نک سکه هميشه بی‌نام 
است؛ و از حق بر دلٍ وی پیام است؛ و بر زبان و دل او ذکر 
حق " دام است ودنیا اورا دااست» وق اورا انتظام است» 
و از هردو او را مولی" تمام است 

انتظار را طاقت باید و ما را نیست» صبر را فراغت باید و 
و مارایست. 

بندگی کردن جز ملك راث بر بنده حرام است؛ تو او را 


۱- سس بن ذانو نشستن» غمکین بودن, ذانوی غم به بغل گرفتن. 


۲- مشنول کردن به.... متوجه کردن‌به... ۳۴- مشغول کردن اذ..., متصرف 
کردن اذ... ۴- از هردد جهان (دنیا د عقبی) مولی (خدادند) اد دا بی 
است. ۵- ندگی, جز پادشاه کردن. 


۰ را الهی‌نامه 


بنده باش» همه عالم" ترا غلام است. 

کشته‌ای دبدی از جور زمان؟ من آنم؛ تشنه‌ای دیدی 
میان آب روان؟ من آنم. 

هر کوه که نه بر آورده مهلر اوست» هامون است؛ و هر 
آب که نه از دریای لطف اوست؛ همه حون است. 

ابو معشر بلخی ر حمة القّه عَلَیْه گوید که برمن شش چیز 
قالش اک یسنان عون تاو ی ول ان رن 
بان است» ذکر خدای و سخن نیکو؛ و آنچه بر تن است» 
طاعتٍ خدای و زج ود از خلق برداشتن ؛ و آنچه بردل است؛ 
بزرگ داشتن امر حق و شفقت برخلق. 

الهی! از هیچ همه چیز توانی؛ و به‌هیچ چیز نمانی» هر که 
گوید تو چنینی یا چنانی» تو آفرینندة اين و آنی. 

الهی! ضعیفم خواندی و چنین است» هرچه از من آید در 
خور این است. 

اگر با دای" نیاز داری؛ پیران را نبازاری؛ زهد ورزی 

از بهر مرداری؛ آنگاه توکیستی؟ بگو باری. 

انکار مکن» که انکار" شوم است؛ انکار کننده از این‌دولت" 
محروم است. 

سر فرودآر تا به هر دری درنگریزی» همت بلند دار تا به. 
هر خسیسی نیامیزی» خوشخوی باش تا به هردلی بیامیزی. 

سخن با تو او می‌گوید» من ترجمانم؛ تیر قهر او برجان. 
تو می‌زند» من کمانم. 


رسالل ۳ 


اگر جان ما در سر این کار شود شایدء که این کار مارا 
جان می‌افزاید. ۱ 

الهی! اگر خواهی همه آن کنیم که تو خواهی؛ چون همه 
آن کنی که خواهی؛ پس از اين بیچارة مفلس چه خواهی؟ 

دوستی را آن شاید" که در وقتٍ خشم بر تو ببخشاید. 

اگر درآیی» در باز است؛ و اگر نیایی» حق بی‌نیاز است. 

محبت در بزده محنت آواز داد؛ دست در عشق زدم» 
هرچه بادا باد! 

دفع تقدیر ترا" توان ندارم» عذر تقصیر خودرا" زبان‌ندارم. 

چون‌درمانی» فراری‌شبی "+ چون کارت بر آبد» عاصی‌شبی". 

عیبی که در شماست» دیگران را ملامت مکنید؛ داد طاعت" 
نا داده دعویر کرامت مکنید. ۱ 

از دیدار شناخت نیاید» دیدار برمقدار شناخت آید. 

اک شا امه ور هاش وا کر باق اس واه 
خداست. ۱ 

چون از خودی خود رستی؛ به حق پیوستی. 

عذر بسیار خواستن بیمروتی است» عذر قبول ناکردن 
بی‌فتوگتی است. 

الهی! اگر نه از تو آغاز اين کار سنتی؛ لاف مهر تو 
هرگز که یارستی؟ اگر نه ترا حدیث این خواستی؛ پسر عمران؟ 


۱- شایسته ددستی آن است... ۲- برای دفع تقدیس تو کردن؛ برای عند 
تقصیی تو گفتن. ۳ شبی, شوی. ۴ حق طاعت ادا نکرده. 
۵- موسي. 


۷۲ دسا الهی‌نامه 


به طلب آر نی" کی برخاستی؟ 


تمام شد الهی نام ندیم حضرت باری 


م و 


قدس ۳ شرق 


۳ هو و 9 
اب اشاده به: قال دب ادنی آتطی اليك قال ن ترانی (قر آن‌کریم. ۱۴۳/۷). 


ع‌ 
موسی‌گفت: «خدادند من, با من نمای تا نکرم.» خدادند گفت؛ « هی‌گز (و به - 
تفسیر کسانی که قائل به دوّیت خدا ده آن جهان‌اند , اکنون) نبینی مرا.» 
۲- گود اد پا کیزه باد! 


رسا لل /۳۳ 


رسالهة قلدر نامه 
تاه اژحني رم 


سپاس و ستایش مر آن خداوندی را که آفریدگار زمین و 
ژمان امنت هه کشانه حبلی و کوبا کننده زر فان است: 

چنین گوید مصنثف این عبارت که دل را داده به‌غارت» 
یر فقیر بازاری» عىدایله یک در اوایل_ تحصیل » می‌جستم 
دلیل تفضیل؛ روزی نشسته بودیم در مدرسه با هزار وسوسه؛ 
که از در در آمد قلشدری؛ برملك قناعت" سکندری"» نمدی 
پوشیده» و شراب شوق حق نوشیده» چون پری ر حی» با چهرة 
سرخی؛ بعد از سلام. آغاز نهاد کلام که : 

طالب علمان فضول؛ و سخن فروشان نامقبول. با آنکه 
خی ی راند از قات نو صفاته نکر دوانک آلضات: 

قلندر گفت : ای درماندگان در گل ولاء و ای فرو ماندگان 


۱- دفان زبان. ۲- ادشاهي. 


۴ دسا قلندر امه 


در لم و لاا؛ شمارا برصوفیان طعنی و بر عامیان لعنی؛ اين 
چه دعوی نقالی است» و دعوی نه قالی" است؛ تا چند از اين 
ارشاد و نشید" لیس" منکلم ر جل" رشید؟؛ ای که بگذاشته‌اید 
ام‌کن را و بدرود کرده‌اید مساکن را+ و در تحصیل نموده‌اید 
خوضی؛ نا بواطن شماشودر و ضی؛ پیران را مدارید خوار» 
تا همه* کل شوید بان هر که خوار دارد پیران را زود هیزم 
شود نیران را؛ همچو درحت کدو که در اوان جوانی چند روز 
هو ای زو تسیل می ر شر 3 در جوا دراعت صل 
سالینه بر ر و د و برآید و خود را به جهانیان نماید و گوید که 
«منم که درین قرارگاه سفلی» جمال از نقاب تراب نمودم و 
قصبةً مسابقت در ربودم.» درخت گوید: «ای روز ود توواقد 
نمایی" اما بی‌ادبی" بسر در آیی*» باش تا به فرمان الهی وزان 
شود صرصر تیرماهی*» خود را بینی افتاده ومرا بینی ایستاده» 
طاعنان زبان بر تو گشاده.» این سخنی است جامع» اما سبری 
باید سامع؛ ای جوان اگر داری وقاری از پیران مدار عاری؛ 
که جوانی همه عیب ودوری استوپیری الشیت تور" استا: 


۱- لم ولا (لم ولا تسلم, برای چه و تسلیم نمی‌شویم و آن درمباحثه برای انکاد 
فول طرف به‌کاد می‌ددد). قیل و فال بحت و جدل. ۲- دعوی نیست. که 
فال (دد مقابل حال) است. ۳ نشید. بالا بردن صوت. ۴ آبا در 
میان شما مرد هدایت شده‌ای نیست. ۵- همه به‌تمامی, سرایا. 

۶ ای کسی که به‌فرود و فریب خود جلوه فروش هستی. ۷- بی‌ادیی 
( بی‌ادب+ «ی» نکره). #- بسردد آیی ( سرد آی+ «ی» نکره). 

-٩‏ تین ماهی, متسوب به تین ماه , 9- پیری ددشتایی من (خدا) است. 
(مأخوذ از حدیت قدسی). 


دسا لل /۳۵ 


ای بسته همچو زوجه تو بر سر عصابه‌ها 
وز علم و حلم و حکمت و از سر ذوابه‌ها 

کشت امید و زدع رز جارا درین زمان 
سیراب کرده جود تو همچون سحابه‌ها 

کشرم کته دز وان رای زاف فل 
۱ هست از مصتتفات تو بار عرابه‌ها 

پیر شکسته را به حقارت نظر مکن 
۱ دانی که جای, گنج بوّد در خرابه‌ها 

انصاریا! بسی که جوان دیده بوده‌ایم 
در همم شکسته سنگٍ فناشان قرابه‌هاا 
کتابها انداختیم و به سخن آن قلندر پرداختیم» تا هر نقد و 
عیاری و اعجوبة هر دیاری» که داشت آن نیکو نهاد» همه باما 
در میان نهاد؛ تاهمه دست زدیم به دامن او» و پناه جستیم در 
پیرامن او؛ درخواست کردیم دعاء لیس تلانسان الا ماسعی. و آن 
قلندر همچو آفتاب" روان شد؛ و عبدالله در پی‌او دوان شد. رسید 
به کوه زنجیر گاه» بر من افتاد چشم او ناگاه؟؛ سر بر قدم او 
نهادم و چشمه‌ای از چشم ود بگشادم؛ تا بعد نالا عویلی» و 
بکاه بس طویلی» گفتم : ای گنج نیکونهاد" در خلقنان؛ مرا پندی 


ده از فرقان؛ تا عاقل شود دیوانه» و درآتش رو د پروانه. 


۱- سنک قنا فرابه‌هاشان دد هم شکسته. ۲- (قر آن کریم» ۳۹/۵۳). 
نیست مردم دا اذ پاداش مگرپاداش آنچه خود کرد. ۳- برمن افتادچشم 


او ناگاه, وذن شری دادد (وذن اصلی - فعلاتن مفاعلن فعلات). 


۳ دسا قلندر نامه 


قلندر گفت : ای عبدالله! درشت" رای است راه دیسن » 
قالوا اجنتنا بالحق ام انت من‌اللاأعبین"؟ آری که در هر عمل اصر ار 
به» و ما اللیف بضاریه۲؛ مطلوبا مرضا" فزادهم ابلهٌ مرضا؟. به فضل 
فریفته مشو فضولا" » و کان الفیطان خدولا*؛ و اگر نباشی کارا 
کمثل الحمار یتخمل اسفارا؟؛ چون زندگانی نیست معاد» درویشی 
است رور میعاد۲. همان تا به حیات مستعاری منسوب نشوی؛ که 
دنیا متاعی است نداشتنی » و بضاعتی است گذاشتنی. اگر روی 
دل شسته‌ای و علم از بهر دین جسته‌ای: ای پسر از دنیا گذر کن 
و مهر او از دل بدر کن که از دراهم او نرسی به نجات 
و الآخر" آکبر درجات*. (شص) 

دلا در کار من می‌کن نظرها 

که در راه تو می‌بینم خطرها 
گشا از خواب غفلت چشم تامن 

به گوش هوش تو گویم خبرها 
نکر در خحلق گورستان فکنده 


۱- (قر آن کریم. ۵۵/۳۱). گفتند این داست است که به ما آوردی» با تو از 


بازیگرانی؟ ۲ شمشیر, ذننده نیست (هتر" شمشهر ذن دادد). 

۳- خواسته شده و مقصود. ۴- (قر آن کررم: ۱۰/۳۲)؛ پس خدای ایشان 
دا بیمادی (دل) افزود. ۵- (قر آن کریم؛ اذ ۰)۳۹/۳۵د دبو [مردم] 
دا فردگذار است و خواد کننده. ۶ (قر آن کر ۵/۶۲)؛ همانتد خری 
که کتا ها می‌برد. ۷- چون دد ذندگی ساد و تدارا معاد ذکتی در روز 
قیامت تهیدستی. 9-۸ پایان" برد کترین درچه‌هاست. 


رال ۳۷ 


بسی شاهان بریزیدند" در اه 
کزیشان در جهان مانده اثرها 
#معاصی زهر قهرست و نسوده" 
به کام نفس تو همچون شکرها 
گذرگاهی است این دنبای فانی 
نباید مرد عاقل بر گذرها 
چودر پیش است مرگ: ای پیر انصار ۱ 
تماشای.جهسان کنن دز سفرهنا 
در نه قدم فرزانگی و بکسل بندٍ دیوانگی؛ دریاب سر" 
نهان را: و طواف کن گرد جهان را؛ تا به‌دریوزه مردی شوی 
و به‌تجربه صاحب" دردی ِ تا به دیدن مفازات" و مقابر و 
مزارات و منابر" رخسار تو زرد شود خاش ول تو سرد شود 
توا باتیگاه کوخان انم وهامته او آن است پوت 
خود را بیاراید, تا مرد را از کار ووا و رباید. 
دنیا سرای تركك است» و آدمی برای مرگ است؛ چاهی 
است تاريك» و راهی است باريك؛ وای بر آن کس که چراغ 
ایمان کشت و بار مظالم بر پشت. 


‌ 


رس 
حساب امروز کن» فردا چه حاجت؟ 


۱- بجای: بر شتند. ۲- نمودن. جلوه کردن. ۳- مفاذات (ج, مفاذه). 
مهاکه‌ها. بیا با نها. 


۸ تال قلنتر نامه 


کنون از حق فراغت می‌نسایی 
به گور آیی بینی احتی‌اجت 
به‌عواری؛ گر بو د تختی زعاجت 
ترا پرهیز باید چند گاهی 
که فاسد گشت از عصیان مزاجت 
کسادی در فساد افکن ز توبه" 
که چون فردا شود بینی رواجت 
ز رنج فسق و ز رق ای پیر انصار 
مگر فضل خدا باشد علاجت 
درهای لطف و کر م باز و ترا اين همه ناز: چرا قدرخود 
ندانی» و نامةٌ اعمال خود نخوانی؟ خود را نشناسی؛ که از کدام 
اجناسی؟ رومیی چون‌ماهی"؟ ویا حبشی سیامی؟ راندة در گاهی» 
یا قبول بارگاهی؟ همه وجود" نوری» يا از اين معنی دوری؟ 
پسندیدة معبودی؛یبا قلب ۲ زراندودی؟ بندة رحمانی» با خواجهة 
گمانی» یا از جملة عارفانی؟ با از گروه ولاهم بخزنون"؛ یا از 
فرقا فی طنیانهم یعمهون*؟ بحقیقت" خواج؛ آجلی؛ با کلانعام بل 


۱- به‌یادی توبه بازاد فساد دا کاد کن. ِ چون ماهی؟ مت هام 
هستی؟ ۳ قلب. ناسره. ۴ اده دینجی ال" الذین ۳ بمفاذتهم 


۱ 


‌ 
لایمسهم النوء ولاهم : تون : (قر آن کر یم ۱۳۹ ۶۰ برها ند له ایشان دا 
که بپرهیزند از انباز گفتن او دا به آن کردارهایی که دستگادی و پیردذیبهای 
ایتان به‌آن بود. بد به‌ایشان نرسد و ایشان هرگز انددهگین نباشند. 


مه 


رما ثل ۳۹ 


هم أمَلْ ۴۱ برد اعلاص است یاپلاس افلاس است وپیل افلاسی 
که می تنی؛ عطری است از سرور؛ یا گندی است از آخر 
غرورهر دمی که می زنی ؟ اگر از ذرایت ابوالبشری» ات 
شفیم روز محشری"؛ سر تسلیم بنه. و انصاف بده. آدمی و به 
خرابات رفتن» و مومن و خرافات گفتن! ایمان و ریساکاری؛ 
اسلام و رباخواری! نورانیی ظلمت جوی» تهمت کننده‌ای وغیبت. 
گوی. زهی چراغ بی‌فرو غ» و زهی دعوی به‌درو غ! نی نی برب 
غلطا! و لك حعلناگم امد وسطا" نور شرف آدمیّت داده‌اند» و 
لقب انسانیت؟* نهاده‌اند؛ این نه سهل کاری است» و نه اندلاباری 
افتت تققا رین تو سیر نیست» و مبار ز تفس توادلیرنیست. 
باطن و قیرآنه هلف یی ندز و پای و نفسانیات» فعل 
و رای تسو شیطانینات: جد تو در قبایح» سعی تو در فضایح؛ 
کارهای تو غلط ؛ و بارهای تو سقط: عاصی در سر" و علانیه» 
فارغ از بیم زبانیه؛ شرف سلف بر باد داده. ذکر حق ازیاد 
داده. (شعر) 
ای لباس ‏ اقتباس از دوش خویش انداخته 

وی ز بهر دام و دانه دین و دل درباخته 


چب 
-ه م ‏ و در 


دزی نود آیه از قر آن کریم اژ جمله. له بستهزی بهم و بمدهم فی طفیا نهم 
ورن (۰)۱۵/۳ ال نی ایشان می افسوص کند و می فرا گذارد ایشان را در 
کزاف ایشان تا متحمر می باشتد. ۱-(قر آن کریم. بخشی از ۱۷۹/۷ و 
۵ همچون ستودان بلکه گمراهتر از ستود. ۲- مراد دتول اکرم 
(ص) است. ۳ (قرآن کریم. ۱۴۳/۳۲), همچنین شما دا گردهی کردم 
بهینة گز بده. ۴ آدمیت. آدمی ترا. 2- انسانیت. انسانی ترا. 
۶ هماددد نفس نو. 


۴۳۰ رسالهٌ قلندر نامه 


زاتش سودای دل در آتش حرص آمّل 
همچو سیم و زر ز بهر سیم وزر بگداخته 
از جهولی" بر طریق حق نرفته يك قدم 
وز ظلومی" سوی شهر شر دو اسبه تاخته 
بس خجالتها ببینی گر بمیری همچنان 
شکر نعمتها نگفته » قدر خحود نشناخته 
باه یقرت ی اس رهوج ۰ ۲ 
کو به خواب غفلتست و حمد گویان" فاخته 
بااجل شطرنج بازی می‌کنی انصاریا! 
ناگهان بینی تو مات و او دغایی باخته؟ 
ذکر حق از یاد گذاشته‌ای» دمی باحق نپرداخته‌ای؛ آنگاه 
با چنین کردار زشت؛ تمنای بهشت! این است آدمیت؟ رو درو» 
ای بی‌حمیت! (شعر) 
بس که بر ما غالب آمد نفسك بیداد ما 
گشت شیطان همنشینش تاشود شداد ما 
رخحصت تلبیس خود را می‌زند برر ق** دل 
۱ فرصت تقدیس حق را می‌بر د از باد ما 


۱ - جهولی («ی» مصددی), نادانی سراد. ۲- ظلومی («ی» مصدری). 
ستمکری بیار؛ ناظ به, اه کان طلوما جهولا (فیرآن کریم. ۷۲/۳۳). 

۳- حمددگویان. در حال‌حمدگویی, ستایش کنان. ۴- دفا باختن, دغلبازی 
کردن, در بازی نیر نگ زدن. ۵- دق. پوست‌نازك که بر آن چیز نویستد. 


رسالل /۳ 


نیست ما را دختران باقیات الصالحات! 
تامگر لطف و قبول حق شود داماد ما 
پر گناهیم و تباه و نامه عصیان" سیاه 
ليك قرآن" رهبر ما ذکر او آو"راد ما 
مابه نور لااله و ذکر الا" ال" رویم 
سوی جتّت. گر به طاعت می‌روند آو"تاد ما 
گرفرو مانیم ازین ره؛ پیرانصاری؛ چه غم؟ 
غمخور کارت جهان را کرد خلد آباد ما 
سعی کن و در معامله‌ها کوش که در گور" سراج منیر 
تو باشد و درقيامت دستگیر تو باشد؛ و اگرنه درمانی‌به‌حسرت 
تمام» و رنج مادام" و بلای ناگاه. 
تمام شد رسالهٌ قلندرنامه» بعونابثه و حسن. توفیقه". 


۱- (قرآن کریم, اذ ۷۶/۱۹:۴۶/۱۸), چیزهای نیکو که اذ آدمی باقی ماند. 
۲- ۷ اله ۷ ال نیست خدایی بجر ال ۳- مادام پیوسته. 
۴- بهیادی خدا دنیکو کامیاب‌ساختن او. 


۳۲ رسالاً قنندر لامه 


رسالة ۳1 ده حجاب 
(یا مقولات) 


۰ ۱ ‌ 
ماه الرحمن الر حیم 


الحمدیله زب‌العالمین واللوةٌ علی خبر خلقه محمد و آله 

آجمعین:۱ 

اما بعد» اين مختصری است از مقولات قدوة المحققین» 
زبدة العارفین» مقبول حضرت باری؛ خواجه عبدایله انصاری » 
رحمةالّه علیه۲. ۱ 

بدان که خدای - تعالی- این جهان را محل" اسرار گردانیده 
و ودیعت هرسر"ی به مکتوبات رسانیده. پس از آن پرده‌های 
حجاب آنگتتفت) وپرده‌هاآو بخت بعضی از موالید" برعناصر ‏ 
بعضی از آعراض متعرض به جواهر- تا به ریاضت معلوم شود 
که طفل طبیعت کیست. و پیر طریقت کیست. و اهمل شریعت 
کیست» و پیرنادیده کیست» و طفل کار دیده کیست. 


اه 2/۳ ۲. ۲ ششایش خدای براو باد. ۴ موالیدل(موالید 
ثللاث, )جماد, نبات.حیوان. ۴- (عتاصر اد بعه), آب. باد. خالك. آتش. 


رسا لل /۳۳ 


پس در باطن ادمی چراغ معرفت را برافروخت» و علوم 
سرایر و ضمایر کیفیتات" درآموخت. آنها که ارباب هدایت 
بودند هر چه پیش می‌آمد می‌دیدند» و هر حجاب که در راه 
می‌افتاد» می‌بریدند. لاجرم چون هوا" را به رباضت" دور کردند و 
تفس را به مجاهده مقهور کردند» درون پرده‌ها هرچه خواستند 
بیافتند. اما آنها که از اهل ضلالت ٍِِ نبودند اما نمودند"- 
باهر نقش گرمابه عشق باخنند» و بر سر هر شادروان" کمند 
انداخند. چون در نگتری» نه از طریقت" اثری و نه از حقیقت" 
خبری ونه از فعل جفاندمی» ونه در راه وفاقدمی؛ هريك 
به غلبةٌ وجود نود مخلوب شده و از دین حق محجوب شده. 
تعوذٌ له من َخطاله۳. ۱ 

الهی! میدن زا اه آفت نگاه فار: ازوساوس: شیظایه 
و از مکاید نفسانی» و از غرور نادانی. ۱ 

الهی! دلی د ه که درکار تو جان بازيی جانی ده که کار 
3 جهان سازیم*؛ تقوایی ده که دنیا را بسپريی رو حی* ده که 
از دين برخوریم ؛ بقینی ده که در آز" برما باز نشود» قناعتی 
ده تا صعو و حرص ما باز نشود"؛ دانایی ده که ازراه نیفتیم» 
بینایی ده تا در چاه نیفتیم؛ دست‌گیر» که دستاویز نداريم پذیر 


1 هواء هوای تفس, آدذدی نفی. ۲ نمودن, جلوه دادن. 

۳ مراد نقشل شاددوان (نقش پرده. نقش جانود دد پرده) است. ۴ از 
خشم خدا به خدا پناه می‌بررم. ۵- ساختن, تدارلك دیدن. عن رون 
آسایش, گشاش کد. ۷- + ص 7/۲۸ ۳. 


۳ رساهٌ پرداحجاب 


که پای گریز نداریم ؛ در گذار" که بد کرده‌ايم آزرم" دار» که 
آزرده‌ایم؛ طاعت مجوی‌که آب " آن.نداریم؛ از هییت مگوی 
که تاب آن نداریم؛ توفیقی ده تا در دین استوار شویم» عقبی" 
ده تا از دنیا بیزار شویم؛ نگاه دار تا پریشان نشویم به راه دار 
تاپشیمان نشویم؛ بیاموز تا شریعت بدانیم برافروز تا در تاریکی 
نمانیم ؛ بنمای‌تا در روی کس ننگریم» بگشای دری که در گذریم؛ 
تو بساز که دیگران ندانند» تو بنواز که دیگران نتوانند؛ همه را 
از ود ره‌ایی ده همه را به خود آشنایی ده؛ همه را از مکر 
شیطان نگاه دار» همه را از فتنة تفس" ۲ گاه دار. 

الهی! بساز کار من" منگر به کردار من : دلی د ه که طاعت 
افزون کند» طاعتی ده که به تشر اه اه شم ده 
که در او آنش واه برد عملی ده که در او آب و 
دیده‌ای ده که عز* ربویتت تو بیند؛ دلی ده که ذل" عبودیت. تو 
یند؛ نتفسی ده که حلقة بندگی نو درگوش کند. جانی ده که 
زهر حکمت تو به طبع" نوش کند؛ تو شفا ساز که از این 
معلولان" شفایی تاک نو کشادن ده که از این ملولان کاری 
نگشاید؛ باصلاح آر که نيك؟ نی سابع نع دا کی و 


۰ 


پريشانيم. 
الهی! ظاهری داریم شوریده» ساطنی داریم در خواب ؛ 
سینه ای داریم پر آقتنغ دیده‌ای داریم پر آب؛ گاه در آتش سئه 


1- -بص ۴/۲۸ ۳- سیص 2/۲۸ ۰۵ ۳-آب. آبرد. 
۴-کارساذمن‌باش.  .‏ ۵- آدذوی نفس,هوس. ۶- نيك (قید) من؛ سخت. 


رما لل ۳۵۸ 


می‌سوزیم و گاه در آب چشم غرقاب؛ و اليك المرجع و المآب". 

حق -تعالی- دنیا را بیافرید» و برقومی بیار.ست» و گفت: 
این جای بلاست؛ و آخرت را بیافرید و بر قوه. باراست. و 
گفت : این‌نشان عطاست؛ و خود را برقومی بیاراست.وگفت: 
ای جوانمردان! دو ۳ آنٍ ماست. 

یکی را همّت" بهشت و یکی را دوست۲» فدای اویم که 
همتش همه اوست. 

هرکه را مرغ او در جان بیارامید» هرچه جز مهر او بود 
از آشیان بر مید. ۱ 

طالب دنیا رنجور؛ و طالب عقبی مزدور» وطالب مولی" 
مسرور. 

کل بهثت در پای عارفان خار است» جویندة مولی" را 
با بهشت چه کار است؟ ‏ 

اگر دست همت عارف به حور بهشت باز آید» طهارت 
معرفت اوشکسته شود؛ واگر درویش ازالق" جز الهخواهده در 
اجابت" بر وی بسته شود . ۱ 

بهشت اگر چه عزیز است» از کم یافتن است؛ بهشت" 
خراسی ‏ ارو ان است: 


1- ماخوذ اذه اه مرجمک (قر آن: ۱6 ۰)۴۸ الیه مب (قرآن. ۰)۳۶۸۱۳ 


به سوی ااست با زگشت. ۳- همت یکی بر بهشت گمادده است د همت نی 
بر دست (خداوند). 


اش رساله پرداحجاب 


نظم 
ارچ هگن خوتی ننی اس 
۱ دم جان بخش چون بویت ندارد 
منقامی سخت دلخواه است فردوس 
و لیکن رونق کویت ندارد 

ای عزیز! بهشت ودوز خ بهانه است» مقصود خداوند خانه 
است. 

ای ,: بهشت! سر تو ندارم؛ مرا درد سر مده؛ ای دوز خ! 
تن تو ندارم؛ از خود خبرم مده. 

الهی! اگرچه بهشت چون چشم وچراغ است» بی‌دیدار تو 
درد و داغ است. 

دوزخ" بیگانه را بنه‌گاه است و آشنا را گذرگاه است» 
بهشت" مزدور را بته‌گاه است و عارفان را ِِ 

زلهی! اگر مرا در دوزخ کنی» دعوی‌دار نیستم ؛ و اگردر 
بهشت کنی» بی جمال تو خریدار نیستم. 

الهی! من به حور و قصور" کی" نازم؟ اگر تفسی با تو 
پردازم از آن" هزار بهشت پر سازم. 

الهی! اگر عبداله را بخواهی گداخت» دوزخی دیگر باید 
آلایش او را"؛ و اگر بخواهی نواخت. بهشتی دیگر باید آسایش 
او را. 

از عارفان" درجهان نشان نیست» و آن زبان که از عارفان 


۱- نسیم. بوی خوش. ۲- بص 2۸۱۵ ۰۲ 


تال ۴۷ 


نشان دهد در هیچ دهان نیست؛ چون نشان دهی از چیزی که در 
جهان نیست؟ 

حالت" بهانه است. و مقالت افسانه است؛ مرد" آن است 
که از هر دو بر کرانه است. 

هر کس که ازین باب سخنی گوید به اسناد" و روایت نه 
از یات و ولایت گفتار" بر او حجت است" و شنیده جنایت: 
اين را نه اثبات" بکار است نه اسناد» گویندة این نه آدم است و 
نه آدمیز اد. 

این سخن نه آن است که قلم برتافت: و نه قاصد بدین 
شتافت» صحیفه آن سر" توست و اسناد" آن یافت". 

يك‌بار در اين دریا غو اصی کن. که از دو یکی بباشد: یا 
جوهری که بدان توانگر شوی. يا غرقه شوی و نهان در جوهر 
شوی. 

بهار سه است: بهاری است در وقتٍ تندرستی و جوآنی» 
و بهاری است نعیم و مك جاودانی؛ و بهاری است نهانی- 
اگر داری دانی. 

آن که به‌جان زنده است. از زندگانی محروم است؛ آن 
که جان بدو زنده است: او حی* قبوم است. 

توحید آن نیست که او را یگانه خوانی" توحبد آن است 
که او را یگانه دانی. 


۱- گفتاد به ضد اد گواهی می‌دهد. گفتار حجت مخالف است سس او 
۲ یافت. یافتن» بافت, حق. ۳ زیانی نیست. قلبی د باطنی است. 


۱۳۸ رساه پر دا حجاب 


توحید آن نیست که او را بر سر زبان داری» توحید آن 
اش که راتس فان فاش. ۳ 

#وتحید تته هه کی امرتعا کته باق بای گوس رو که شین 
توحید حقیقی آن است که از غیر او بیگانه باشی. 

اگر عزم این کار داری خیز و قصد راه کن؛ نه زاد. راه 
کی را ماه کت ی هیر ادا آگاکن ماخ 
نیاز دارد!» سخن کوتاه کن. 

اگر تو خود را بشناختی» از شادی و نشاط بگداختی؛ و 
اگر صحبتٍ خود دریافتی» از دو عالم بپرداختی. 

یکی تشه آب آب می‌جوید؛ ویکی‌در آب" فص آب‌می گوید؛ 
اگر اين تشنه در" دریا بار کند» زندگانی به دریا دهد؛ و اگرآن 
تشنه فرا آب رسد زندگانی فرا آب دهد؛ و این هردو درطلب 
زدکای اداه اس نداد گر ماب لوا ۰ 

الهی! زبانم در سر ذ کر شد؛ ذکر" در ۳ موز دل 
درصر مهر شد» مهر" در سر نور؛ جان درسر عیان شد؛عیان 
از بیان دور. 

پیداست که نازیدن مزدور" به‌چیست و نازیدن عارف به 
کیست؛ ازصوفی چه گویم که نه‌از آدم" زاده است ونه آدمی‌است" 

زاهد مزدور به‌بهشت می‌نازد وعارف به‌دوست» ازصوفی 
۱- نیاذ است که دادای قرجام است. ۲- مزدود, مراد ذاهد و عا ید است 
که به امید هد آخرت پرهیز و عبادت می کند. ۴- آشاده به‌تولد معنوی 


است. 


رسالل /۳۹ 


چه گوبم که صوفی خود اوست. 

حلاج از حقیقت می گفت؛ شریعت بگذاشت؛ زندگانی از 
راه برداشت. 

دانی که محقق حق کی" یکتا شود؟ آنگاه که سه چیز 
در او پیدا شود: بهرة حق از بهرة آدم جدا شود و آب و خاك 
به آدم و حو"ا شود نورر غیب با خدا یکتا شود. 

از خود بیرون آی» چون مار از پوست؛ که محقّق بهانه 
است؛ حقیقت" خود" همه اوست؛ بتراله خود بگوی؛ که نسبت 
به‌حق نیکوست!؛ از انکار متکران چه آید» آن‌را که آب 
روشن در جوست؟ ۱ ۱ 

خلق را دردسر دان» و دوای آن تتنهایی؛ نه مارا با خلق 
صحبت است و نه خلق" را از ما جدایی. 

تفس بت است و قبول" زاتارا؛ همه کننه حقیقت بگفتم 
به یکبار» خواه قبول کن خواه انکار. 

تا دو گانگی برجاست» نسبت به آدم و حو است؛ چون دو- 
گانگی برخحاست. آن یگانه خداست؛ چون سبیل ربوییّت در 
رسیدء گتراد بشریت" برخاست. ۱ 

اج یی نیست» امسانه هر دیده را" عیان است؛ این 
قدر به حرمت بنیوش که نه وقت یان است. ۱ 


در ورق صوفی؛ سخن از دل نیست» از جان است؛ از 


| ذیر| منسوب بودن بهحق نیکوست. ۲- قبول نفس کافری است. 
۳- گرد بشربت, غباد تن. ۴ نه هردیده دا؛ نه برای هر چشم. 


۱۵۰ رسا 4 پردة حجاب 


جان هم نیست؛ بهانه زبان است. 

اگر طاقت نیوشیدن داری» می نیوش؛ و اگر نه» به کار" 
فقات واه 

اين عالم سر" است و اين قوم صاحب اسرار» پاسبان 
را بار" ۲ از ملول چه کار؟ 

روز گاری او را می‌جستم. خود را می‌بافتم؛ اکنون خود 
را می‌جویم او را می‌بابم. 

عشق آمد و شد چو خونم اندررگ و پوست 

تا کردمراتهی و پر کرد ز دوست 
اجزای وجودم همگی دوست لت 
نامیست ز من بر من و باقی همه اوست 

عشق چیست؟شادی رفته و غم آمده. 

عاشق کیست؟ دمی فرو شده» جانی بر آمده؛ دیده‌ای که 
به دوست آمده نزديك کس نیامده؛ هر که دراین راه قدم نهاد» 
واپس نیامده. 

از دوست" نشان و از عارف" جان آری دوست نیست 
به جانی گران". 

الهی! آنچه بر سر ما آمد» بر سرکس نیاید؛ دیده‌ای که 
به نظارة و ده هر گر بازاپنس نان 

اصل وصال. دل است» و باقی زحمت * آب و گل است. 


۱- بادء اجانةٌ حضو.. ۲- ددست به‌بهای يكك جان گران فیست. 
۳ دحمت. دست و پا گیری. من احت. 


رسالل /0۱ 


میان گوش وعلم توحید" راه" تنگ است و از همراهی, 
آب و گل زبان را ننگ است. میان سخن و میان یافت" 
دایم" جنگ است. کلید به دست عارف» و به‌دست مداعی زنگ 
ست۲؛ از خویش‌رسته را دامن فضل" در چنگ است. 

صوفی را دی و فردا اه تفت بر صوفی 
وان ات 

دل رفته و دوست یافته» پادشاهی است؛ بی‌دل و دوست 
یی کر اهین اشتت: 

الهی! نظر خود برما مدام کن؛ و مارا پرداشت؟ ود" 
نام کن و به وقت رفن * برجان ما سلام‌کن. 

زلهی! اگر از نعمتت گویم: حراز گردن است؛ و اگر 
نگویی طوق آن درگردن است. 

ذلهی! می‌دانی که ناتوانم: پس از بلاها بر هانم. 

الهی! نیستی همه را مصیبت است؛ و مرا غنیمت است. 

(لهی! قصة بدین درازی» من دریافتم به بازی بازی. 

الهی؛ تا دی بشناختم» از غم فردا بگداختم. 

الهی! بر آن روز می‌خندم که یافته می‌جستم» دست و دل 
از دانش بشستم؛ به نابینایی می‌نگریستم» به‌مردگی می‌زیستم. 


۱- کلید به دست عادف است و به دست مدعی معرفت حق ذنک (سر و صدا و 


با نگ ) است. ۲ فضل, فضل خدایی. بزر گواری خداو تدی. 

۳- اشاره به‌اینکه صوفی ابن‌الوقت است (دد تصرف دفت است د با دیروذ دفردا 
سرو کاد ندادد). ۴- برداشته. بر کشیده. ۵- بهاقت دفتن. به- 
هنگام مر کت 


۳ اه پردة حجاب 


الهی! نادیده و ناجسته حاصل» ای جان و دل را زندگانی 
و متزل؛ از پیش خطر و از پس نیست راهی» پذیر که جز 
دوستی توام نیست پناهی. 

الهی! می‌لرزم» از بیم آنکه به جوی نیرزم. 

الهی! اکنون چون بر من است تساوان آفتاب صدق 
وصفت برمن تابان که به‌شتر ازشراه" ر ستن" نتوان» وبه‌نجاست" 
نجاست شستن نتوان. 

الهی! نه ظالمی. که گویم زنهار؛ و نه مرا بر تو حقتی 
که گویم بیار؛ همچنین می‌دار» ای کریم و ای ستار! 

الهی! تو غیب بودی و من عیب بودم؛ تو از غیب جدا 
شدی و من از عیب جدا شدم. 

الهی! می‌پنداشتم که ترا شناختم» اکنون آن پنداشت و 
شناخت را در آب انداختم. 

الهی! در متلکوت تو کمتر از مویم» اين ببهوده تا کی" 
گویم؟ 

الهی! نه نیستم نه هستم؛ نه بریدم نه پیوستم» نه به خود" 
میان بستم؛ لطیفه‌ای بود» از آن مستم؛ اکنون زیر سنگ است 
دستم. 

از صولت عیان بود آنچه حلاج را بر سر زبان بود. 

الهی! همة شادیها پی‌باد تو غرور" است» و همة غمها با 
۱- به جوی, به‌يك جوء. ۲ به حوده به سس خود ( بی‌عنایت تو). 
۳- فروده فریب. ۱ 


رسالل /2۳ 


یاد تو سرور است. 
۱ الهی! بنیاد توحید ماخراب مکن» و باغ امیدهای ما 

ب ی آب مکن. 

بدان که ایمان بر سه وجه است : بیم و امید ومهر. بیم 
چنان می‌بایدکه ترا ازمعصیت بازدارد؛ وامید چنان می‌باید که‌ترا 
بر طاعت دارد و مهر چنان می‌باید که در دل تو تخم خدمت 
۳ 

سالك این راه را چهار چیز باید. تاسلوك این طریق را 
شاید: اول علم دوم ورع, سیم یاد حضرت. چهارم 9جد. 

آن که با علم بو دا جهل او ملال بو د؛ و آن که با 
ور ع نبو ده آخرر او بزه و وبال بود؛ و آن که با یاد او 
وگن دیو قرین او بو د؛ و آن‌که با وجد نبنوده زندگانی او 
زندان بو ۱ 

آن که با عم بود درخت او پر بار بو د؛ و آن که با 
ور ع 9 دین او در حصارا بنو"د؛ و آن که با باد حضرت 
نو تس او پیدار بو د؛ و آن‌که با وجد بو د) همه تفس او 
بهار بو د. 

پس" او"ل علم » پس از آن ورع» پس ذکر؛ پس" وجد. 

علم را استاد باید» ورع را بیم باید» یاد حضرت را 
خلوت باید» وجد را انقطاع؟ باید. 

مردٍ بی‌علم" راه‌را باز پس می‌رود؛ بی‌ورع ازمایةٌ خویش 


1 در حصار. محفوظ و خلل ناپذس. ۲- انقطاع, بریدن از جز خدای. 


و/ رسا 4 پردا حجاب 


می‌خورد بی‌باد او" به راه دشمن می‌رود؛ بی‌وجند بی‌زندگانی 
می‌زبد. 

علم" پروردن نفس است؛ ورع کوشیدن دین است؛ یاد" 
زدودن دل است؛ وجد افروختن جان است. 

سر همة علمها آن است که شریعت تو آیادان بوآد و 
یاد او بردل و زبان بود» و مهر و موانست و صحبت تو با 
درویشان بو د. 

سر همه ورعها آن است که همه آفریده از او ايمن بو د؛ 
و شورندة وقت به او دشمن بنود؛ و تعلّق به اوبدتر از خوردن 


لو مب 


بو د. 
سر همة یادها آن است که سب مولی" در یاد بوآد» و 
جان او به یاد مولی شاد بو د» دیگر یادها بایاد او با بو دا. 
۱ 
نماند جز یکی و مراد نماند جز یکی» وهیچ نماند مگر یکی. و 
آنهاکه راه تفرقه بندند» در جان با شادی بخندند و در نظر 
دوست پیوندند. ۱ 
هیزم‌تویی ومهرش" آتش؛ آتش‌درهیزم زن‌وبنشین و ش*. 
گریستتی دارم در سر - درازء ندانم از حسرت گریم یا از 
آزء سرشك چشم خود را مایه سازء تا بنوازد ترا آن بی‌نیاز". 


۱- بی باد او, قافل از او. ۲- هیچ است. 
۳- آدمی دا. اسان دا. مهر حق. ۵- خوش (7۳85). 
۴- خدای. 


رسالل ۵۵ 


چشم به‌خود مدار! که هر آفت که به مردم رسد از چشم 
ود وسع زیرا که چشم بّد" را دواست" و چشم خو د را" دوا 
آدم را چشم بد رسید به نوبه شفایافت؛ و ابلیس را 
چشم خحواد رسید» ملعون ابد گشت. 
اگر روزی صد بار خالا شوی. به که در پسند خود؟ هلال 
وی 
رباعی 
اندر ره حق تصرف آغاز مکن 
۱ چشم خودرا به‌عیب کس باز مکن 
سر" همه بندگان حدا می‌داند 
در خود نکتر و فضولی آغاز مکن 
الهی! چون به تو نگریم» شاهیم- تاج بر سر؛ و چون 
به‌حود نگریم» خاکیم- و از خالك بدتر. 
الهی! بر تار ك ماخال خجالت. نار مکن؛ و مارا به 
بلای خود گرفتار مکن. ۱ 
1 و طاقت شد سست؛ تخم آرام 
کشتم بیقراری ر ست. 
الهی! بدین شادم» که نه به‌خود؟ به تو آفتادم. 
الهی! از کشتة تو خون نیاید. و از سوختة تو دود؛ کشت 


۱ - چشم بد ددوا دادد. ۳- خود (7۳60). ۳- ده خودیسندی. 
سا توص ۳-۳ 


۳ رسالا برد حجاب 


تو به کشتن" شاد و سوخة تو به‌سوختن" خشنود. 

چون حسین منصور حلاج را به‌زندان بردند» هجده روز در 
زندان بماند؛ شلی قاس سره" نزد او رفت و گفت: «محبت 
چیست؟, گفت: «فردا بیا تا بگویم.» روز دیگر حسین را به پای 
دورن دندخدقلی اه کی زحتوات سل ما یکره کت : 
لها بل و آخرها قتلْ؟.» ۱ 

اصل توحید از عقول" بیرون است؛ عین توحید از تو 
مصون است» دانم که هم هست اما ندانم که و است. 

از حق" عبدایله را المام است» که او" منز"ه از ادرال و 
اوهام است. 

در آن محلّت که سنّت پای گیرد» بدعت ز هره ندارد که 
جای گیرد. سنی باش که با ایمان در خاله شوی» راه مبتد عان 
مرو که زود حلالگ شوی. ". 

مشبهه؟ مرده است و معطله* مردار؛ بامرده و مردار 
صحت مدار. 

هر گز تشبیه به وحدانیّت نبیوندد» وخالق‌به علق صورت‌نبندد*. 

خدای را به هرچه بشناسی بیش از آن است» او به صنع 
خویش در عیان است؛ و به‌قدرت خویش نهان است؛ ذکر او 


۱- کود اد پا کیزه بادا ۲ آغازش بند است (درگردن) و پابانش کشته 
خدن. ۳ حق. ۴ پالك اعتقاد. بر سنت دسول اکرم. 

۵ اهل تشبیه و تعطیل -م «تشبیه» رد «تعطیل» دد واژه‌نامه. 

۶ خالق دد تصود خلق نياید د نکنجد. 


تال ۵۷ 


بر زبان است؛ مهر او زندگانی جان است» دوستی او بهتر از 
دو جهان است» خدمت او عراز عان؛ رایگان است» نه اورا 
نسبی که گوبی از آفا انستان نه غایتی که گوبی باآن است. نه 
مثلی که گوبی همچنان است. نه علّتی که گوبی از بهر آن است. 

الهی! دانی که بی‌تو هیچکسم» دستم گیر که در تو رسم. 

به ظاهر قبول دارم به باطن تسلیم؛ نه از خصم باك دارم 
نه از دشمن بیم؛ نه برصاحب شریعت رد" نه بر تتزیل"؛ نه گنج 
تشییه نه جای تأویل . 

اگر دل گوید: «چرا؟» گویم: «امر را سرافکنده‌ام»؛ واگر 
خر د گوید: «چرا؟» جواب دهم که «من بنده‌ام.» 

ااهی! ندانم که در جانی» یا جان را جانی۲؛ نه اینی» نه 
آنی؛ ای جان را زندگانی ۳ حاجت ما عفو است و مهربانی. 

ااپی! می‌بینی و می‌دانی» و برآوردن می‌توانی. 

الهی! عمر برباد کردم و برتن خود بیداد کردم گفتی و 
فرمان نکردم؛ درماندم و درمان نکردم؛ با تو چنین عهد و پیمان 
نکردم. 

(نهی! با غم و حسرتم» بی‌جرم و بی‌تهمتم » و بی‌توبتم و 
و به حیرتم» در زندان محنتم» بستة مشییتم. 

ای موصوف به کرمو جوده ای انس و جن را خالق و 


معبود! 
۱- تنزیل» قر آن. ۲- .اجان جانی. ۳- ای زندگانی جان: ای 
مایةٌ ذندکانی جان. 


۵۸ رسا# پردة حجاب 


ای آن که گردن گردون گردان در ربقَة تسخیر توست» 
وبرسر عظام رمیم لجام تقدیر توست. فردوس" بوستان‌توست؛ 
قیامت" میزان توست! سر گشتة قضای توجباران» شکسته عز ات 
کبریای تو قهّاران! ۱ ۱ 

راه نیست به‌طریقت مگر به‌شریعت"؛ و به‌نصیحت مگر به- 
خدمت. و به مشاهدت مگر به مجاهدت؛ و به مصطفی مگر 
به‌سنّت» و به‌حدای -تعالی- مگر به‌متابعت. 

اگر از اين کار چیزی مانده بااهل تصوف است و چه 
جای تصرف است. 

اگر شریعت خواهی لتباع؛ و اگر طریقت خحواهی؛ 
انقطاع. 

عبدایله کنردی بود بیابانی» طالب آب زندگانی» رسیدبه 
شیخ ابوالحسن خرقانی؛ آنجا یافت آب زندگانی» چندان بخورد 
آب زندگانی» که نه عبدایله ماند ۳ خرقانی »پس چه ماند؟ 
از دازغن دانی. 

باد طایف و آب دریا" بباید تا جلد غنم ادیم شود نظر 
پیر و خدمتٍ مرید بباید» تا مرد" بر کار مستفیم شود. 

مریدان پیر را در حال حیات شناسند و از او نعمت 
خورند» و منکران پس از مرگ شناسند و حسرت برند. 

الهی! اگر نه از تو آغاز این کارستیء لاف بندگی تو را 
۱- به‌طربقت جن به دامطةٌ شریعت داه نیست. ۲- بریدن اذ هر چه جز 
خدا. ۳۴- ددیا. شط. 


ساال ۵ 


که یارستی۱؟ 

الهی! اگر کار نه از حدمت خاستی» پسر عمران" به طلب 
آر نی" کی" برخساستی؟ و اگر نه ترا اين معنی بایستی محمّد 
مصطفی قاب قوسین" را نشایستی. یکی را جواب لن ترانی* گفت 
و بار کوه جهان بر دلش نهفت» دیگری در خانه ام هانی* 

الهی! اگر ابلیس" آدم را بدآموزی کرد گندم" آدم را 
که روزی کرد؟ 

یکی را دوست می‌خواند» و یکی را می‌راتد و کسی 
سر" قبول و رد نمی‌داند. 

سبحان له" این چه دریای بی‌پایان است؟! صد هزاران 
دل صدایقان با خون آمیخته که نه از نسیم وصال به مشام 
فراقٍ ایشان بویی رسیده و نه از متتهل قرب شرابتی چشیده. 

اگر همه عالّم باد گیرد» چراغ مقبل نمیرد؛ و اگرآب 
گیرد» داغ مدبر تشوید. 

بوجهل از کعبه و ابراهیم از بتخانه؛ کار عنایت دارده: 
باقی همه بهانه. 


۱- که دا بادای آن بود که لاف ندگی تو زند. ۲ هوسی. 


ِ وم و نو ۱ 
۳- سمص  .۱/۳۳‏ ۴- اشاده به: فکان قاب قوسینِ اد ادنی (قر آن کریم. 


۵۳ اشاده به معراج دسول اکرم(ص). ۵- سبص ۰۱/۳۳ 
۶- ذنی که دد شب همراج» پیفمیر در خانهٌ او بود سم شرح نامهای کان و 
جابها. ۷- سص 7/۲ ۰۲ سوص ۰۳/۵ 


۰ وبا پرد؛ حجاب 


ابراهیم را چه زیان که پدر او آزر است؟ آزر را چه سود 
که ابراهیم او را پسر است؟ ۱ 

نور" در طاعت است» اما کار" به عنایت است". 

آنجا که عنایت خدایی باشد 
۱ فضق" آخحر کار" پارسایی باشد! 
و انجای که قهر کبربایی" باشد 
سجاده نشین» کلیسیایی باشد! 

ااهی! اگر با تو سازم» گویی که دیوانه است؛ و اگر با 
خلق در سازم» گویی که بیگانه است. 

الهی! رمی به طاعت فرمودی" و با آن نگذاشتی» و از 
معصیت" نهی کردی و بر آن داشتی. 

الهی! فرمایی که بجوی و می‌ترسانی که بگریز» می‌نمایی 
که بخواه و می‌گویی بپرهیز. 

الهی! گریخته بودم تو خواندی؛ ترسیده بودم» برخوان 
لاتقنطوا ۴ تونشاندی؛ ابتدا می‌ترسیدم که مرابگیری به‌بلای‌خویش 
اکنون می‌ترسم که مرا بفریبی به‌عطای خویش. 

الهی! به او لم* نواختی به آخرم باز پس انداختی. 

الهی! علّمی را که خود افراشتی» نگونسار مکن؛ چون 
در آخر" عفو خواهی کرد؛ در او ال شرمسار مکن. 

تتی دارم که یار خدمت بردارد. دستی ندارم که تخم 


۱ + ص 7/6 ۰۳ ۲- قهر خدایی. ۳- رهی (بنده) دا ب‌طاعت 
فرمان دادی. #- سب ص ۳/۲۰ ۱. ۵- به اولم, دد آغاذ مرا. 


رسا لل /۱ 


دولت بکار ده چشمی دارم که هر زمان فتنه‌ای آر د. 

(هی! اگر يك باررگوبی که «ای بندة من!» از عرش بگذرد 
خند؛ من. 

ای جامع هر پراکنده» و ای رافع هر سرافکنده و ای 
چارة هربیچاره» و ای جامع هر آواره. ای‌آن که غریبان با تو 
راز کنند» و یتیمان بر تو ناز کنند» کاشکی عبدایثه خالك شدی؛ تا 
نامش‌از دفتر وجود پالكه شدی. 

الهی! سکن اين بچراغ ارو زان و مضوز ایند 
مس اه ویر ۱ 

چون سکی! را بر آن‌در" بار است؛ عبدایله را با نومیدی چه 
کار است؟ 

الهی! ما را پیراستی چنانکه خواستی. 

الهی! نه خرسندم نه صبور نه رنجورم نه مهجور. 

الهی! تا با تو آشنا شدم؛ از خلایق جدا شدم» در جهان 
شیدا شدم» نهان بودم پیدا شدم. 

برسه چیز اعتماد مکن : بردل» و بروقت» و برعمر؛ که دل 
رنگ گیر است» ووقت تغییر پذیراست» وعمر همه تقصیراست. 

توفیق" عزیز"است ونشان آن دوچیز است: اولش سعادت» 
آخرش شهادت. ۱ 

مست باش و مخروش» گرم باش و مجوش» شکسته باش 
و خاموش؛ که سبوی درست را به‌دست برند وشکسته رابه‌دوش. 


(- اشاده به سک اصحاب کهف. ۲-گرامی, کمياب. 


۳ رسا له پردا حجاب 


دی رفت و باز نیاید» فردا اعتماد را نشاید» امروز را 
غنیمت‌دان که دیر نپاید» که بسی برنیاید که از ما کسی را یاد نیاید". 
رباعی 
دی آمد و هیچ نامد از من کاری 
و امروز ز من گرم نشد بازاری 
فردا بروم بیختبر از اسراری 
ناآمده به بندی از اين بسیاری 
داده چه بهتر وام! ناداده چه بت دشنام! خورده چه بهتر 
غضب"! ناخورده چه بهتر حرام! 
اگر داری طرب کن» و اگر نداری طلب کن. 
یار باش» بار مباش؛ گل باش» خار مباش. 
یار نيك به از کار نيك» یار بد بدتر از مار بد. 
جوسای اقل ات ان سیل سای" ۰ 
صحبت بااهل تاب جان است؛ صحبت با نااهل تب 


جان است. 
رباعی 
صد سال در آتشم۲ اگر ممتهلل بنواد 


آن آتش و وهای | ش ها نو و 
بامردم نا ال مبادم صحبت 
کز مرگ بتر صحبت نااهل بو 


-٩‏ که کسی از ما یاد نکند (به دیاد فر آموشی ددیم). 
که فرو خودده شود. ۳ دد آآنش مر ا. 


۴ خشم چه بهس 


رسالل /۳ 


راست گوی وعیب مجوی» راستی که به‌درو غ‌ماندمگوی. 

پیران کاردیده را حرمت‌دار» از آموختن عار مدار» آنچه 
ننهاده‌ای ماگ ناکرده به کرده متگار". 

مثت بردار و منت منه؛ نمّام و دروغگوی را به خود 
راه مده. 

طمع به هر که کردیء اسیر او گشتی؛ و منت به هر که 
نهادی امیر او گشتی. 

وه حسن عمل است؛ کار در قبولٍ از" است. 


آنان که صوفی نژادند؛ بر طالع القیت علیك محة ی" 


زادند. 

طاعت رها مکن؛ چون کردی بر بها مکن*. 

صوفیان‌خدمت نگذارند"» بلکه از همه جهان زیاده آرند: 
اما هون بک لش تساو نگ 

هر نعمت که در او شکر نیست: لذت این جهانی است؛ و 
هر شدات و محنت که در او صبر نیست» زبان جاودانی است؛: 
و هر طاعت که در اوعلم و اخلاص نیست» ۳ دادن زندگانی 
است. 

بیزارم از آن طاعت که مرا به‌عنجب آرد» بندة آن معصیتم 


۱- اکرده دا کرده فرض هکن. ۲ فبول حق. ۳- (قر آن کریم. 
۰ د برتو افکندم دوستی از خوشتن. ۴- زادند, داده شدند. 
۵ سه ص ۰۳/۱۴ ۶- نگذار ند. فرو نگذاد ند. 


۴ دسا پرد؛ حجاب 


انکار مکن که انکار کردن شوم است» انکار کننده از این 
کار محروم است. 

از او خواه که دارد و می‌خواهد که از او خواهی» از او 
مخواه که ندارد و می‌کاهد" اگر بخواهی. 

پیوسته رنج مردم از سه چیز است: از وقت پیش" می - 
و هتفه و فیس هن عرااهنتسی ری تگران از آن 
خویش می‌خواهند. 

چون روزی نواز روزی دیگران جداست» این همه رنج 
بیهوده چراست؟ 

آنان که, شدای را[ شتاعتند: به-عزرشن و کرعنی تبر ذاختا 

اگر پایی داری» در بند او دار؛ و اگر سری داری» در 
و ۱ 

پندة آنی که در بند آنی". 

آن ارزی که می‌ورزی؟. 

هرچیز که به زبان آمد به زیان آمد. 

دوست را از در بیرون کنند» اما از دل ببرون نکنند. 

خحدای -تعالی- می‌بیند و می‌پوشد؛ همسایه نمی‌بیند و می- 
خروشد. 

چنان زی که به‌ثنا ارزی» و چنان میر که به‌دعا ارزی. 

مه خوری. هرجایی» طاعت کنی- ریایی. صحبت رانی- 


1 می کاهد. کاسته می‌شود. لاغر می‌شود. ۲ پیش از دقت. 
۳ بده آن هستی که به آن مشفولی. ۴ ادزش تو به‌عمل توست. 


رسا ال /0 


هوایی» فرزند خواهی- خدایی"» زهی مرد. صودایی! 
آن که دارد می‌پوشد » و آن که ندارد می‌فروشد. 
اگر در آیی» در باز است؛ و اگر نیایی » دای" بی‌نیاز 


اگر بر هوا پری؛ مکسی باشی؛ و اگر برروی آب ر وی 
خسی باشی؛ دلی به‌دست آرء تا کسی باشی. 
رباعی 
در راه دا دو کعبه آمد حاصل 
۱ فکمه صو رات ستاو باق کت نز 
تابتوانی زیارت دلها کن 
کافزون ز هزار کمبه آمد يك دل 
از درویش دو نشان مانده است و بس: آب در دیده؛ و 
۲ ون دز من 
کار نه روزه و نماز دارد کار شکستگی و نیاز دارد. 
بدایت" همه درد است و نیاز» نهایت همه ناز است و 
کشف راز. 
جوانی؟ بر عبدایث" دا غ است؛ از آن": خانة علم او پثر 
چراغ است. 
درو یش آب در چاه دارد و نان در غیب نه پندار در سر 
دارد و نه سر در جیب؟. 


۱- آنگاه فرزند اهل خدا خواهی. ۲ سه ۲/۲۴ ۳ شباب. 
۴- از آن دو. ۵- سر دد گریبان, اندیشه و غم. 


۱۱ دساف پردة حجاب 


ع ی و وه 


توانگران به زر نازند» و درویشان با نحن قسمنا" سازند . 

دعوی بگذار تا به‌معنی رسی. دنا بگذار تا به‌عقبی رسی. 

از دوست به دوست پیغام است؛ که يك دم بی‌یاد دوست 
حرام است. 

اگر از دوستانیم» عتاب از میان بردار؛ و اگر مهمانیم 
مهمان را نیکودار. 

عذر در شریعت به‌زبان است: و در حقیقت به دل وجان 
است . 

عذر" در شریت" آن که داعی ناز را به‌نیاز" جواب دهی 
و در حقیقت" آن که از محلّت آب و گل* باز رهی. 

از دوست عذر خواستن" بی مرواتی است» عذر قبول 
ناکردن" بی‌فتو تی است . 

آن نکوتر که زشت بگذاریم و نغز گیریم» پوست بگذاریم 
و مغز گیریم. 

چون سعادت وشقاوت از ازد است؛ از معصیت چه خحتلّل 
است؟ 

در پیش رفتن" جاه طلبی است. در برابر" رفتن بی ادیی 
است» باز پس" رفتن" بوالعجبی است. 

او ل بدایت" محکم کن؛ آنگاه نهایت" می‌ساز؛ با خلق" 
دوالك مباز". 


ابص 2/۱۷ ۳. ۳- دوالك باختن. حیله بازی‌کردن سه و اژه‌نامه. 


رما لل ۷۸ 


عمر به نادانی به آخر مرسان؛ بیاموز و بیاموزان. 
از تقوی زاد آخرت بساز: دل را بازیچة دیو مساز. 
د رکودکی بازی؛ و درجوانی مستی: در پیری سستی" : پس 
خدا را کی پرستی؟ 
رباعی 
قولی به سر زبان به ود بربستی 
۱ صد خانه پر از ببتان» یکی نشکستی 
گفتی که به گفتن شهادت ر ستم 
۱ فنردات. کند عماز کامقب مستی 
اصل" خطا نکند. بد اصل وفا نکند. 
در جایگاه تهمت مرو" به‌ظاهر کس فریفته مشو. 
از صحت فرومایگان بپرهیز ؛ هر که از ملامت نترسد» از 
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او بکریز. 

کاری می‌کن تا کاهل" نشوی» روزی از خدا می‌دان تا 
کافر نهوی. 

چون پیش بزرگی درآیی» همه گوش باش؛ چون او سخن 
گوید؛ تو خاموش باش. 

اگر دیوانه‌ای» از سلامت بپرهپر؛ اگر عاشقی» از عافیت 
بگریز. 


۱- در «هستی» و «ستی» یا مصددی است. ۷ ترجمهُ اتقوا مواضیم 


ن- 
التهم (حدیت نبوی). ۳ ست دد عبادت خدا. 


۷۳ رساله پردا حجاب 


کار نه به رنگ و بوست» کار به عنایت اوست". 
آ ۲! از تفاوت راه؛ دو آهن" از يك جایگاه؛ یکی 
نعل ستور و دیگری آیینهة شاه. 
آم آه! از قلم رف و علم نهفته" 
اگر ازعرش تا ثری باد شود» چراغ شایسته نتواند کشت: 
و اگر از عرش تاثری آب شود داغ ناشسته؟ نتواند شست. 
زنده نشدم تا نسوختم» فش این جامه نه من دوختم. 
یکی در غرقاب زیادت متقاضی؛ دیسگری در تشنگی به- 
قطرة آپی راضی. 
الهی! اگر ترا بایستی بنده چنان زیستی که شایستی. 
آتش" با صولت است؛ اما خالك" با دولت است*. 
چون آفتاب معرفت عیان گردد» عارف بی‌بیان گردد؟. 
ابر تتتامت! دولتی. شکری" و اگر صاحب" محنتی» 
عذری*. 
درآن منگر که او ال در رنج افتادی؛ در آن نگرکه آخحر 
برسر گنج افتادی. 
چون بیمار به خواهد شد. طبیبش پیش آید؛ چیزی که به 
از دو عالم است» نصیب. درویش آید. 


۱- مهم عنایت خداست. ۲ قلمر دفته, قلم صنع.قلم سر نوشت. 
۳ علم نهفته, علم غیب. علم خدایی. ۴- داغ و علامت کسی که طاهر نیست. 


۵- چون آدم از خاك آفریده شده و ابلیی اذ آنش. ۶ آن دا که خبر 
شد خبری باز نیامد. ۷- شکری کن. ۸ عذدی بیاد. 


رما لل / 


پیوسته چهار چیز ازچهار چیز بفریاد است: ایمان ازحرص 
جان از زبان» دل از دیدن بدن از حرام. 


عبدایله" دین‌جویی است صلابت گکوی: نه درم جویی است 


مداهنت گوی. 
سنتی مست افتاده در حماره به از مبتدع آناء ال و 
اطراف التهار. 


در رنگ و پوست منگر؛ در پسند دوست نگر. 

دنیا نه جای آسایش است. بلکه جای آزمایش است. 

هر سر که در سجود نیست؛ سفجه‌ای به از او : هر کف که 
در او جود نیست. کفچه‌ای به‌از او. 

ه رکه وصال رانه سزا بو د؛ همه خدمتهای او هبا بو د. 

کار" او دارد که بار" او دارد . 

لته ,فوو نی یش فش اس نبا دو توق و 
۳ 

رشن از کی که زو کین شرس مر هک از کی 
یر تلا 

اگر بترسی» بپرسی؛ اگر نترسی؛ نپرسی. 

چون نوبت رنج آید» سنگ پرنگ" شود؛ هر که به تو 


: : ۱ ۰ وت ء 5 
۱- بهتر اذ بدعتی نما گزار؛ از, و من آناء اللیل فسیح و اطراف التهاد لملك 
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ترضی (قر آن کریم. ۱۳۰/۲۰)؛ و از ساعتهای شب هم بستای او داد نمازکن 
د بر کوشه‌های دوذ, تا مگر ترا خشنود کند تا خشنود شوی. ۲- پرنگ 
شمشیر جوهرداد. 


۷۰ رما 2 پردة حجاب 


نزدیکتر» با تو به‌جنگ شود. 

مهر از کیسه بردار و بر زبان نه» مهر از درم بردار و بر 
ایمان نه. 

رنجورم. که نه‌یکرنگم؛ گاه با او به آشتی» و گاه به‌جنگم ؛ 
گاه بهشتیان را فخر گاه دوزخیان را ننگم. 

امل عنایت" عزیزاست»ونشان آن دوچیز است؛ یا عصمت" 
به او ال" ِِ با توبه در آخر کار 

اگر می‌دانی که می‌داند» پشیمان شو؛ و اگر نمی‌دانی که 
می‌داند» مسلمان شو.۲ 

پنج چیز نشان بدبختی است: بی‌شکری در وقت نعمت: 
بی‌صبری در وقت محنت» بی‌رضایی در وقت قسمت؛ کاهلی در 
وقت خدمت. بی‌حرمتی در وقت صحت. 

در روز گاری رسیدم که از آن می‌ترسیدم» در دام قومی 
آویختم که از ایشان می‌گریختم. 

حیات ماهی از آب است. و حیات بچه از شیر؛ شریعت 
را استاد باید» طریقت را پیر. 

خرقه با دل پراکنده» چون تخمی بو د برسنگی افکنده. 

جوانمرد چون دریاست و بخیل چون جوی» پس در از 
دریا جوی نه از جوی! 

نیکی را نیکی حرمساری است؛ نیکی را بدی شرمساری 
است؛ بدی را بدی سگساری است؛ بدی را نیکی خحاکساری 


۱- یمنی کافری؛ پی‌مسلمان شو. 


رال /۷۱ 


است. این سخن عبداثه انصاری است. 

دوستی او را شاید که در وقت خشم برتو ببخشاید. 

حرچه داری بخور و بخوران تانمیری همچون خران. 

اهل معنی را هميشه خوش باد! مداعیان را دهان پرت 
آقش باد! 

کریما! هر که را خواهی که برافتد» او را فاککتی" تابا 
دوستان تو درافتد. 

ذلهی! این چه فضل است که با دوستان کرده‌ای که هر که 
ایشان را شناعت» ترا بافت؛ وهر که ترا یافت» ایشان‌را شناخعت. 

الهی! تو آیینی و دوستان تو آینه» آیین را در آینه بتوان 
دید هر آینه. ۱ 

الهی! به‌توبه‌ام پشيمانی همانم دان که نو مسلمانم. 

ذلهی! اگر عبدایثه را نمی‌نگری» خود رامی‌نگر: آبروی 
عبدایله پیش دشمن مبر! 

کریما! امانت" عرضه کردی؛ بگریخت کوه؛ چون است 
ای هی و۳ 

(لهی! عیب و آزار من مجوی» که آب کنر م باز اسند؟ 
از جوی. 

فص دوستان دراز است» زیرا معبود بی‌نیاز است. 

آنچه‌منصور حلاج گفت : من گفتم ؛ او آشکار | گفت » من‌نهفتم . 
۱- فا کردن. فرا کردن. برالگیختن, وا داشتن. 


۲ص 2/۴ ۳. ۳ص ۴/۱۶ ۴- باز استد. باذ ایستد. 


۴ رال پردة خجان 


طهارت کن. که قامت" نزديك است؛ توبه کن» که قيامت 
نز ديك است. 

دانی که برهوا چرا نمی‌پری؟ زیرا که از هوا" نمی‌بتری! 

(لهی! جمال" تراست» باقی زشتند؛ زاهدان" مزدور 
بهشتند". 

ای متعم و تو"اب" و ای آفرینندة خلقان از آتش و آب» 
فریاد رس از ذال" حجاب" و فتتة اباب" و وقت شوریده" و 
دل خراب. ۱ 

ااهی! بر رخ ازخجالت" گنرد داریم؛ و در دل از حسرت 
درد داريم و روی ازشرم گناه" زرد داریم؛ اگربر گناه‌مصر یم» 
بر یگانگی تو مقر ایم. 

الهی! در دلهای ما جز تخم محبت مکار؛ و برجانهای ما 
جز باران رحمت مبارا 

انهی لت ماواست گر ویسی دار وکت عل ژر 
قرب کرام است و جان" در انتظار» و در پیش" حجاب بسیارا 

الهی! حجابها ازراه بردار؛ و مارا به‌ما مگذار» برحمتكث 
یا عزیز و یا غقار"! 

مّت الرسالة القریفةه 

۱- وقت بر پا یت تماذ. ۳- هوا (هوی۱), آدزدی نفی. 


۳ به‌امید بهشت (برای مزد). پرهیز کاد ند. ۴- تواب, تو به‌پذیر. 

۵ خوادی مدجوب بودن اذ حق. ۶- چرنآدمی دا از مسبب‌الااسباب غافل 
می‌داد ند. ۷- وقتی که با پریشانی و آشفتگی نه جمعیت خاطر باشد, وفتی 
که در آن دل جز به‌حق مشنولباشد. ۸- ترا سوگند به دحمت (بخشایش) 
توء ای توانا د ای آمرذگاد. -٩‏ پایان یافت دسالهٌ گرامی. 


رسالل /۷۳ 


بخش دوم : منقولات میف‌ی 


سخنان خواجه عبداله اتصاری در سیر قر آن کریم 
(به قل میبدی) 


سور فاتحه (۱) 


الهی! نور تو چراغ معرفت بیفروخت» دل من افزونی 
است. گواهی تو ترجمانی من بکرده ندای من افزونی است. 
قرب تو چراغ وجد بیفروعت» همت من افزونی است. ارادت 
تو کار من بساخت» جهد من افرونی است. بود توکار من راست 
کردء بود من آنزونی است. 

الهی! از بود خود چه دیدم مگر بلاو عنا؟ واز بود توهمه 
عطاست و وفا. ای به بر" پیدا و به کرم هویدا! ااکرده گیر کرد ۱ 
رهی و آن کن که از تو سزا. 

الهی! نام تو مارا جواز» ومهر تو مارا جهاز. 

الهی! شناحت تو مارا امان» و لطف تو ما را عیان. 

الفی فل نی ما را ترا کش ربا زاماری 

الهی! ضعیفان را پناهی» قاصدان را بر سر راهی؛ مژمنان 


- کرد. عمل 


متقولات ۷۷ 


را گواهی: چه بو د که افزایی و نکاهی؟ 
الهی! چه عزیز است اوکه تو او را خواهی ور بگریزد 
او را در راه آیی. طوبی آن کس را که تو او رایی"» آیا که تا 
از ما خود کرایی"؟ 
دو گیتی در سر دوستی شد و دوستی در سر دوست: اکنون 
تون کرت کف زو بخ 
چشمی دارم همه پر از صورت دوست 
با دیده مرا حوش است تا دوست در اوست 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست 
یا اوست به جای دیده یا دیده خود اوست 
فردا در مواقف حساب اگر مرا نوایی بو د و سخن را 
جایی بو د گویم: بار خدایا ازسه چیز که دارم در یکی نگاه کن : 
اوال سجودی که هر گّز جز ترا از دل نخواستست؛ دیگر 
تصدیقی که هر چه گفتی گفتم که راستست؛ سدیگر چون باد. 
کرام برخاستست دل و جان جز ترا نخواسنست. 
جر مت روی تو ندارم هوسی 
من بی‌تو نخواهم که برآرم نفسی 


با 
۱- خوفا به‌حال آن کس که تو به او عنایت دادی. ۴ بییتیم تا از 
میان ما به که عنایت دادی. ۴۳ از دل فقط ترا طلب کرده است. 


۷۸ سخنان خواجه‌عبدالن اضاری 


عارف طلب از يافتن یافت نه یافتن از طلب" و سبب از 
معنی" یافت نه معنی از سیب" . مطیع" طاعت از اخلاص بافت نه 
اخلاص از طاعت» عاصی را معصیت از عذاب رسید نه عذاب 
از معصیت۳؛ برای آنکه رهی رفتة سابقه است*: به دست او نه 
استطاعت ونه عجز است. به هیچ کار بر الّه پیشی نتوان یافت: او 
که پنداشت برالله پیشی توان بافت» وی از الّه خبر نداشت. 

الهی! نمی‌توانیم که اين کار بی‌تو بسر بریم نه ز هر آن 
داریم که از تو بسر بریم» هر گه که پنداریم که رسیدیم از حیرت" 
شفاز واشزبریم: 

خداوندا! کجا باز يابيم آن روز که تو ما را بودی و ما 
نبودیم؟ تا باز به‌آن روز رسیم میان آتش و دودیم. اگر به دو 
گیتی آن روز يابيم برسوديم. ور* بود خود را درياييم به نبود. 
خود خشنودیم. 

سورة بقره (۲) 

غیب بر سه گونه است : غیبی هم از چشم و هم از خر د؛ 
و غیبی از خر د نه از چشم» و غیبی از چشم نه از خر د. 


۱- چون مقبل بود دمقدد بود که بیابد طلب کرد؛ بستجید باء 
آب کم جو تعنگی آود به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست 
ِ (مولوی) 
۲- معنی. متصود؛ مقصود بر اسیاب حصول مقصود مقدم است. ۳ چون 
مدین بود وعذاب مقدد او بودگاه کرد. ۴ چون قلم سابقه (سابقة لطف 
با قهر اذل) ب بنده دفته است. ۵- ود دگن. 


متتولات /۷۹ 


اما آن یکی که از چشم غیب است نه از خر د. آخرت 
است: سرای آن جهانی و فریشتگان روحانی و جنیان از چشم 
پوشیده‌اند» اما علم را حاصل‌اند و در عقول معلوم. 

و آنچه از عقل" غیب است نه ازچشم؛ لو"نهاست وصونها: 
چشم را و حس را حاصل‌اند و از عقول" غیب. 

و او که از عقل غیب است و از چشم: امروز اه تصالی 
است » در دنیا از چشم و خر د هردو غیب است. وفردادر آخرت 
از عقل غیب است. مژمنان به این همه گرویده‌اند در تصدیق 
خبر" به‌نور تعریف". 

آلف امام حروف است؛ در میان حروف معروف است. 
الف به دیگر حروف پیوند ندارد» دیگرحروف به‌الف پیوند دارد. 
الف از همه حروف بی‌نیاز است» همه حروف را به‌الف نیاز 
است. الف راست است. اول یکی و آخر یکی یکرنگ و سخنها 
زنگارنگ., الت:علت شتاخت :از راضی علت تبذیرفت؟ ۶ 
آنجا که او جای گرفت هیچ حرف جای نگرفت. مقام هرحرفی 
در لوح" پیداست؛ در حقیقت" جمع"» در نظاره جداست. در هر 
مقامی از مقامات" یکی نازل؛ همه یکی‌اند دو گانگی باطل. 

۱ - براست داشتن خبر (خبی دد مقابل عیان و مراد خبری است که خداو ند در 
فرآن داده است). ۳- با تودی که خدادند برای شناساندن خویش بردل 


ممنان افکنده است. ۳- شاید اشاده به‌حرف علّه بودن الف باشد. 
۴- علت. عیب, ناددستی؛ از سر داستی و استقامت عیب و ناددستی نپذی‌فت. 


۰ بخنان خواجه عبدالله انصاری 


روز ازل در عهد ازل: قصه‌ای رفت میان جان و دل ؛ نه 
آدم وحو"ا بود نه آب وگل: حق بود حاضر؛ و حقیقت حاصل: 
و نا لحکمهم شاهدین". قصه‌ای که کس نشنید به‌آن شگفتی» دل 
سائل بوه و جان مفتی؛ دل را واسطه‌ای در میان بود و جان را 
خبر" عیان بود. هزارمسئله پرسید دل ازجان - همه متلاشی. در يك 
حرف جان همه را جواب داد در يك طرف". نه دل از سوال 
سیر آمد نه جان از جواب. نه سژال از عمل بود نه جواب از 
ژواب. هرچه دل از خبر پرسید جان از عیان جواب داد تا دل با 
عیان باز کشت و خبر فراآب داد". گر طاق نیوشیدن داری می- 
و کرک ان و ای ۰ 

دل از جان پرسید که « وفاچیست؟ و فشاچیست؟ و بقا 
چیست؟؛ جان جواب داد که « وفا عهد دوستی را میان در بستن 
است: و فنا از خودی خود برستن است: و بقا به‌حقیقت حق 
پیوستن است.» ۱ ۱ 

دل از جان پرسید که «بیگانه کیست۲ و مزدور کیست؟ و 
آشنا کیست؟ جان جواب داد که «بیگانه رانده است؛ و مزدور 
بر راه مانده؛ و آشنا خوانده.» 

دل از جان پرسید که «عیان چیست؟ و مهر چیست؟ و ناز 


جست؟» جان جواب داد که «عیان رستاخیر است : و مهر" آتش 


ِ- ی ‌ 
۱- (قر آن. 9۰۷۸/۲۱ ما داددی بربدن ایشان دا آنجا بودیم. 
مت 


۲ طرف. چشم برهم ددن. ۳- فرا آب دادن. شتن, دود افکنین. 


منقولات /۸۱ 


حون آمیز است؛ ناز" نیاز را دست آوبز است.» دل گفت: 
«بیفزای.» جان جواب دادکه «عبان با بیان بد ساز است ؛ و مهر 
با غرت از ات انا که ناژ است قمیه دراز است,ءدل 
گفت : «بیفزای., جان جواب دادکه «عيان شر ح نپذیرد؛ و مهر" 
خفته را به راز گیرد؛ و نازنده به دوست هرگ نمیرد.» 

دل از جان‌پرسید که «کس به‌خود به این روز رسید؟, جان 
جواب داد که «من اين از حق پرسیدم» حق گفت: یافت من به- 
عنایت‌است و پنداشتن که به‌نعودا به‌م توان رسیدجنایت است.» 
دل گفت : «دستوری هست يك نظر؟ که بماندم از ترجمان و خبر,» 
جان جواب داد که «ایدرخفته را آب رود؛ و انگشت" در گوش 
آواز کوثر شنود؟» 

اين قصه میان جان و دل منقطم شد؛ حق سخن در گرفت 
و جان و دل مستمع شد؛ قصه می‌رفت تا سخن عالی شد ومکان 
از نیوشنده خالی شد. اکنون نه دل از ناز می‌بیاساید نه جان از 
لطف. دل در قبضة کترم است و جان در کتف حرم. نه از دل 
نشان پیدا» نه ازجان اثر. درهست نیست کرمست و درعیان خبر ؛ 
سرتاسر قص؛ توحید همین است. گنت له سمعا یسمع بی" گوادی 
بداد که چنین است.۲ 


الهی! از آنچه نخواستی چه آید؟ و آن را که نخواندی 


۱- به‌خوده بهتن خویش, بی اطف خدا ند. ۲- ارداگوش بودم که بهاسطه 
ع‌ 
من می‌شنود. ۳- مضمون کنت له...گواهی دهنده است. 


۴۳ سخنان خواجه عدانن اهاری 


کی آید؟ ناکشته را از آب.چیست؟ ونابایسته را جواب چیست؟ 
تلخ را چه ِ گر ش آب خوش در جوار است؟ و خار را چه 
حاصل‌از آن کش بوی گل در کنار است؟ قسمی" رفته" نفزوده و 
نکاسته چتوان کرد» قاضی اکبر "چنین خواسته » شیطان درافق‌اعای 
زیسته» وهزاران عبادت برزیده؟ چه‌سود داشت که نبود بایسته... 

آ» از قسمی پیش از من رفته"! فغان از گفتاری که خود 
رایی گفته؛ چه سود ار شاد بوم یا آشفته؟ ترسان از آنم که آن 
قادر در ازل جه گفته*! 

الهی! گر زارم در تو زاریدن خوش است؛ ورنازم به تو 
نازیدن خوش است. 

الهی! شاد بدانم که بردر گاه تو می‌زارم: بر امید آنکه 
روزی در میدان فضل به‌تو نازم» تو من فا"پذیری و من فا تو 
پردازم» يك نظر در من نگری و دو گیتی به آب اندازم". 

شرم" حصار دین است و مایة ایمان و نشان کرام؛ و خلق 
درین مقام برسه گروه‌اند: غافلان و عاقلان و عارفان. غافلان 
از خلق شرم دارند ایشان ظالمان‌اند» عاقلان از فرشته شرم دارند 


۱- قسم. قسمت, دوذی. ۳- برقلم سر نوشت دفته, هقدر شده. 
۳ داود بزدکگ, مراد خداوند است. ۴- بردیدن, وددیسن. 
اد حکم اذلی د س‌نوشت خودترسانم. ۶ فاء واء باژ 


۷- به آب انداختن, فرو شتن, دود افنکندن. 


مقولات /۸۳ 


ابشان مقتصدانند» عارفان از حق شرم دارند ایشان سابقان‌اند. 
الهی! بنده باحکم ازل چون بر آید؟ و آنچه ندارد چه‌باید؟ 
جهید بنده چیست؟ کار" خواست تو دارد" بنده به‌جهد خویش 
نجات خویش کی تواند؟ . ۱ 
(لهی! ای سزای کنر م و ای نوازندة عالم! نه باجز تو 
شادی است ه‌با یاد توغم : خصمی" وشفیعی" و گواهی" و حککم؛ 
هر کر بینما تفسی بامهر تو بهم آزاد شده از بند وجود وعدم 
باز راسته از زحمت لوح و قلي در مجلس انس" قدح شادی" 
بردست نهاده د ماد م؟ 
جز عشق تو بر ملك دلم شاه مباد! 
وز راز من و تو خلق آگساه مباد! 
کوته نشود عشق توام زين دل ریش 
دستم ز سر زلف تو کوتاه مباد! 
(لهی! نسیمی دمید از باغ دوستی» دل را فدا کردیم. بویی 
يافتیم از خزینة دوستی» به پادشاهی برسر عالم فدا کردیم. برقی 
تافت از مشرق حقبقت؛ آب و گل کم انگاشتيم و دو گیتی 
بگذاشتيم. يك نظر کردی» در آن نظر بسوختیم و بگداختیم. بیفز ای 


۱ - مهم خواست توست. 


۴ سخنان خواجه‌عبدالله اصاری 


نظری و این سوخته را مرهم ساز و غرق شده را دریاب که 
«می‌زده را هم به می دارو و مرهم بودا». 

الهی! تو دوستان را بهحصمان می‌نمایی» درویشان را به‌غم 
و اندوهان می‌دهی» بیمار کنی و خود بیمارستان کنی؛ درمانده 
کنی وخود درمان کنی» از خالك" آدم‌کنی و با وی چندان احسان 
کی سعادتش بر سر دیوان کنی و به‌فردوس او را مهمان کنی» 
مجلسش روضهٌ رضوان کنی؛ ناخوردن گندم با وی پیمان کنی؛ 
و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی» آنگه او را به‌زندان کتی» 
و سالها گریان کنی» جباری تو کار جباران‌کنی» خداوندی کار 
خداوندان کنی» تو عتاب و ینکن یه با دوستان کنی. ۱ 

پیر طریقت را پرسیدند که «در آدم چه گویی: در دنیا تمامتر 
ِ دیا در بهشت؟؛ 

گفت : «در دنیاتمامتر بو د» ازبهر آنکه در بهشت در تهمت 
خود بود و در دنیا در تهمت عشق.» 

آنگه گفت: نگر تاظن نبری که از حواری آدم بود که او 
را از بهشت بیرون کردند؛+ نبود» که آن از علو* هنت آدم بود: 
متقاضی عشق به در سینه آدم آمد که «یا آدم جمال معنی کشف 
کردند و تو به‌نعمت دارالسلام بماندی!» آدم جمالی دیدبی‌نهایت: 


که جمال هشت بهشت درجنب آن ناچیزبود. همت بزرگ وی 


۵ 


۸۵  تالوقنم‎ 


دامن وی گرفت که اگر هر گْز عشق خواهی باخت براین در گه 
باید باعت. 
گر لابد جان به عشق باید پرورد 
باری غم عشق چون تویی باید خورد 
فرمان آمدکه «یا آدم: اکنون که قدم در کوی عشق نهادی 
از بهشت بیرون شو که اين سرای راحت است و عاشتان درد 
را باسلامت دارالسلام چه کار؟ همواره حلق عاشقان در حلقة 
دام بلا باد!» 
عشفت به در من آمد و در درزد 
۱ در باز نکردم آتش اندر در زد 
الهی! کار" آن داردا که با توکاری دارد؛ بارآن داردکه 
چون تو یاری دارد؛ او که در دو جهان ترا دارد هر گز کی ترا 
بگذارد؟ عجب آن است که‌او که‌ترا دارد از همه زارتر می‌گذارد؛ 
او که‌نیافت به سیب نایافت‌می‌زارد؛ او که‌یافت ؛ باری‌چرامی گذارد؟ 
در بر آن را که چون تو یاری باشد 
گر ناله کند سیاه کاری باشد۲ 
در سر گریستنی دارم دراز» ندانم که از حسرت گریم یا از 
ناز» گریستن از حسرت" بهرة يتیم و گریستن شمم" بهرة ناز از 
ناز گریستن چون بو د این قصه‌ای است دراز. 


۱- مهم آن‌کس است. ۲- آن که چون تو بادی دد براد باشد, ار ناله 
کند سیاهکاد باشد. ۳- نان شاد کامی. نعمت. 


مخنان خواجه‌عبدانث اصاری 


دانی که محمّق کی به‌حق رسد؟ چون سیل ربوبیت‌دررسد» 
و گنرد بشریت برخیزد» حقیقت بیفزاید؛ بهانه بکاهد» نه کالبد 
ما تم ول نه جان ماند صافی ر سته از آب و گل» نه نور در 
خالك آميخته نه‌حالك درنور» خاله باخاك شود و نور با نور» زبان 
درسر ذکرشود وذکر درسر مذکور؛ دل در سر مهر شود ومهر 
در سر نورء جان در سر عیان شود وعیان از بیان دور؛ اگرترا 
این روز آرزوست ازخود برون آی چنانك مار از پوست. بتر لك 
خحود بگوی‌ که نست باخود نه نیکوست. همان است که آن 
جوانمرد گفت : 
نیست عشق لایزالی را درآن دل هیچ کار 
کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار 
هیچکس رانامدست ازدوستان درراه عشق 
بی زوال ملك صورت ملك معنی در کتار 
الهی! يك چندی به یاد تو نازیدم؛ آخر سود را رستخیز 
گزیدم چو من کیست که این کار را سزیدم؟ اینم بس که صحبت 
تو ارزیدم! 
الهی! نه جز از یاد تو دل است نه جز از یافت! تو جان» 
پس بی‌دل و بی‌جان وک چون توان؟ 
الهی! جدا ماندم از جهانیان؛ به آن که چشمم از تو تهی و 


تو مرا عیان؟! 


‌ِ ِ 
1- یافت (مصدد مرخم), بافتن. ۲- به‌چشم سر می بینمت نه بهچشم س. 


متقولات ۸۷ 


الی نثی از من و نبینم رویت 
جانی ت و که با منی" ودیدار" نثی! 
ای دولت دل و زندگانی جان» نا دریافته" یافته و نادیده 
عیان؛ یاد تو مان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان؛ 
یافت ۳ است که خود بر آید ناگاهان؛ يابندة تو نه به‌شادی 
پردازد ونه بهاندهان؛ حداونداء بسربر مرا کاریکه از آن‌عبارت 
نتوان"؛ تمام کن برما کاری با خود که از دو گیتی نهان. 
رن 
بنده در ذکر به‌جایی رسدکه زبان در دل برسد» و دل در 
جان برسد و جان در سر" برسد و سر در نور برسد» دل فا" زبان 
گوید: "خاموش!" جان فادل گوید "خاموش!" سر" فا جان 
گوید " خاموش1 آنّه فا رهی گوید بندة من! دیسر بود تاتو 
می‌گفتی» اکنون من می‌گویم و تو می‌نیوش!" 
مشرب می‌شناسم اما فاخوردن نمی‌یارم دل تشنه و در 
آرزوی قطره‌ای می‌زارم» سقابه مرا سیر نکند که من درطلب 
دريایم. به هزار چشمه و جوی گذررکردم تا بو که* دریا دريابم. 
در آتش غریقی دیدی؟ من چنانم. در دریا تشنه دیدی؟ من همانم. 
راست. مانندة متحیری دربيابانم. همی گویم: «فریاد رس » که از 


[- دیداده دیته,مرگی( ستجید با: مرداد). ۲ نا دریافته, درنا کرده. 
درك نشنه. ۳ که از آن عیارت نمی‌توان کرد, که آن دا به‌عبارت 
نمی‌توان در آودد . ۴- فا با. ۵- بو که, امید که. 


۸۸ سخنان خواجه عبدابته ا هاری 


دست بیدلی بفخانم!» 

خداو ندا! هر که شغل" وی تویی شغلش کی بسر شود؟ هر که 
به‌تو زنده‌است هرگ زکی بمیرد؟ جان در تن گر از تو محروم ماند 
چون‌مردة زندانی است؛ زندة او.مت به‌حقیقت کش با توزندگانی 
است. آفرین خدای بر آن کشتگان باد که ملك می‌گوید: «زند 
گانند ایشان"». 

الهی! شاد بدانیم" که اول تو بودی و ما نبودیم؛ کار" تو 
در گرفتی‌وما نگرفتیم ؛ قیمت خود نهادی؟ و رسول خود فرستادی! 

الهی هرچه بی‌طلب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن؛ 
و هر چه بجای ما* کردی از نیکی؛ به عیب مابریده مکن؛ و 
هرچه نه به‌سزای ما ساختی» بة ناس ایی ما جوا مکن. 

الهی! آنچه ما خود را کشتيم به بر" می‌آر و آنچه تو ما 
را کشتی آفت ما از آن باز دار! 


۱- شفل, مشغله, دل متفولی. ۴ اعاده به, ولاتعسین این قتلوا فی 
مهو وا مب ق وه و 6 
سبیل‌ال آمواتا بل آحیاء عند دبهم دون (قآن‌کریم. ۱۶۹/۳) «آنان دا 


که در راء خدا کشته شدند مرده میندار که زندگان‌اند نزد پروردگاد خوش. 


براشان دذق می‌دانند و تزل می‌رسا نند. ۳- بدانيم» به‌آنیم. 
۴- اذ جهت ایتکه بندگان داشاستةٌ داهنمایی و پیتام فرمتادن شمردی. 
۵- مجای ما: در حق ما. هب به‌ئمن. 


۸٩/ متقولات‎ 


من چه دانستم که مزدور" اوست که بهشت باقی اورا حظ" 
است؟ و عارف" اوست که در آرزوی يك لحظ است؟ من چه 
دانستم که مزدور در آرزوی حور و قصور است» و عارف در 
بحر عیان غرقةٌ نور است؟ 

من چه دانستم که بر کشت دوستی قصاص است۱؟ چون 
بنگرستم این معامله ترا با عاص است. من چه دانستم که دوستی 
قیامت محض است و از کشتة دوستی دیت" خواستن فرض! 

سبحان‌الله! اين چه کار است چه کار؟! قومی را بسوخت» 
قومی را بکشت. نه يك سوخته پشیمان شد و نه يك کشته 
بر کشت( 

نور چشمم خاك قدمهای تو باد! 
آرام دلم زلف بخمهای" تو باد! 
درعشق توداد من ستمهای تو باد! 
۱ جانی دارم فدای غمهای تو باد! 
یکی سوخته و در بیقراری بمانده» یکی کشته و در میدان 
انفراد سر گشته» یکی در خبر آویخته» یکی در عیان آميخته. آن 
تخم که ریخته؟ وین شور که برانگیخته؟ یکی در غرقاب» یکی در 


۱- چون کسی که در کوی ددستی گام می‌نهد باید دل اذ جان بردارد. دد شرع 
ددستی قصاص (دل‌از جان برداشتن) بر مقتول واجپ است! ۲- در 
شرع دوستی جان به قصاص بتانند و معلوم (دادابی. موجود) به دیت. 

۳- بخم» خمیده؛ علامت جمع (ها) به آخر «ذلف بخم»دد آمده, گوبی «زلف مضم» 


۰ نسخنان خواجه عبدانته اهاری 


رو اهر هه ات ایب نه تشنه را خواب. 
الهی! مارا براین درگاه همه نیاز روزی بودکه قطره‌ای 
از آن شراب بردل ماریزی؛ تاکی مارا بر آب و آتش برهم 
آمیزی؟ ای بخت ما! از دوست رستخیزی! 
حین ستل عَن الجمعية - فقال آن بقع فی قبضة الحق و من وقع 
ی هت دب و ات نت 
در عشق تو بی‌سریم سر گشته شده 
وز دست امید ماسر رشته شده" 
بگداخته و سوخته و کشته شده 
الهی! ازنزديك نشانت می‌دهند و برتر از آنی» وز دورت 
می‌پندارند و نزدیکتر از جانی؛ موجود نفسهای جوانمردانی"» 
حاضر دلهای ذا کرانی". 
ملکا! تو آنی که خود گفتی و چنانکه گفتی آنی. 


من چه دانستم که این دود آتش داغ است! من پنداشتم 


۱- چون پرسید‌نداز جمعیت (جمع توحیدی) --گفت, اینکه (سالك) جا می‌ کیرد 
دد چنک حق و کس ی که در چشکگ حق جای کیرد بسوزد د حق جانشین او شود. 
۲- شله, دفته. ۳ دد هر نفی از نفسهای جوانمردان موجودی. 

۴- در دلهای باد کنندگان از تو حاضری" 


٩۱ منقولات‎ 


که هرجا که آتشی است چراغ است! من چه دانستم که در دوستی 
کشته را گناهست! وقاضی خصم را پناهست!۱ من چه دانستم که 
حیرت به وصال تو طریق است"! و ترا او بیش جوید که در تسو 
غریق است! 
این علم سر" حق است؛ و این مردان" صاحب اسرار؛ 
پاسبان را با راز ملوك چه‌کار؟ در پیش " آن کعبة ظاهر بادية 
مردم خوار و در پیش این کعبة باطن بای اندوه و تیمار! 
عالّمی در بادیه‌ی عشق توسر گردان شدند 
تا که*یابد بر در کعبه‌ی قبولت بر" و بار؟ 
آن کعبه قبلهٌ معاملت است. و این کعبه قبلةٌ مشاهدت؛ آن 
موجب مکاشفت و این مقتضی معاینت» آن درگاه عز ات و 
خلت قاایت تگاه اطت ری سانطت] 
فبلاٌ من کوی معشوقست و بس 
در زیارت آن کعبه؟ ازار و ردا معلوم است؛ در زارت 
این کعبه* ازار تفرید و رداء تجرید است؛ احرام آن؛ لبيك 
زبان است» و احرام این بیزاری از هر دو جهان است! 


۱. برجای آنکه پناه دادخواه باشد. ۲- چه دانستم که داه دسیدن به‌تو 
حیرت است. ۳- برس داه. پیش اذ. ۴- بادیه مردم خواد. بیابان 
هاگ کنندم. ۵- چه کسی. ۶ بروباد, پذیر‌فتادی واجازه. 
۷- کمیهٌ ظاحر. ۸- کمبةٌ باطن. 


۲ مخنان خواجه عبدانت | هاری 


لبيك عاشقان به از احرام حاجیان 
1 کاینست سوی کعبه و آنست سوی دوست 
کبه کجابرم چه برم راه بادیه؟ ۱ 
کعبه‌ست کوی در و قبله‌ست روی دوست 
خواهندگان ازو بر در او بسیارند» و خواهندگان او کم! 
گویندگان از درد" بی درد او بسیارند» وصاحب درد" کم. 
كثٍِ_ِ 
الهی! چون ازیافت تو سخن گویند از علم خود بگریزم؛ 
بر زهرة خود بترصم در غفلت آویزم؛ همواره از سلطان " عیان 
در پردة غیب می‌آویزم؛ نه کامم بی"» لکن خویشتن را در غلطی 
انکنم تا دمی برزنم. 
دل رفت و دوست رفت؛ ندانم که از پس دوست روم یبا 
از پس دل؟ ۱ 
حثاشة نفض 9 دعت یوم 3 دعوا فلم ار ای اضاعین اثبت" 
فردا برود هردو گرامی بدرست؟ بدرود کراکنم ندانم‌ز نخست؟ 
گفتا: به سرام ندا آمد که از پس دوست شو. که عاشق 


۱- سلطان؛ چمرگی. ۲- نه به‌کام و دلخواه من است (در غفلت آویختن 
و از چیرکی مشاهدء تو به پرده غیب یناه بردن دلخواه من نیست). 

۳ دوزی که وداع کردند پی مانده جان وداع کرد. ندانستم کداميك اد دود 
محافن دا همراهی کنم. ۴- بندستی ( بددستی ندا نم). 


٩۳/ منقولات‎ 


را دل از بهریافت وصال دوست باید» چون دوست نبو د دل 
راچه کند؟ . 
چون وصال بار ثبو د گو دل و جانم مباش 
چون شه و فرزین نماند خالك بر سر فیل" را 
الهی! ای مهربان» فریادرس؛ عزیز" آن کس کش با تو 
يكنفس؟؛ بادانفسی که‌درونيامیزدکس"»نفسی که آن راحجاب 
ناید از پس؛ رهی را آن يك نفس در دو جهان بس؛ ای پیش از 
هرروز و جدا ازهرکس؛ رهی را درین سور هزارمطرب‌نه بس. 
من چه دانستم که پاداش بر روی مهر" تاش" است» من 
پنداشتم مهينة خلعت" پاداش است؛ من چه دانستم که مزدورست 
او که بهشت باقی اورا حظ" است. و عارف اوست که در آرزوی 
الهی! گهی به خود نگرم گویم از من زارتر کیست؟ گهی 
به‌تو نگرم گویم از من بزرگوارتر کیست؟ 
گاهی که به‌طینت خود افتد نظرم 
گویم که من از هرچه به‌عالم بترم 


۱- مراد شاه و فرذین (دذیر) و فیل شطر نج است. ۳- که اودا با تو 
يك نفس باشد. که يك دم با تو سس برد. ۳۴ خالی اذ اغیاد. 
۴- تاش, لکه؛ چه دانستم که پاداش لکه‌ای است برردی دوستی. 


۴ سخنان خواجه عبدالته ! صاری 


چون از صفت خویشتن اندر گذرم 
از عرش همی به خویشتن درنگرم 
همه آتشها تن سوزد و آتش دوستی‌جان» به آتش جانسوز 
شکیبایی نتوان. ۱ 
گر بسوزد گو بسوز و ور نوازد گو نواز 
عاشق آن به" کو میان آب و آتش درا بود 
ِِ- 
در دوستی غیرت از باب است و هر دل درآن دومتی و 
غیرت نیست خراب‌است. 
ای سزاای کنر م ونوازندة عالم نه با وصل تو اندوهست 
نه به‌یاد توغم؛ خصمی" و شفیعی" و گواهی" و حکتم؛ هرگزبینما 
تفسی بامهر تو بهم آزاد شده ز بند وجود و عدم» در مجلس, 
انس قدح شادی بر دست نهاده دمادم؟ 
۰۰ 
الهی! پسندیدگان ترا به‌تو جستند: پیوستند؛ ناپسندیدگان 
ترا به‌خود جستند: بگسستند؛ نه او که پیوست به‌شکر رسید" نه‌او 
که گسست.به عذر رسید"! ای برساننده در خود و رساننده به‌عود! 


۱- میان... دد, ددمیال.... ۲-صزاء سزاواد. ۳ شکر پیوستن 
توانست گن‌اددن. ۴ عذد کستن توانت آوددن. 


٩۵/ منقولات‎ 


پرسانم" که کس نر سید به‌خود". 

ای راه ترا دلیل دردی" فردی تو و آشنات فردی 

۱ ه ه 

توانگری سه چیزاست: توانگری مال؛ و توانگری خری: 
وتوانگری دل. 

قاری شتا تشر ات3 تهاگن اس سیفع؟ 
است» و آنچه حرام است لعنت" است. و آنچه افزونی است 
عقوبت" است. 

و توانگری خوسه چیز است: خرسندی؟ و خشنودیو 
جوانمردی. 

وتوانگری دل سه چیز است: همتی مه" از دنیا» مرادی 
به از عقبی اشتیاقی فاادیدار موای. 

دره رکس‌چیزی پیداست: درعالم" دین پیداست. درعارف" 
توازد اقولی بط ات6 زفز « یت ؟ فنای کون پیداست: درصوفی 
پیداست آنچه پیداست» به‌اين زیان نشان دادن از آن نابد راست. 

سیتارة عشق"را مناز مائیم 
:۳ اشکالٍ جهان نقطهٌمشکل مائيم 


| - برسان مرا ۲- به‌خوده بهنن, خویش, بی بادی تو. ۳ ای 
که دلیل داه تو (داهنمای به‌تو) دردی است. ۴- ماه محنت, مایب لعنت. 
مایة عقوبت. ۵- خرسندی» قتاعت. ۶ مه بزد گتر. ۷- فا 


(دا. باز), به. ۸ سياده عشق را مناذل, منادل (متز لهای فلکی) سیاده عشق. 


سخنان خواجه عبدالته ا هاری 


چون قص4 عاشقان بیدل خوانند 
سر قص عاشقان بیدل مائيم 
الهی! این همه نواخت از توبهرة ماست؛ که در هر نفسی 
چندین سوز ونور عنایت تو پیداست+ چون نو موای‌کراست؟ و 
چون تودوست کجاست؟ وبه آن صفت که توبی جز این نه‌رواست؛ 
این همه نشان است؛ آبین" فرداست؛ این حود پیخام است و 
علم: شخانست بو 
ان 
ای خداوندی که رهی را بی رهی با ود بیعت می کنی» 
رهی را بی‌رهی گواهی به‌ایمان می‌دهی» رهی را بی رهی برخود 
رحمت می‌نویسی» رهی را بی‌رهی با خود عقد دوستی می‌بندی؛ 
سزد بندة مومن را که بنازد اکنون کش عقد دوستی باخود 
ببست که مایةٌ گنج دوستی همه نور است؛ وتا درخحت دوستی 
همه سرور است» میدان دوستی يك دل را فراخ است» ملك 
فردوس بردرخت دوستی يك شاخ است". 
خداوند!! نثار دل من امید دیدار تست: بهار جان من 
در مرغزار وصال تست. آن هان آرووشت که آن و 
ربٌ ابن لی عندك بيتا فی الحنة". 
۱- آیین. جشن. ۳- بهشت دد برابر ددستی معتصی‌است. مراد 


ذن فرعون است. ۴ (قر آن۱۱/۶۶۰)؛ پردردگادا! نزدخود مرا خانه‌ای 
در هشت ساد. 


٩۱/ متقولات‎ 


من‌چه دانستم که مادر شادی رنج است؛ و زير يك ناکامی 
هزار گنج است! ۱ 
من چه دانستم که این باب چه باب است؛ و قصة دوستی 
را چه جواب است! 
من چه دانستم که صحبت تو مهینا قيامت است» و عز" 
وصال تو در ذل* حیرت است! 
نشان حوادث در ازلیت گوم"؟ سیل که به‌دریا رسید از آن 
میل‌چه معلوم؟ همه هستیها نیست‌اند در آن اول قینوم! ای رستاخیز 
شواهد و استهلالك رسوم؟» عارف به نیستی خود زنده است» ای 
ماجدٍ قبوم! جهان از روز پر" و نابینا محروم! ظادر شدی: 
سخن شدم؟» سخن نماند؛ پیدا شدی: دیده شدم دیده نماند!. 
دیدیم نهان گیتی‌و اصل جهان 
وز علت و عار بر گذشتيم آسان 
آن نور سیه ز لانقط برتر دان 
۱ زان نیز گذشتيم نه اين ماند ونه آن 
وق 
خداوندا! یافته می‌جویم؛ با دیده‌ور" می‌گویم؛ که" دارم 
ات گوم گم. ۲- آثاد و نشانه‌ها. ۳- چهان پر اذ روتنایی است. 
۴- سرایا سخن شدم. ۵- سرایا چشم شدم. ‏ ۶ دیده‌ود, عیان, آشکار 


سیص ۱۰۲ به‌بمد. ۷- «کهءی آفازین (من که دادم پن چه جویم؟) -ءم 
ص۱۰۰ به‌بعد. 


۸ سخنان خواجه عبدانله | تصاری 


چه جویم؟ که بینم» چه گویم؟ شیفتة این جست وجویم؛ گرفتار 
این گفتگويم. 

حداوندا! خودکردم و خعود خریدم» آتش برخود خحود 
افر وزانیدم! از دوستی آواز دادم" » دل و جان فرا ناز" دادم. 
مهربانا! اکنون که درغرقابی دستم‌گیر که گرم" افتادم... 

پاداش بر روی مه" تاش" است! باز خواستن خود را از 
دوست؛ پراش است! همه بافتها در یافت آزادی لاش است! 
آزاد شو ازهرچه به کنوآن اندر تا باشی یار غار * آن دلبر! 

+ وه ۱ ۱ 

الهی! چه یادکنم که خود همه یادم من خرمن نشان خحود 
فرا باد دادم! یادکردن کسب است و فراموش نکردن زندگانی» 
زندگانی وراء دوگیتی است؛ و کسب چنانك دانی. 

الهی! يك چندی به کسب یاد تو ورزیدم» باز يك چندی 
به یاد خود ترا نازیدم» دیده برتو آمد» با نظاره پردازیدم! اکنون 
که یاد بشناختم خاموشی گزیدم. چون من کیست که این مرتبت 
را سزیدم؟ فریاد از یاد به‌اندازه» ودیدار به‌هنگام و زآشنانی 
به‌نشان» و دوستی به‌پیفام. 


هه ه 
۱- آواز دادن دم زدن؛ صلای (ددستی) در دادم. ۲- ناذ. ناد محبوب. 
۳- گرم» صفت. ۴- تاش: لکه. ماه گرفتکی. ۵- باد فاد. یادجانی 


(دد اصل لقب ابوبکر است که همراه پيامبی اسلام (ص) هتکاء بیردن شدن از 
مکه, ددشبی که کافرآن قصد کشتن دسول اکرم دا داشتند به‌غادی‌پناهنده شد). 


٩ ٩/ منقولات‎ 


خداوندا! به شناخت و زندگانيم"۰ به‌نصرت تو شادانیم» 
به کرامت تو نازانیم» به عز" تو عزيزانيم. 

خداوندا! که؟ به و زنده‌ايی هر گز 9 میریم؟! که" به تو 
شادمانیم» هرگر کی اندوهگن بئیم"؟ که" به‌تو نازانیم» بی‌توچون 
بسرآریم؟ که" بتو عزیزیم» هرگز چون ذلیل شویم؟! 

الهی! چه غم دارد او که ترا دارد؟ کرا شاید او که ترا 
نشاید؟ آزاد آن تفس که به‌یاد تو بازان؟؛ و آباد آن دل که 
به‌مهرتو نازان» و شاد آن کس که با تو در پیمان. 

از غیر جدا شدن سر میدانست 
کار آن دارد؟ که باتو در پیمانست 

قومی بینم به اين جهان ازو مشغول" قومی به آن جهان 
ازو مشغول"» قومی ازهر دو جهان به وی مشغول". گوش فرا- 
داشته که تا نسیم سعادت از جانب قربت کی دمند؟ و آفتاب 
وصلت ازبرج عنایت کی تابد؟ به زبان بیخودی و به حکم 
آرزومندی می‌زارند ومی گویند: و کریما! مشتاق تو بی‌تو زندگانی 


جون گذارد؟ آرزومند به‌تو از دست دوستی تو يك کنار * خون 


۱- ز ن دگان‌هستيم,ز نده‌ام. ۲ + ص ۰۷/۹۸ ۳- یم باشیم. 
۴- باذیدن, کشیدن ( آن نفی که به‌یاد تو کشیده شود). ۵- مهم آن کس 
است. ۶ مشنول بودن اذ.... غافل بودن اذ.... پرداختن به‌دیگری از.... 
۷- مشنول بودن به.... به‌یاد... بودن, دد بند... بودن. ۸ يك کناد. به 


انازة يك بفل, يك آغوش. 


۰۰ ۸۱ سخنان خواجه عبدانت اصاری 


داردا» 
بی‌تو ای آرام جانم زندگانی چون کنم؟ 
چون نباشی در کنارم» شادمانی چون کنم؟ 
الحمد له که نمردم تا ترا به کام خویش بدیدم؛ و بر تو 
نصرت یافتم! رحمت خدا بر آن جوانمردان باد که کمر مجاهدت 
برمیان بستند» و در میدان عبودیت در صف خحدمت بیستادند» 
و قدم برکل" مراد خود نهادند. با خلق خدا به صلح و با تفس 
خود به جنگ. 
زندگان سه کس‌اند: یکی زنده به‌جان» یکی زنده به‌علم» 
یکی زنده ب‌حق. او که به‌جان" زنده است زنده به‌قوت است و به 
باد. او که به‌علم" زنده است زنده به مهر است و به‌یاد. ا وکه بهعق 
زنده است زندگانی خود بدو شاد. 
(لهی! جان در تن» گر از تو محروم ماتد» مردة زندانی 
است؛ و او که در راه تو به‌امید وصال تو کشته شود زندة 
جاودانی است! ۱ ۱ 
گفتی مگذر به کوی ما در" مخمور 


تا کشته نشی" که" حصم ما هست غیور؟ 


۱- به کوی ما دد, در کوی ما. ۲- نشی. نشوی. ۳- که, ذیر | که 


۴- غیور. عغیر نمند. با میت 


۱۰۱/  تالوفم‎ 


گویم سخنی بتا که باشم معذور 
در کوی تو کشته به که از روی تو دورا 
ذکر" نه همه آنست که بر زبان داری» ذکر حقیقی آنست 
که در میان جان داری. ۱ 
اه آنست که او رایگانه دانی» توحید حقیقی 
آنست که او را بگانه باشی وز غیر او بیگانه باشی. ‏ " 
الهی! هر که ترا جوید او را به‌نقد رستخیزی باید» یا به 
تیغ ناکامی اورا خونریزی" باید. 
عزیز دو گیتی! هر که قصد درگاه توکند» روزش چنین 
ابا وه اه فروزی نوج ات4 
سور نساء (۴) 
الهی! همگان در فراق می‌سوزند و محب در دیدار! 
چون دوست دیده‌ور" گشت؛ محب" را صبر و قرار چه کار؟ 
۰۰ 
من چه‌دانستم که آرزو برید وصال است؛ و زیر ابر جود" 
نومیدی محال‌است؟ 
من چه دانستم که آن مهربان چنان بردبار است که لطف و 
مهربانی او گنهکار را بی‌شمار است؟ 
نی دانستم که آن ذوالجلال چنان بنده نواز است» و 


۱- خوندیزی» خون دبخعتی, دیزش خونی. ۲- دیندود. عیان» آشکاد. 


۰۲ ۱ سخنان خواجه عبدایله اصاری 


دوستان را بر او چندین ناز است؟ 
من چه دانستم که آنچه می‌جویم میان روح است: و عز" 
وصال تو مرا فتوح است؟ 
اندر همه عمر من‌شبی وقت صبوح 
آمد بر من خبال آن راحت وروح 
پرسید زمن که‌چون‌شدی ای مجرو ح؟ 
گفتم که ز عشق تو همین بود فتوح 
ای مسکین اگرنتوانی که به‌او تقرب جویی باری به دلر 
اولیاش تقراب جوی» که بردل ایشان اطلاع کندا: هر که را در 
دل ایشان بیند» وی را به‌دوست گیرد. 
خداوندا! تو مارا جاهل خواندی از جاهل جز از جفا 
چه آید؟ توما را ضعیف خواندی» از ضعیف جز از خطا چه آید؟ 
خداوندا! برنتاوستن" ما با نفس‌خود از آن ضعف انگار» 
و دلیری و شوخی ماازآن جهل انگار. 
خداوندا! تو مان" برگرفتی و کس نگفت که بردار» اکنون 
که بر گرفتی بمگذار: و در سایةٌ لطف خود می‌دار. 
گر آب دهی نهال خود کاشته‌ای 
ورپست کنی بنا خود افراشته‌ای 


1- از دل ایشان خبرگیرد؛ بر دل ايشان آگا» گردد. ۲- بر‌نادستن. 
برتابیدن؛ پرنتادستن با ففی, حریف نفس نشدن. .. . ۳س توما دا. 


منقولات /۳ ۱۰ 


من بنده همانم که تو پنداشته‌ای 
ز‌ دست میفکنم چو برداشته‌ای 


ریاع العارفین خیر من اخلاص المریدین!. 


او را به طلب نیاوند اما طالب یاود" و تاش" نیاود؟ 
که 

هرچه به طلب یافتنی بود فرو مایه است؛ یافت حق رهی 
راتین ار طلب»ن اطلت. اورراد بانداست. . 

عارف طلب از یافتن یافت: نه یافتن از طلب" چنانکه 
مطیم" طاعت از احلاص یافت نه اخلاص از طاعت» و سبب از 
معنی* یافت نه معنی از سبب. 

اآهی! چون یافت تو پیش از طلب و طالب است؛ پس 
رهی از آن در طلب است که بیقراری براو غالب است؛ طالب در 
طلب؛ و مطلوب" حاصل پیش از طلب؛ ايشت کاری است بس 
عجب! عجبتر آنست که بافت؛" نقد شد و طلب برنخاست* حق 
دیده‌ور ۲ شد و پردة عز ات به‌جاست! 


۱ - دیای عادفان از اخلاص مریدان بهت (چون مربد به اخلاص خود توجه 
دادد د با این توجه از حق محجوب است و عادف دد عين عرضه کردن عمل خود 


به خلق, متوجه حق است و به‌حق مشفول). ۳- نيادند» نیا ند؛ یاود. با بد؛ 
نیادد» نیا بد. ۳- تاش, تا او دا. ۴- چون طلب خود موعبت 
حق است و توجه حق است نسبت به‌طالب. ۵- همنی, مقصود. 


۶- طلب بجا ماند. ۷- دیده‌ور. عیان, آشکر. 


۴ سخنان خواجه عبداننه اتصاری 


توحید مسلمانان میان سه حرف است: ابات صفت بی-ت 
افراط» و تفی تشبیه بی‌تعطیل و برظاهر برفتن" بی‌تخلیط. 
۱ ۵ و ۰ 
الهی! عارف ترا به‌نور تو می‌داند" از شعاع وجود" 
عبارت نمی‌تواند؟. موحند ترا به نور قرب می‌شناسد» درآتش 
مهرمی‌سوزد از ناز باز نمی‌پردازد. خداوندا! یافت ترا در یانت* 
می‌جوید. از غرقی درحبرت؛ طلب از یافت باز نمی‌داند. مسکین 
ا که او را به‌صنایع شناخت» درویش اوکه او را به‌دلائل جست. 
از صنایع" آن باید جست که در آن گنجد. از دلایل" آن باید 
خواست که از آن زیبد. حقیقت توحید برزبان خبر کی آویزد؟ 
این اه آن قرسید ات که اسلا و اعهاد که ان تلف بت 
شواهد و صنایم بر آن دلالت کند» یا به وسیلتی از وسائل مستحق 
گردد. آن یافتی است در غفلت* ناخواسته در آمده» و رهی با 
خود پرداخته» در مشاهدة قریب" و مطالع جمع" افروخته» مهرٍ 
ازل سود کرده و دو گیتی به‌زیان برده"! 
زیان جان گر از دیدارت آید 
۱ زیان جان به جان باید خریدن 


بی‌تأر بلوتکلف. ۳ مراد متابعت شریعت است. ۳۴- ب‌یادی نود 
خودت می‌شناسد. ۴- نمی‌تواند شماع دجود دا به‌عبارت و بیان در آودد. 
۵- نه دد طلب. ۶ یافتتی است ناخودآگاه. ۷- قریب, نزديك. 
۸ جمم در مقا بل «فرق» و «تفرقه» -ء واژه‌نامه. ٩‏ مهر ادلی دا به- 


عنوان سود حاصل کرده و دنیا و آخرت دا از کف داده. بستجید باء 
سرم به دنیی و عقبی فرد نمی‌آید/ تباركْالّهُ از این فتنه‌ها که دد سر ماست 
(حافظ) 


منقولات /۵ ۱۰۶ 


الهی! نشان این کار ما را بی‌جهان کرد تا از تن" نشانٍ 
مارا هم نهان کرد. دیده وری * تو رهی را بی‌جان کرد. مهر تو 
سود کرد؛ و دو گیتی زیان کرد". 

الهی! دانی به چه شادم؟ به آنکه نه به حویشتن به‌تو افتادم؛ 
تو خواستی» نه من خواستم؛ دوست بر بالین دیدم چون ازخحواب 
برحاستم. 

موسی به طلب آتش می‌شد که اصطناع یافت» او بی‌خبر 
بود که آفتاب دولت براو تافت. محمد (ص) در خواب بودکه 
مبثتر آمد که وبا تا مرا بینی» من خریدار توام» تو بی‌من چند 
نشینی ؟» نه موسی (ع) به گفتار طمع داشته بود و نه محمد (ص) 
به دیدار؛ پس یافت" در غفلت است؛ جز این مپندار. 

الهی! بهاء" عزت تو جای اشارت نگداشت» جلال 
وحدانیت تو راه اضافت" برداشت» تا گم کرد رهی هرچه در 
دست داشت. و ناچیز گشت هر چه رهی پنداشت. 

الهی! از آن تو می‌فزود» و از آن رهی می‌ک‌است تا 
آخرهمان رل بود راست! ۱ 

محنت همه در نهاد آب و گل ماست 
پش از گل و دل چه‌بود؟ آن حاصل‌ماست 
بنده به آن توحید اول از دوزخ بر ست و به‌بهشت رسید» 


۱- عیانی» آشکادی. ۲اه ص ۰۹/۱۰۵ ۳ بهاء. زدشتی. 
۴- اضافت. نسبت. 


مخنان خواجه عبدانته | تصاری 


و به‌اين توحید از خود برست و به دوست رسید. 

سبب" ندیدن" جهل است. اما با سبب بماندن" شرك است. 

الهی! فریاد ازین خواری خود. که کس را ندیدم به‌زاری 
خود! فریاد ازین سوزکه از فوت تو در جان ماء در عالم کس 
نیست که ببخشاید به روز و زمان ما. 

الهی! از حسرت چندان اشك باریدم. که به آب چشم 
خویش تخم درد بکاریدم. اگر سعادت ازلی دريابم؛ اين همه 
درد پسندیدم؛ ور دیدهُ من بیکبار برتو آید درآن دیده خود را 
نادیدم. 

عبودیت بیش ازین برنتابد که بعضی داند و بعضی نه... 
همه اه داند و بس. 

الهی! چون من کیست که اين کار را سزیدم؟ اینم بس که 
صحبت ترا ارزیدم. 

جز خداو ند مفرمای که خوانند مرا 
سزد این نام کسی را که غلام تو بود 

اولیتر به تیمار خوردن از آن کسی نیست که از ازل 

خویش او را بیآگهی" است! ۱ 


ات بی آ گهی: نا آگاهی. 


منتولات /۱۰۱ 


غافل بودن ازابد خویش‌ازنادانی است» میان بوده وبودنی 
این خواب غفات چیست؟ آدمی را میان دو مسوج از آتش چه 
جای بازی است؟! 

۰. 

خداوندا! يك دل پر درد دارم» و يك جان پر زجر» عزیز 
دو گیتی! اين بیچاره را چه تدییر؟ 

خداوندا! درماندم نه از تو» ولکن درماندم در تو! اگر 
هیچ غایب باشم گویی کجایی؟ و چون بادرگاه آییم در را 
بنگشایی! 

خداوندا! چون نومیدی‌درظاهر اسلام حرمان است؛ وامید 
در عين حقیقت بی‌شك نقصان انشا میان این‌و آن رهی را با 
تو چه درمان است؟ چون شکییایی درشریعت از پسندیدگی نشان 
است و ناشکیبایی در حقیقت عین فرمان است» میان این و آن 
رمی را با تو چه برهان ات9 ۲ 

خداوندا! هر کس را آتش در دل است» و این بیچاره را 
در جان؛ از آن است که هرکس را سرو سامان است» و این 
درویش بی سروسامان است! 

خداوندا! موجود نفسهای جوانمردانی"! حاضر دلهای 
قاعراش ۱۱۱ تفن تشایت ی ده و ریز از ان اور از قورت 
می‌پندارند و نزدیکتر از جانی! 


۱- در نفشهای جوانمردان موجودی. در دلهای بادکندگان حاضری. 


۸ مخنان خواجه عبداث اصاری 


گفتم صنما مگر که جانان منی 
اکنون که همی نگه کنم جان منی 

الهی!جمال من‌دربند گی‌است" ؛یانه۲ »ز بان‌من به‌یادتو کیست؟ 
دولتم آنست که مذکور توام» ورنه در ذکر من مرا قیمت چیست؟ 

سورة مانده (۵) 

[اهی! همه از حيرت به فریادند» و من به حیرت شادم. به- 
يك لبيك در همه ناکامی برخود بگشادم. دریفا روز گاری که 
نمی‌دانستم که لطف ترا دریازم! 

الهی! در آتش حیرت آویختم چون پروانه در چراغ» 
نه جان رنج تپش دیده» نه دل الم داغ. 

[لهی! در سر آب دارم در دل آتش؛ در باطن ناز دارم 
درظاهر خواهش. در دریایی نشستم که آن را کران نیست؛ به‌جان 
من دردی است؛ آن را درمان نیست» دید من بر چیزی آمد که 
وصف آن را زبان نیست. 

حصمان گویند" که این سخن زیبا نیست 
خحورشید نه مجرم ارکسی بینا نیست 

الهی چون از یافت تو سخ گوبند» از عام خویش 
بگریزم» بر زهرة خویش بترسمء در غفلت آویزم» نه در شك‌باشم 
اما خویشتن در غلطی افکنم» تا دمی برزنم. 
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هگن شاه بخبال‌شد ابیت ۲ بانه,وگرنه.  .‏ ۳ بخوانيده گوین. 


مقولات /۹ ۱۰ 


الهی! آن را که نخواستی چون آید؟ واو را که نخواندی 
کی آید؟ ن‌اخوانده را جواب چیست؟ و ن‌اکشته رااز آب 
چیست؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوار است» و خار 
را چه حاصل از آن کش بوی گل درکنار است. آری نسب 
نسب تقوی است» و خویشی خویشی دین. 

ای مسکین! تا کی می‌روی و ردای مخالفت بر دوش! دير 
ست تا اجل ترا می‌خواند يك بار با او نیوش. ای عاشق بر- 
شقاوت خویش» برخود بفروخته ماية خویش ؛ پیش از دیدار 
عزرائیل يك روز بیداررگرد پیش از هول مطلع" يك نحظه هشیار 
کود 

الهی! گر کسی ترا به جستن یافت» من به گریختن یافتم. 
گر کسی ترا به ذک رکردن یافت» من ترا به فراموش کردن یافتم. 
گرکسی ترا به‌طلب یافت» من خود طلب از تو یافتم. 

الهی! وسیلت به‌تو هم تویی؛ او ل تو بودی و آخر تویی؛ 
همه تویی و بس» باقی هوس. 

الهی! آن روز کجا بازيايم که تو مرا بودی و من نبودم؟ 
تا باز به آن روز نرسم میان آتش و دودم. اگر به‌دو گیتی آن‌روز 
یابم‌من برسودم. وربود توخودرادريابی به‌نبود تو خود خشنودم. 


1- مراد هول قیامت است. 


۰ سخنان خواجه عبدالله انصاری 


خدایا! نه شناخت ترا توان" نه ثنای ترا زبان نه‌دریای 
جلال و کبربای ترا کران پس ترا مدح و ثشاچون توان! 

نشان یافت اجابت دوستی» رضاست؛ افزایندة آپِ 
دوش و قاتا مايبة گنج دوستی همه نور است ؛ بار درعتر 
دوستی همه سرور است؛ هر که از دو گیتی جدا ماند» در دوستی 
معذور است؛ هر که از دوست جزای دوست جوید نسپاس است؛ 
دوستی دوستیحق است و دیگر همه وسواس است. 

بحبهم و یحبونه" عظیم کاری و شگرف بازاری که آب و 
خالك را بر آمد: که قبلا دوستی حق گشت. و نشانة سهام" وصل؛ 
چون که ننازد رهی! و نزدیکتر منزلی به مولی دوستی است! آن 
درختی که همه بار سرور آرد دوستی است؛ آن شراب که زهر 
هه واه ان دوم است؛ آن راه که خالد از شمه مسا 
وعبیر است دوستی است؛ رقم دوستی ازلي است؛ و داغ دوستی 
ابدی است. 

ای مهیْمن اکرم! ای مفضل آرحم! ای محتجب به 
جلال* و متجلی به کرم*! فسام پیش از لوح و قلم» نمايندة سور 
مُدی پس از هزاران ماتم! بادا که باز رهم روزی از زحمت. 


1- توان. قددت. ۲- + ص ۱/۲۲. ۳- سهام (جسهم). تیر‌ها. 
۴- بواسطهٌ جلال و شکوهوحشمت. ۵- بواسطهُ بزدگوادی. 


منقولات ۱۱۱ 


حو" و آدم!؛ آزاد شوم از بند وجود و عدم؛ از دل بیرون کنم 
این حسرت و ندم؛ با دوست بر آسایم يك دم؛ در مجلس انتن 
قدح شادی بردست نهاده دمادم. 
تا کی سخن اندر صفت و خلقت آدم؟ 
تا کی جدل اندرحد ث و قدمت عالم؟ 
تا کی تو زنی راه برین پرده وتا کی 
بیز ار نخواهی شدن از عالم و آدم؟ 
درتوحید تسلیم" کوش هرچه ازعقل فرو رود بالانیست"؛ 
در خدمت ستت کوش هر چه از معاملت فرو شود؛ با نیست؛ 
در زهد فراغت* کوش اگر گنج قارون در دست توست بالك 
نیست؛ از مولی مولی‌جوی» از هر که با زمانی باك نیست. 
ای نزدیکتر به‌ما از ما! و مهربانتر به ما از ما! نوازندة ما 
بی‌ما» به کرمٍ خحویش نه به سزای ما! نه کار به‌ما» نه بار به‌طاقت 
ما» نه معاملت در خور ماء نه منت به توان ما؟؛ هر چه کردیم 
تاوان بر ماء هر چه تو کردی باقی برما؛ هرچه کردی بجای" ما 
به‌عود کردی نه برای ما. 


1- از مزاحمت جنیهٌ بشریت. ۲- مراد توحیدی است که نشانهةٌ آن تسلیم 
(سر فرود آوددن و دضادادن_ به‌فرمان خدایی) است. ۴ چون ت-لیم 
و دضا پیشه کردی اذهرچه به‌تدییر عقل ددنياید باکی نیست. ۴ فروددد. 
فرد گذاد شود. ۵- فراعت و دهایی از اندیشه دنیا.  -‏ ل- ته‌کان دددست 
ماست, نه باد به‌طاقت ماست... ۷ بجای ماء درد حق ما. 


۴ سخنان خواجه عبداث اصاری 


ای مستان پر شهوت! و ای خفتگان غفلت! شرم دارید از 
آن خداوندی که خیانت چشمها می‌داند» و باطن دلها می‌بیند: 
۵ ء و رک 6و و مه 4 و ۳ ۳ و مت ۲ 
یعلم خالنة الاعين و ما تخفی‌الصدور ۲ آه! کجاست در ة عمری"و 
ذوالفقار حیدری ۴۳ ۳ درعالم انصاف براین مستان بی‌ادب حدْ 
شرعی براند: و اين غافلان خفته را بجنباند؟ خبر ندارد آن 
مسکین که خمر می‌خورد» که چون قدح بر دست نهند عرش و 
کرسی در جنبش آید: و از حضرت عزات ندا آید که و عرّتی و 
جلالی لاه آلیم عسذابی من الحمیم و الزقوم*. 

ماصفات آله را بشنيدیم و چونی؟ بینداختيم » که ای مت 
دیگر است ومعقول دیگر. مسا در صفات له بر مجراد سمم" 
اقتصار می‌کنیم و اگر خواهیم که در شیوه اعتقاد در صفات آلله 
از مقام سمع قدم فراتر نهیم نتوانیم» هر چه خدا و رسول گفت 
بر پی آنیم. 

ار مزدور را بهشت باقی حظ" است عارف از دوست در 


آرزوی يك تحظط است. ار مزدور در بند زیان و سود است؛ 


۱- (قر آن کریم:۰)۱۹/۴۰ بر‌خیا نت چشمها د بر آنچه ددسینه‌ها پنهان است 


داناست. ۲- تاذیانة احتاب و عدل عس. ۳ شمثیر دو دم حیدر 
(علی ع). ۴- سوگند به توانایی د شکوه من که ایشان دا بچشانيم عذابی 
دردنمای اژ آب جوشان و دقوم. ۵- چونی, کیفرت (مراد چسگکونگیر 
خداست). 


منقولات /۱۱۳ 


عارف" سوخته به آتش بی‌دود است. ار مزدور از بیم دوز خ 
ردان ارم ارف باس یه تاه ابیت : 
چندان نازست ز عشق تو در سر من 

تا" در غلطم که عاشقی نو بر من 
یاخیمه زند وصال تو بر در من 

یا در سر کار تو شود این سر من 


سورة انعام )٩(‏ ۲ ۱ 
آه از روز او ال اگر آن روز عنایت بود؛ طاعت سب 


مثوبت است» و معصیت سببر مفرت و اگر آن روز عضایت 
نبود» طاعت صبب ندات است» و معصیت" سبب شفاوت. 
شک کف تیزم نه به خویشتن آمد» حنظل که تلخ آمد نه 
به خویشتن آمد. 

کار نه به‌آن است که از کس ی کسّل آید. و ا زکسی عمل» 
کار آن دارد که شایسته خود که آمد در ازل؟. 

(اهی! گر درکمین سر" تو به ما عنایت نیست؛ سرانجام 
۱[ ۱ 


ای حجّت را بار» و نس را یادگارث خود حاضری ما 


- تا, تا بدانجا که, که دد نتیجه. ۲- مراد دوز اذل و سابقهةٌ دوذ اذل 
است. ۳ آمدن (فعل معین)» شدن. ۴ مهم آن است که خود دد 
ادل که (چه کسی) شایسته آمد (شایسته شد). ۵- ای آنکه یار حجت و 
۳ 
بادگاد انسی. 


۴ ۱ سخنان خواجه عبدانل اهاری 


را جستن چه به کار؟ 
الهی! هر کس را امیدی و امید رهی دیدار؛ رهی را بی 
دیدار نه به مزد" حاجت مانهب بوع کار 
در بادیه می‌شدم» درویشی را دیدم که از گرسنگی و تشنگی 
چون خیالی گشته» و آن شخص وی از رنج و بلا به خلالی‌باز 
آمده"» و سر تا پای وی خونابه گرفته . به تعجب در وی می- 
نگرستم وخدای را یاد می‌کردم. چشم فراخ باز کرد و گفت: 
«اين کیست که امروز در خلوت ما رحمت آورده؟»... درین 
بودم که ناگاه از سر وجد خویش برخاست؛ و خود را به‌زمین 
می‌زد؛» و مشاهده‌ای را که در پیش داشت جان نثار همی کرد 
و می‌گفت : 
من پای برون نهادم اکنون ز میان 
جان داند باتو و تو دانی با جان 
در کوی تو گر کشته شوم باکی نیست 
کو دامن عشقی که برو چاکی‌نیست؟ 
يك عاشق آزاده نینی به جهان 
۱ کز باد بلا بر سر او خاکی‌نیست 
- ۱ 
ارادت نفسی است میان علم و وقت؛ در ناحية ناز» 
در محلهٌ دوستی» در سرای نیستی؛ چهار حد دارد آن سرای : 


۱- از لاغری و نحیفی به ناذ کی چوب خلال شده. 


متفولات /۵ ۱۱ 


یکی با آشفتگان شود یکی با غریبان» سدیگر بابیدلان : چهارم 
با مشتاقان. 

ای مهربان» فریاد رس! عزیز آن کس کش باتو يك 
نفس. ای یافته و یافتنی! از مرید چه نشان دهند جز بی‌خویشتنی؟ 
همه خلق را محنت از دوری است؛ و مرید را از نزدیکی!همه را 
تشنگی از نایافت آب. و مرید را از سیرابی! 

تا جان دارم غم ترا غمخوارم 
بی‌جان غم عشق تو به کس نسپارم 

الهی! او که ترا ب‌صنایع شناخت» برسبب" موقوف است؛ 
و او که ترا به‌صفات شناخت» رتش وشن است؛ او که 
به‌اشارت شناخعت» صحبت را مطلوب است!؛ او که ربوده اوست 
از خود معصوم" است. 

بر عبودیّت آن نهند که برتابد. دانستن غیب همه برنتابد 
و نتواند. بلی بعضی؟ و بعضی چیزی نه که هنت وان 
شوه 

الهی! موجود " عارفانی» آرزوی دل مشتاقانی» مذکور 
زبان مداحانی. و نخوانم که نیوشندة آواز داعبانی! چونت 
[- مطلوب صحبت و همتشینی است. ۲ معصوم, نگاه داشته شده. محفوظ. 


۴۳ بیضی دانستن غیب برتابب و تواند. ۴- دادایی» هستی. 


۷۷ سخنان خواجه عبدانته انصاری 


نستایم که شادکنندة دل بندگانی! چونت ندانم که زین جهانی! 
چونت دوست ندارم که عیش ۲ جانی! 
۰۰ 
اهلالمجاهدات و اصحاب الرباضات فطتاه‌هم الخشن و لباسهم 
الخشن و ائدی بل المترفة لایوافته الا کل تطیف. ولایستانس الا بل 
ملیح". 
پردة عزت " او اوست؛ که او خود" اوست» و تو تو. 
۰۰ 
هر که از در تصدیق و تسلیم در آید» وی را از سه شربت 
یکی دهند: یاشربتی دهند ازمعرفت تا دل وی به حق زنده‌گردد. 
پا زهری دهندکه نفس اماره در زیر قهر ا و کشته گردد. با 
شرابی دهند که جان از وجود او مست و سر گشته شود. از اینجا 
یافت حقیقت وانس صحبت آغاز کند» لذات خدمت و حلاوت 
طاعت بیابد» سرور معرفت در پیونده» به روج مناجات۴ تا 
پس در شغلی افند که از آن عبارت نتوانی تا آنگاه که همه 
زندگانی شود در آن: 
خالی نه‌ای از من و نبينم رویت 
جانی توکه با منی" و دیدار" نه‌ای 
۱- مایه‌عیشی, مایة ذندگانی. ۲- خداو ندان مجاهدتء دیاضت خودا کشان 
ددشت و پوشا کشان‌ددشت است د آن‌ کی داکه به‌معرفت دسد جز با لطیفی سا ذگادی 
نیست و جز با هر‌تمکینی انس نه. ۴ حجاب حشمت, پردهٌ فر د شکوه. 


۴- مناجات, داز و نیاز کردن با حق, نجواکردن باحق. ۵- که بععبارت 
و بیان در ثمی‌آید. ۶- دیداد؛ دیده, پیدا ([منجید باه مداد مرده). 


متقولات /۱۱۱۷ 


الهی! تا رهی‌را خواندی» رهی در میان ملا" تنهاست. هد 
گفتی که بیا؛ هفت اندام رهی شنواست. از آدمی چه آید؟ قدر آدمی 
داحتا این کار پیش از آدم وحو"است. 
وعطا پیش ازخوف و رجاست اما آدمی به‌سبب دیدن مبتلاست. 
بناز ۲ کسی است که از سبب" دیدن رهاست و با رد به‌جفاست. 
گر آسیای احوال" گردان است؛ چه بو د؟؟قطب مشیّت بجاست :۵ 
ای دوست به جملگی ترا* گشتم من ۱ 
حتا که درین سخن نه زرقست و نه فن 
گرتو ز خودی" خود برون جستی پالك 
۱ شاید صنما به جای تو هستم من 
سورخ اعر اف (۷) 
الهی! اگ رکسی ترا به‌طلب یافت» من خود طلب از تویافتم. 
ار کسی ترا به‌جستن یافت» من به گریختن یافتم. 
(هی! چون وجود تو پیش از طلب و طالب است؛ طالب 
از آن در طلب ای کته بش او بر ای ال یتح رن 
است که یافت" نقد شد" و طلب برنخاست". حق دیده‌ور" شد» و 
پردة عزا"ت بجاست! 


۱- ملاً (دد مقابل خلا") جمع, جمعیت؛ بستجید با, 
هرن دجود حاضی و غسایپ شنیده‌ای؟/من‌دد میان جمع ددلم جای‌دیکر است. 


(سعدی) 
۲- باد, برخودداد از ناز و تعمت. ۳ با نقی‌خود. ۴- چه‌اهمیت 
دارد؟ ۵- چون قطب دد کردش برجای خویش است. ۶ تراء از 
آن تو, ۷ بحاصل آمد. ۸- اذ میان بر‌نحاست. منتفی نشد. 


-٩‏ دیده‌در, عیان. 


۸ مخنان خواجه عبداله اهاری 


ای جمالی کز وصالت عالّمی مهجور و دور 
بر میانشان از غمت جز حیرت و زار نیست 
دیدنیها هست آری گفتنیها روی نبست 
درمیان کام افعی صورت ۲ گفتارنیست 
میدان راه دوستی افراد است. آشمندة شراب دوستی از 
دیدار بر میعاد است. برسد هر که صادق روی است. 
چون نيك ماند آخر این کار به‌اول این کار! یعنی که اول 
همه لذ تست و راحت و زندگانی با رو"ح و با شادی» تا مرد 
پای در دام نهد وطوقش در گردن آید؛ آنگه به هر" راحتی که 
دید محنتی بیند. و با هر فرازی نشیبی بواد. 
ای طالبان» بشتابید که نقد نزديك است. ای شبروان» 
مخسبید که صبح" نزديك است. ای شتابندگان؛ شاد شوید که مترل 
نرديك است. ای تشنگان» صبر کنید که چشمه نزديك است. ای 
غریبان بنازید که میزبان نزديك است. ای دوست جوبان» خوش 
باشید که اجابت نزديك است. ای دلگشای رهی چه بو د که 
دلم را بکشایی و از خود مرهمی برجانم نهی؟ من سود چون 
جویم که دو دستم از مایه تهی؟ نگر که به‌فضل خود انکنی مرا 


‌ 
۱- صودت. صور. ۲ به هن: در اذاء هن... 


مقرلات /۱۱۹ 


به روزبهی. 

الهی! نسیمی دمید ازباغ دوستی: دل را فدا کردیم؛ بوبی 
یافتیم از خزینة دوستی: به‌پادشاهی برسر عاام ندا کردیم؛ برقی 
تافت از مشرق حفیقت: آب و گل کم انگاشتم. 

الهی! هر شادی که بی‌توست اند"هان است؛ هر متزل 
که نه در راه توست زندان است؛ هر دل که نه در طلب توست 
ویران است؛ يك نفس با تو به‌دو گیتی ارزان است؛ يك دیدار 
ازآن تو به ازصد هزار جان رایگان است: صد جان نکند آنچه 
کند بوی وصالت. 

زلهی! چه زیباست ایام دوستان تو با توا چه نیکوست 
معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو! چه خوش است گفت و گوی 
ایشان در راه جست وجوی تو! چه بزرگوار است روز گار ایشان 
در سر کار توا 

و 

مهر و دیدار هر دو برهم رسیدند. مهر دیدار را گفت : «تو 
چون نوری که عالم افروزی.» دیدار مهر را گفت: «تو چون 
تشی که عالم سوزی.» دیدار گفت: «من چون جلوه‌کردم غمان 
از دل ب رکتم.» مهر گفت: «من باری غارت کنم دلی که بر او 
رخت انکنم.» دیدار گفت : «من تحفه ممتحتانم.» مهر گفت : «من 


۰ سخنان خواجه عبداننه !تصاری 


شورندة جهانم.» دیدار بهرة اوست" که او را به‌صنایع شناسد" 
از صنایع به او رسد: مکونات و مقدترات و محند ثات از خلق 
زمین و سماوات و شمس و قمر و نجوم مسخر است". مهر بهرة 
اوست که او را هم به او شناسدگ ازو به صنایع آید نه از 
صنایم بدو. 

مسکین اوکه او را به صنایع شناخت! بیچاره او که او را 
ازبهرنعمت دوست داشت! ببهوده او که او را به‌جهد خود جست! 

او که به‌صنایع شناسد به بیم وطمع پرستد؛ او که وی را 
از بهر نعمت دوست دارد روز محنت بر گردد؛ او که به خویشتن 
جوید, نایافته يافته پندارد؛ اما عارف او را هم به‌نور او شناسد» 
از شعاع وجود عبارت نتواند» درآتش مهر می‌سوزد و از ناز 
باز نمی‌پردازد. 

ت۰۰ 

آن دیده که او را دید به ملاحظهٌ غیر او کی پردازد ؟ آن 
جان که با او صحبت یافت با آب و خالك چند سازد؟ خو کرده 
در حضرت مشاهدت" مذلّت حجاب" چند برتابد؟ والی برشهر 
حویش در غربت " عمر چند بسر آرد؟ نت تراء * اشارت اس ت که 
حق دیدنی است؛ قَاه برال؟ از حق دیده‌وری" است. 


۱- هرءآن کس ت ِ از راهآفریده‌های صتع خدایی خدا دا بشناسد. 
نی ۳ ناظر به, ولتت والقمر و انم مسخر ات امه (قرآن کی نم» ۰۳/۷ 
آفتاب و ماء و ستادگان نرم کرده و دوان به‌فرمان خدای. ۴- اد آود 
مضمون, آفتاب آمد دلیل آفتاب. ۵- گویبی ترا می‌بیند. ۶ همانا 
نوا هی بیتد. ۷- دیده‌ودی, مرگی بودت. 


منقولات /۱۳۱ 


۰۰ 

چون هیبت دیده‌وری" حق موجود است» از ملامت منکر 
چه بالك! زیت سزای؟ معبود کوش نه بهرة آب و خحاك» 
ک هیبت اطّلاع حق" سیل است و پسند خلق" خاشاله. 

ملکا! آب عنایت تو به سنگ رسید: ی 
اوزشگ موه ز تیوه نم و جرا رکفت 

و کر ی هت 
شادی روپانید ومیوهآزادی داد. جون زمین" نرم باشد و تربت" 
خوش وطینت" قابل تخم» جز شجرة طیبه از آن نروید و جز 
عبهر عهد بیرون ندهد. .. 


هکس را امیدی و امید عارف دیدار. عارف را بی‌دیدار 
نه به مزد" حاجت است نه با بهشت کار. همگان بر زندگانی 
عاشقند» ومرگ برایشان دشخوار؛ عارف به مرگ محتاج است 
برامید دیدار؛ گوش هلت سماع برخوردار) لب حق مهر را 
وام‌گزار"» دیده آراستة روز دیدار» جان از شراب وجود مستی 
بی‌خمار : 

دل زان خواهم که برتو نگزیند کس 
جان زانکه نزد بی‌غم عشق تو نفس 


(سمص ۰۷/۱۲۱ ۲- سزای, در خود...» صزاواد..., شاسته.... 
۳ خورددنی شد. ۴- وام گزاد (دام گزادننه), ادا کنندءه دام. 


۳۲ مخنان خواجه عبدالله اصاری 


تن زان که بجزمهرتواش نیست هوس 
چشم از پی آن که خود ترا بیند وبس 
3 
الهی! بهاء عزات تو جای اشارت نگذاشت» فلم 
وحدانیت تو راه اضافت" برداشت» تا گم کرد رهی هر چه در 
دست داشت و ناچیز شد" هرچه می‌پنداشت. 
الهی! زان تو می‌فزود» و زان رهی می‌کاست» تا آخر 
فتاه ماد که او ها 
گفتی کم و کاست باش خوب آمد وراست 
تو هست بسی* رهیت شاید کم و کاست 
نیازمند را رد" نیست» و در پس دیوار نیاز مگر* نیست؛ 
و دوست را چون نیاز وسیلتی" نیست. 
ٍِِ_ِ 
بنده که وابست؛ حق بو د و شايستة مهر» او را به عنایت 
بیارایند و به فضل بار دهند و به مهر خلعت پوشانند» و به کر م 
بنوازند» تابستاخ گردد. آنگه میان غیرت و مهر می‌گردانند؛ 
گهی غیرت" در دربندد تا زبان رمی درخواهش آید» گهی مهر 


۱- اضافت» نسبت. ۲- تباهو نفی شد. ۳- داست (قید), ددست, نه 
بیش و نه کم. وجود توکفایت است. 
۵- مکر(شاید). آبا, واما. ۶- برای ددست سیله‌ای مانند نیاد نیست. 


منقولات /۲۳ ۱ 


در بکشاید تا رهی به‌عبان می‌نازد . 

[لهی! مشرب" می‌شناسم اما واخوردن نمی‌یارم؛ دل" 
تشنه و در آرزوی قطره‌ای می‌زاره» سقایه مرا سیری نکند» من 
در طلب دریاام؛ بر هزار چشمه و جوی گذر کردم تا بو که" دریا 
دريابم؛ در آتش عشق غریقی دیدی؟ من چنانم؛ در دریا تشنه‌ای 
دیدی؟ من آنم؛ راست" به متحیری مانم که در بيابانم؛ فریادم 
رس که از دستٍ بیدلی بفخانم. 

الهی! غریب ترا غربت" وطن است» پس این کار را کی 
دامن است؟ چه ای فر خ است او که به‌تو ممتحن است؟ هر گز 
کی واخانه؟ رسد او که غربت" او را وطن است؟ 

الهی! مشتاق" کشت؛ دوستی است» و کشتة دوستی رادیدار 
ات ۱ 

3 

الهی! چه خوش روز گاری است روز گار دوستان تو باتو! 
چه خوش بازاری است بازار عارفان در کار تو! چه آتشین است 
نقسهای ایشان در بادکرده و بادداشت؟ تو! چه 0 دردی 
است درد مشتاقان درسوز شوق ومهرتو! چه‌زیباست گفت و گوی 


۱ مشرب. آبشخود. ۳۲- بو که, امید که. ۳ داصت (قید). 
ددست. ۴- واخانه, بازخانه, به خانه. ۵- مصددمرخم اذ باد کردن 


۶ مصدر مرخم اذ وادداشتن (به‌یاد داشتن). 


۴ ۲ سخنان خواجه عبدانته اهاری 


ایشان در نام و نشان تو! 
ث 
کر م گفت: الست‌بربکم ؟ بر گفت: بلی ۱. چون داعی و 
مجیب یکی است در تعرض" چه معنی؟ مالك رهی را با خود 
خواند» او را به‌خودنیوشید؛ بی‌او خود جواب داد و جواب به- 
بنده بخشید. این همچنان است که مصطفی را گفت: ومارمیت 
ادرمیت ۳. درین آیت دعوی بسوخت و معنی بنواخت » تا ه رکه 
به‌عود باز آمد» او را نشناخت» سیل ربوبیت بر گتراد بشریّت 
کسافت» اورا ارف بر ود ستاو راشای داهه خی کون 
نه‌تو انداختی آنگه که می‌انداختی» و بدا تبطش بی؟ این است گر 
بشناختی. ۱ 
۰.۰ 
ای سزاوار ثنای خویش! ای شکر کننده عطای خویش! ای 
شیرین نمایندة" بلای خویش! رهی به‌ذات خود از ثای تو عاجز» 
و به عقل خود از شناخت منت تو عاجزء و به‌توان خود از 
سزای تو عاجز. 
کریما! گرفتار آن دردم که تو دوای آنی؛ بندة آن ثنایم 
که‌تو سزای آنی؛ من‌درتو چه دانم؟ تودانی! تو آنی که خود گفتی» 
و چنان که خود گفتی آنی. 


۱- (قرآن» ۰۱۷۲/۷ نه‌ام من‌خدادند شما ؟ [ گفتند] آری. ند خمراطی ب 
پرخاش کردن» عتاب کردن. ۳- (قرآن, ۱۷/۸): نهتو انداختی آنکه 
که می| نداختی. ۴- و دست ی که به (فرمان) من مي‌دند. 


۵- نماینده, جلوه دهنده. 


متقولات /۱۳۸۵ 


آنچه الّه از حود نشان داد آن است» و صفت وی چنان 
است؛ الّه از خود بر بیان است» و مصطفی ازو برعیان است... 

سورة انفال (۸) 

من چه دانستم که زندگی در مردگی است و مراد همه در 
بیمرادی است؟ زندگی زندگی دل‌است ومردگی مردگی نفس ؛ 
تا در خود بنمیری به‌حق زنده نگردی. بمیر» ای دوست اگر می - 
زندگی خواهی. نیکو گفت آن جوانمرد که 

نکند عشق" نقس زنده قبول . نکند باز موش مرده شکار 

الهی! آن کس که زندگانی وی تویی» اوکی بمیرد؟ و آن 
کس که شغل وی تویی» شغل بسر کی بر د؟ ای یافته و یافتتی» 
نه جز از شناخت تو شادی» نه جز از یافت تو زندگانی» زنده 
بی‌تو چون مرده زندانی» و صحبت" بافنه با تو ن‌اين جهانی نه آن 
انز 

مخلص‌همه ازوبیند» عارف همه به‌او بیند» موحد همه‌اوبیند. 

هر هست که نام برند عاریتی است» هست حقیقی اوست 
دیگر تهمتی است. 

مرید مزدور است و مراد همان مهمان» مزد مزدور 
درخور مزدوراست‌ونزل‌مهمان درخور میزبان؛ مهمان بستهٌ کاری 
نت کون سر آن است؛ دیده او در دیده‌وری عیان است» جان 


او در سر مهر او تاوان است. جان او همه چشم سر او همه 


۲ سخنان خواجه عبدالله | صاری 


زبان است» آن چشم و زبان در نور عیان ناتوان است. 
الهی! نه جز از شناحت تو شادی است» نه جز از یافت. 
تو زندگانی» زنده بی‌تو چون مرده زندانی است» زندگانی بی‌تو 
مرگی است. و زنده به‌تو زنده جاودانی است. 
یا حيوة السروج مالی! ین لی علم بحالی 
روحی مت و سوادی مت اب 
بی جان گردم که تو ز من پر گردی 
ای جان جهان تو کفر و ایسان منی 
2 
این کار را مردی بباید با دلی پر درد» ای دریفا که نه در 
جهان مرد ماند و نه در دلها درد! 
و 
الهی! از بیم تواند بود» به‌جان رسیدم؛ هیچ ندانم که با 
چنین نقس با چنین کار چون افتادم» هیچ عبرت نگرفتم و خلقی 
به‌عبرت خویش ندیدم؛ هرچند کوشیدم که يك نفس از آن خود 
شایستة تو بینم» ندیدم. ملکا! دانی که نه بی‌تو خود را۲ این روز 
گزیدم! 
۰.۰ 


الهی! راز کسی را که خود خواندی ظاهر مکن‌و جرمی که 


۱- ای مایهُ زندگی جان, مرا چه می‌شود؟ از حال خود بی‌خبرم / این جان من 
آ کنده از تست و دیده من تهی اذ تو. ۲ برای خود. 


متقولات ۱۲۷ 


خود پوشیدی! 
کریما! میان ما با تو داور تویی» آن کن که سزای آنی! 
بنده را وقتی بباید که از تن زبان ماند و بس و از دل 
نشان ماند و بس؛ و از جان عیان ماند و بس» دل برود نمونه 
ماند و بس» جان برود بوده ماند ویس. 
این جوانمرد به متزل رسید و پرسید: »از سیل چه نشان 
دهند؟» چون به‌دریا رسید دردریا افتاد؛ و سخن برسید"» در خود 
برسید او که به موای رسید: 
بلعجب بادیست در هنگام مستی باد. فقر 
کز میان خشك" رودی ماهیان نر گرفت 
ابتدا غو اص ترله جان و فرزندان بگفت 
پس به دریادر فرو شد تا چنین گوهر گرفت 
سالها مجنون طوافی کرد در کهسار و دشت 
تاشبی معشوقه را در خانةٌ مادر گرفت 
سورة توبه (4) 
(ذهی! اگر این آه از ما دعوی است سزای آنی؛ ور لاف 
است بجای" آنی» ورصدق است وفای آنی. 
الهی اگردعوی است سخن راست است؛ ور لاف است: 
ناز راست است؛ ورصدق است» کار راست است؛ ار دعوی 
است» نه بیداد است؛ ور لاف است. از آن است که دل شاد 


است؛ ورصدق است؛ از تاوان آزاد است. 


ف 
۱سخن تمام شد. ۲- بجای, در حق. 


۲۸ تسخنتان خواجه عبدالته اضاری 


الهی! تو دانی که کدام است؛ اگر دعوی بر کر م عرض 
کنی ناز" مرا ضرورت است. 

ااهی!.ازسه چیز که دارم در یکی نگاه کن: او ال سجودی 
که جز ترا از دل نخاست» دیگر تصدیقی که هر چه گفتی گفتم 
که راست. سه دیگر چون باد کرم حاست دل و جان جز ترا 
نخواست. 

گویی دست علاقت از دامن حقیقت کی رهان شود؟ تا 
خورشید وصال ازمشرق یافت" تابان شود و زپارت بیکران شود 
و دل و جان هر سه "به دوست نگران شود. 

الهی! از دو دعوی بزینهارم؛ وز هر دو به فضل تو فریاد 
خواهم": از آنکه پندارم که به‌عود چیزی دارم یا پندارم که برتو 


حقی دارم. 
الهی! از آنجا که بودیم برخاستيم» لکن به آنجا نرسیدیم 
که می‌خواستیم. 


ان هر که نه کفته خوفی است: مردارست؛ مقبوان 
اوست که نصیب او از دوستی گفتارست ؛ او را که این راه جان 
و دل بکارست. او را با دوست چه کارست؟ 


الهی! نزديك نفسهای دوستانی» حاضر دل ذاکرانی» از 


- بزیتهاد, امان خواه. ۲- از هر دود دعوی به برد گوادی تو پناه 
می آودم. چنین است در ما خذ نقل و گویا افتادگی دارد. 


منقولات /۹ ۱۳ 


نزديك نشانت می‌دهند و برتر از آنی و از دورت می‌جویند و 
نزدیکتر از جانی» ندانم که در جانی یا جان را جانی» نه اینی و 
نه آنی» جان را زندگی می‌باید» تو آنی... 
ه 

ندای حق بر سه قسم است: یکی را به ندای وعید خواند 
از روی عظمت به خوف افتاد؛ یکی را به ندای وعد خواند به- 
نعمت رحمت به‌رجا افتاد. یکی را به‌ندای لطف خواند به حکم 
انبساط به‌مهر افتاد. بنده باید که میان این سه حال گردان بو د: 
او ل خوفی که او را ازمعصیت باز دارد. دوم رجایی که اورا بر- 
طاعت دارد» سوم مهر ی که اورا ازو باز رهاند. 
تا با تو تویی" ترابه حق ره ندهند 

چون بی‌تو شدی ز دیده بیرون ننهند 

کریما!این سوز ما امروزدردآمیز است. نه‌طاقت بسربردن 
وه ای گرپز اشت. سیر" واقت عارف تیفی یز اسنت؟ء نه جای 
آرام و نه روی پرهیز است. 

لطیفا! این‌منزل ما چرا چنین دور است؟ همراهان بر گشتند 
که این کار غرور" است گر منرل ما سرور است این انتظار 
اب تا تو با تو هستی, تا تو با خود هستی. ۲- اشاده به, الوقت سیف* 
قاطم", دقت شمشیری است بر نده ( که گذشته و آینده دا اذ هم جدا می‌کند, حال 
سالك است که نه به گذشته تعلق دادد نه به آبنده ؛ هم به این اعتباد که هر کس 


تسلیم آن شود دهایی بابد وهر‌کی با آن دد آدیزد علاك گردد). 
رفن قاط :فریب: 


۰ سخنان خواجه عبدانته اهاری 


سور" است و گر جز منتظر مصیبت زده‌ای است نامعذور است. 

(لهی! ای دهندة عطاء و پوشندة جفا؛ نه‌پیدا که پسند که‌را؛ 
و پسندیده چرا؛ بنده بتاوی‌به‌قضا» پس گویی که چرا. الهی! کار" 
پیش از آدم و حو است"» و عطا بیش از خحوف و رجاست. اما 
آدمی به سبب" دیدن" مبتلاست؛ خاصة او؟ آن کس است که از 
سبب" دیدن ره‌است؛ اگر آسیای احوال گردان است» قطب 
مشیت‌بجاست؟. ۱ 

اینجا سه‌مقام است: او ل برقی تافت از آسمان فقر تا ترا 
آگاه کرد پس نسیمی دمید از هوای مسکنت تاترا آشنا کرد» 
پس دری گشاد ازمعرفت نا ترا دوست کرد و خلعتی پوشانید تا 
بستاخ کرد. 

الهی! آتش یافت‌با نور شناخت آمیختی و ازباغ وصال" 
نسیم قرب انگیختی» باران فردانیت برگتره بشرینت ریخی» 
به آتش دوستی آب وگل سوختی» تا دیده عارف را دیدار خود 
آموختی. 


[لهی! عنایت تو کوه است و فضل تو دریاست. کوه کی 


۱- سور جشن, شادی. ۲- آشاده به‌سابقه اذل. ۳- توجه به‌اسباب 
که موجب قطم توجه‌از مسیب‌الاسیاب آشت: ۴- خاصه او حقرب او (مقرب 
خداو ند). ۵- چون قطب دد گردش برجای خود است. 


منتولات /۱۳۱ 


فرسود و دریا کی کاست؟ عنایت توکه جست و فضل تو که 
واخواست؟ پس شادی یکی است که دوست یکتاست. 

(لهی! نه‌دیدار ترا بهاست" ونه رهی‌را صحبت سزاست 
و نه از مقصود شرماش در جان پیداست» پس این درد و سوزدر 
جهان چراست؟ پیداست که بلا را در جهان چند جاست. این‌همه 
سهل است اگر روزی به این خار خرماست. 

آه ازروز بتری» فریاد از درد واماندگی! 

هن است این که از بیم فوت" تو در جان ما؟ 
در عالم کس نیست که ببخشاید به روز زمان ما. 

الهی! دلی دارم پر درد و جانی پر زحبر» عزیز دو گیتی! 
اين بیچاره را چه تدبیر؟ 

جوهری است برخاله افتاده میان راه؛ عالم از قیمت آن 
جوهر ناآگاه؛ صاحب دولتی به سر آن رسید ناگاه؛ پادشاهی 
جاوید ی ردو زقس ان عوس اب واه خیتق 
نکاست؛ قیمت آن جوهرهم که دی" بود بجاست؛ نور جوهر که‌را- 
تابان است؟ آن را که عنایت معلوم است: گله برخاست. ابتدای 
به بر که‌کرد و از آغاز این کار که خواست؟ درخت مهر که 


۱- بها برای دیداد نمی‌توان تعیین کرد. ۲- فوت. از دست دادن. 
۳ دی. دیردذ. 


۲ سخنان خواجه عبدالله اصاری 


کشت و سرای دوستی که آراست؟ پس با چندین لطف» این بلب 
اندیشی چراست؟ روز خحریداری عیب می‌دید و گفت که رواست. 
الهی! اين همه شادی از تو بهرة ماست. چون تو مولی 
کراست؟ وچون تو دوست کجاست؟ و به‌آن صفت که تویی از 
تو خود جز این نه‌رواست؛ ونا می‌گویی که این خود نشان است و 
آین‌فرداست اين پیغام است و خلعت برجاست» صبررا چه روی 
و آرام را چه جاست؟ 
روزی که سر از پرده برون خواهی کرد 
دانم که زمانه را زبون خواهی کرد 
گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد 
یارب چه جگرهاست که خون خواهی کرد 
سوره یونس (۱۰) 
الهی! یاد تومیان دل وزبان است؛ و مهر تو درمیان سر" 
و جان؛ یافت تو زندگانی جان است ورستخیز نهان. ای‌ناجسته 
یافته» و در یافته نا دریافته» بافت تو روز است که خود بر آید 
ناگاهان» ار که ترا یافت نه به‌شادی پردازد نه به‌اند هان. 
ی 
الهی! عارف ترا به‌نور تو می‌داندا» از شعاع نور" عبارت 


نمی‌تواند"» در آتش مهر می‌سوزد و از ناز باز نمی‌پردازد. 


۱- دانستن. شناختن. ۴- نمی‌تواند شعاع نود دا به عبادت در آودد 
( بیان کند). 


مقولات /۱۳۳ 


توحید نه همه آن است که او را یگانه دانی» توحید حفیقی 
آن است که اورا یکانه باشی وز غیر او بیگانه باشی. ۱ 

بدایت عنایت آن است که ایشان را قصدی دهد غیبی تا 
تا ایشان را ازجهان باز بر د؛ چون فرد شود آنگه وصال فرد 
را شاید. 

جویندة تو هم چو تو فردی باید 
آزاد ز هر علّت و دردی باید 

دیدار دوست بهره مشتاقان است» روشنایی دیده و دولت 
جان و آین جهان است؛ راحت جان و عيش جان و درد جان 
است. هم درد دل منی" و هم راحت جان. 

ای رستاخيیز شواهد و استهلاث رسوم» عارف به نیستی 
خود زنده است ای ماجدٍ قیوم» همه در آرزوی دیدارند ومن در 
دیدار گوم «-- گم)» سیل که به دریا رسید از آن سیل چه معلوم؟ 
جهان از روز پر است و نابینای مسکین محروم. 

(لهی! تا آموختنی را آموختم» و آموخته را جمله بسوختم» 
اندوخته را برانداختم وانداخته را بیندوختم» نیست رابفروختم 
تا هست را بیفروختم. 

(لهی! تا بگانگی بشناختم. در آرزوی شادی بگداختم؛ 


۴ تخنان خواجه عبداینه اتصاری 


کی باشد که گویم پیمانه بینداختم و از علائق واپرداختم و بود. 
خویش جمله درباختم؟ 
کی باشد ک‌این قفس پردازم 
در باغ الهی آشیان سازم؟ 

سورة هود (۱۱) 

الهی! گاه می‌گویی که فرود آی و گاه می گویی که گریز» 
گاه فرمایی که بیا» و گاه گویی که پرهیز! خدایا! نشان قربت‌است 
اين» با محض رستاخیز؟ هرگر بشارت ندیدم تهدید آمیز. 

ای مهربان بردبار ای لطیف و نيك یار» آمدم وا درگاه: 
خواهی به‌نازدار و خواهی خوار. 

حقیقت این کارنیاز است» حسرتی بیکران و دردی مادرزاد 
است؛ در آن هم ناز است و هم گداز است؛ هم رستخیز نهان و 
هم زندگانی جاودان است بی‌قراری دلِ واجدان است. بلای 
جان مقر"بان است؛ حیرت علم محققان است» احتراق عشق 
عارفان وهیمان قصد دوستان و سر گردانی جوانمردان است. 

سرگردانی ایشان دراین ره چنان است که کسی در چاهی 
بی‌قعر افند: هرچندکه در آن چاه می‌شود آن چاه بی‌قعرتر که هر گز 
او را پای بر زمين نیاید» همچنین روندگان در این راه همیشه 
روان‌اند_-افتان و خیزان - که هر گر ایشان را وقفتی نه و درین 
اندوه سلوتی نه» و اين دریا را قعری نه و این حدیث را غایتی نه. 


متولات /۱۳۸۵ 


الهی! کان حسرت است این دل من مایة درد وغم است 
اين تن من. 

الهی! نیارم گفت که این همه چرا بهره من نه دست رسد 
مرا به معدن چاره من. 

چون بنده‌ای را به دوستی خود بپسندد و شایستة حضرت 
عنایت گرداند» نخست بار بلا بر وی نهد تا بنده رام شود درزخم 
بلا: پس آن‌گه قوت" خورد از حقیقت رضاء پس چنان گردد 
که خود شود عاشق بلا. 

الهی! تامهر تو پیدا گشت هم مهرها جفا گشت. و تا 
بر" تو پیدا گشت همه جفاها وفا گشت. 

الهی! مانه ارزانی" بودیم تاما را برگزیدی» و نه 
ناارزانی بودیم که به غلط گریدی» بلکه به خود ارزانی کردی" تا 
بر گزیدی و پوشیدی عیب که می‌دیدی. 

حبذا روزی که خورشید جلال تو به ما نظری کند! حبذا 
وقتی که مشتاقی از مشاهده جمال تو ما را خبری دهد! جان خود 
طعمه سازیم بازی" را که در فضای طلب تو پروازی کند؛ دل 


۱- قوت, خوددنی, طعام. ۲ ارذانی, ددخود. سز اواد. ۳ بت 
خواست خودت و دد پر‌تو خودت ما را شایسته و سزاداد کردی. ۴- بادی 
يك باذ (مرغ شکادی). 


٩‏ سخنان خواجه عبدالله اصاری 


ود تثا رکنیم محبتی راء که بر سر کوی تو آوازی دهد. 
۵ 
آدمی هرچه کوشید با حکم خدا برنامد» کوشش رهی با 
رد" ازلی برنامد» عبادت با داغ خدای برنامد» وایست ۱مابا 
نوایست ۲ حق" برنامد» جهد ما بامکرنهانی برنامد» مفلس گشتیم : 
کس را ور؟ ما رحمت نامد» دنیا بسر آمد و اندوه پسر نامد. 
الهی! نصیب این بچاره ازین کار همه درد است مباره 
باد که مرا این درد سخت درخورد است؛ بیچاره آن کس که 
ازين درد فرد است؛ حقاکه‌هر که بدین‌درد ننازد ناجوانمرد است. 
هر درد که زین دلم قدم برگیرد 
دردی دگرش بجای دربر گیرد 
زان با هر درد صحبت از سر گیرد 
کاتش چو به‌سوخته رسد درگیرد 
۰۰ 
تا جان در تن است و نفّس را برلب گذر است وهشیاری 
حاصل است؛ از عبودیت چاره نیست. راست است که طاعت 
به توفیق است؛ اما جهد بگذاشتن* روی نیست؛ راست است که 
معصیت به خحذلان است؛ اما حذر فرو گذاشتن شرط نیست. 
اندیشیدن که رمی توانستی که گناه نکردی سر همه گناه است» 


(-وایست؛ باست. ۲- نوایست, نباست. ۳ ود ن. 


متقولات /۱۳۷ 


و اين سخن گناهکار را عذرپنداشتن هم ازگناه است. 

الهی! عزات تراگردن نهادیم» و حکم ترا جان‌فدا کردیم» 
مارا می‌گویی که مکن و در می‌افکنی» و می‌گویی که کن و 
فانمی گذاری" ما را جای خحصومت؟ وتراجای عز"ت» پس مارا 
چه ماند مگر گردن نهادن به طاعت!! 

نس بدبخت دود چراغی است کشته" در خانه‌ای تگ 
بی‌در ؛ وق کف تتقهای ات توق وان وان 
آراسته با بر 


سور یوسف (۱۲) 

الهی! نور دیدة آشنایانی» روز دولت عارفانی. لطیفا! 
چراغ دل مریدانی و آنس جان غریبانی. کریما! آسایش سینة 
محبانی ونهایت همت قاصدانی. مهربانا! حاضر نفس واجدانی 
و سبب دهشت والهانی؛ نه به چیزی مانی تاگویم که چنانی» 
آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی. جانهای جوانمردان را 
عیانی و ازدیده‌ها امروزه نهانی. 

اندر دل من بدین عیانی که تویی 


وز دیده من بدین نهانی که تویی 


۱- فا گذاشتن, وا گذاشتن. ۲- خصومت. دادری؛ ما دد مقامی هستیم 
که دد بادهٌ ما داددی باید‌کرد و تو داود مایی. ۳- کشته. خاموضش شنه. 
۳ ؛ هیوه. ۵- فید «امروذ» بررای آن است که اشعریان بمرژت حق 


در آن جهان (نشأة عقبی) قابل‌اند. 


۸ سخنان خواجه عبدانه اتصاری 


وصّاف ترا وصف نداند کردن 
تو خود به‌صفات خود چنانی که تویی 
ارنشان آشنایی راست است. هرچه ازدوست رسد احسان 
است؛ ور بردوست در قسمت‌تهمت نیست"» گله تاوان" است؛ 
ور این دعوی را معنی است» شادی و غم در آن بکسان است. 
جانی دارم به عشق تو کرده رقم 
خواهیش به‌شادی کنش خواهیش به‌غم 
خود را مبینید که خودبینی را روی نیست"» خودرا منگارید 
که خود نگاری را رای نیست"؛ خود را مپسندید که خودپسندی را 
قرط تست ۲ 
سیب "ندیدن" جهل‌است. اما با سبب بماندن شرك است. از 
سبب بر گذر تا به مسب رسی در سبب مبندگ تا در خود برسی ؛ 
عارف را چشم نه برلوح است نه برقلم نه بستة حو"است نه اسیر 
آدم عطشی دارم دایم هر چند قدحها دارد دمادم؛ ای مهیمن 


۱- اگر دد قسمت (مقرد داشتن ددذی) برددست (خدا) محلی برای تهمت 
(بدگمانی) نیست. ۲- تادان» جرم. جنایت. ۳ خودبیتی را ددی 
(روی خودینی)؛ خود نگادی دا دای (دای خود نگادی)؛ خودپسندی دا شرط 
(شرط خود پسندی, آنچه خودیسدی‌با بدیدان مشروط باشد. لاذمةٌ خودیسندی). 
۴ سته سبب مباش. 


منقولات /۱۳۹ 


اکرم» ای مفضل آر"حم یکبارقدح بازگیر تا اين بیچاره بر 
زند دم. 
الهی! گاهی به‌عود نگرم گویم از من زارتر کیست؟ گاهی 
به‌تو نگرم گویم از من بزرگوارتر کیست؟ 
گاهی که به طینت خود افتد نظرم 
گویم که من از هرچه به‌عالم" بترم 
چون ازصفت خویشتن اندر گذرم 
از عرش همی به‌خویشتن در نگرم 
الهی! شاد بدانم که او ل من نبودم تو بودی» آتش یافت 
با نور شناخت توآمیختی» ازباغ وصل نسیم قرب" توانگیختی» 
باران. فردانیّت بررگتر د بشریت ریختی» به آتش دوستی آب و 
گل بسوختی تا ديدة عارف به دیدار خود آموختی. 
باد یعقوب » یوسف راتخم غمان است؛ یاد بوسف عقورب 
را تخم ریحان است؛ چون یعقوب را به‌یاد پوسف چندان عتاب 
است» پس هرچه جز باد الّه همه تاوان است؛ می‌گویند باد 
دوست چون جان است. بهتر بنگر که باد دوست خود جان است. 


6۵ 


۱- از هرچه دد جهان است. 


۰ سخنان خواجه عبدانك اهاری 


الهی! در سر گرستنی دارم دراز ؛ ندانم که ازحسرت گریم 
با از ناز؛ گربستن از حسرت نصیب تیم است و گریستن شمع 
بهرة ناز؛ از ناز گریستن چون بو د؟ این قصه‌ای است دراز. 

امل خدمت دیگرند و اهل صحبت دیگر؛ اهل خدمت 
اسیران بهشت‌اند و امل صحبت امیران بهشت؛ اسیران در ناز و 
تعیم اند وامیران با راز ولینعمت مقیم‌اند... محسن نه اوست که 
به‌ابندا احسان کند» محسن اوست که پس از جفا احسان کند. 

سور رعد (۱۳) 

الهی! جوی تو روان و مرا تشنگی تا کی؟ این چه‌تشنگی 
است و" قدحها می‌بینم پیاپی! 

توحید در دلهای مژمنان برقدر درد دلها بو د» هرآن دلی 
که سوخته‌تر و درد وی تمامتر با توحید آشناتر وبه‌حق نزدیکتر. 

بی‌کمال سوز دردی نام دين هر گز مبر 
بی‌جمال شوق وصلی تکیه برایمان مکن 

الهی! جلال عز"ت توجای اشارت‌نگذاشت محو واثبات 

تو"راه‌اضافت" برداشت» تا کم گشت هرچه رهی‌در دست داشت. 


1 


۱- (واو حالیه), و حال آنکه. ۲- آشاده به: بمحوال مایشاء و بثبث 
(قر آن‌کریم. ۰)۳۹/۱۳ می‌سترد ال تعالی آنچه خواهد وبرجای می‌دادد. 

۳ اضافت. نسبت (حق نسبت پذیر نیست د او دا به چیزی نمی‌توان نسبت داد؛ 
چون همه ادست). تا. که ددنتیجه. 


منقولات /۱۴۱ 


الهی! زان تو می‌فزود و زان رهی می‌کاست تاآخرهمان 

شانق که اون بود واست ۱ 
محنت همه درنهاد آب وگل ماست 
پیش ازدل و گل چه بودآن حاصل ماست 

سورخ ابراهیم (۱۴) 

الهی! آن رو زکجا باز یابم که تو مرا بودی و من نبودم؛ 
تا با آن روز نرسم میان آتش و دودم؛ واگر به‌دو گیتی آن روز 
را باز یابم بر سودم؛ و ربود تو خود را دریابم به نبود خود 
خشنودم. 

الهی! من کجا بودم که تو مرا خواندی» من نه منم که تو 
مرا ماندی"؛ ا[هی! مران کسی را که خود خواندی؛ ظاهرمکن 
جرمی که خود پوشیدی. 

الهی! خود بر گرفتی و کس نگفت که بردار؛ اکنون که 
بر گرفتی بمگذار و در سایةٌ لطف خود می‌دار» و جز به فضل و 
رحمت خود مسپار. 

سبب" ندیدن" جهل است. اما با سیب بماندن شرلك است؛ 
بهشت در میان ندیدن بی‌شرعی است» اما با بهشت‌بماندن دون- 
همتی است؛ از روی شریعت اگ رکسی در غاری نشیند که راه 


۱- داست (قید), ددست. بی‌کم د بیش ۲- ماندن (متعدی), گذاشتن. 


۳۳ ۱ سخنان خواجه عبداده صاری 


گذر خلقبر وی نبو د و آنجا گیاه بو د» گوید: «ت و کل‌می‌کنم»» 
این حراماست» که وی درهلالك خویش شده‌وسنت‌حق" سبحاته" 
و تعال ی درکار آقسام و ارزاق خلق بندانسته. 

ای جوانمرد! بس منال که پس نماند تا آنچه خبر است 
عیان شود» خحورشید وصال از مشرق یافت تابان شود همه 
آرزوها نقد شود و زیادت بی‌کران شود قصه آب وگل نهان 
شود و دوست ازلی عيان شود دیده و دل و جان هر سه به‌او 
نگران شود. 

الهی! آب عنایت توبه سنگ رسید» سنگ بار گرفت؛ 
سنگ درخت رویانید» درخت میوه و بارگرفت؛ درختی که بارش 
همه شادی» طعمش همه انس بویش همه آزادی؛ درختی که بیخ 
آن در زمين وفا» شاخ آن بر هوای رضاء میوءٌ آن معرفت و 
صفاء حاصل آن دیدار و لقا. 

سورة حجر (۱۵) 

الهی! از جود تو هر مفلسی را نصیبی است؛ از کرم تو 
هر دردمندی را طبیبی است» از سعت رحمت تو هر کسی را 
بهره‌ای است؛ از بسیاری صوب بر" تو هر نیازمندی را قطره‌ای 


۱- یال و منزه مي‌دازم او دا و دالا د بررتر است. ۲ صوب بر» دیزش 
تیکی ( باران جود و بخشش). 


منقولات /۴۳ ۱ 


است» برسر هر مومن از تو تاجی است؛ در دل هر محب از تو 
سراجی است؛ هر شیفته‌ای را با تو سرو کاری است» هر منتظری 
را آخر روزی! شرابی" و دیداری است. 

سورة نحل (۱51) 

ای‌جوانمرد! به دوری از خود نزدیکی وی را نزديك‌باش» 
و به فییت از خود حضور وی را به‌کرم حاضر باش؛ وی _جل* 
جلالّه" نه از قاصدان" دور است» نه ازطالبان" پنهان؛ نه از 
مریدان غایب. 

کارنه کرد ۲ بنده دارده؛ کار خواست الّه دارد؛ بنده به‌جهد 
عویش نجات خویشکی تواند؟ 

همه چیزها را عبارت* آسان است و یافت دشوار» و در 
توحید یافت" آسان است و عبارت دشوار؛ عبارت توحید از 
عقل بیرون است؛ عین توحید از توهنم مصون است؛ حادث در 
ارلن گرع ات 


توحیدآن‌است که جز از یکی نبود» معروف" بو د عارف 


۱- دوذی, قسمت. بهره.  .‏ ۲- شراب. آشامیدنی, نوشابه (مراد شراب دصل 
است). ۳- بزرك است شکوه اد. ۴ کرد؛ عمل. ۵- مهم 
عمل نده فیست. ۶ همه چیز‌ها دا عبادت, همه چیز‌ها را عبادت کردن. 
به عبادت در آوردن. ۷- گوم» گم. ۸- ممردف, شتاخته شدم. به 
معرفت دد آمده (عراد حق است). 


۴ سخنان خواچه‌عبدانته اضصاری 


نبو ده ممصود بو د قاصد نبو د. 

موحد آن است که او را جز ازو نو ده تا آنگاه که این 
خود نو دهمه خود او و 

[لهی! دانی به چه شادم؟ به آنکه نه به خویشتن به‌تو افتادم. 

الهی! تو خواستی نه من خواستم» دوست پربالین دیدم چو 

الهی! این چه بتر روزی است؟ ترسم که مرا از تو جز از 
حسرت ه روری است. 

الهی! می‌لرزم از آنکه نه‌ارزم؛ ور زانکه نه‌ارزم چه سازم؛ 

(لهی! از بخ خود چون پرهیزم » و از بودنی" کجا 
گریزم» و ناچاره را چه آمیزم» و در هامون کجا گریزم؟ 

الهی! کان حسرت است این دل من مایهةٌ درد و غم است 
این تن من نیارم گفت که اين همه چرا بهرة من» نه دست رسد 
مرا به معدن چارة من. 


سور بنی اسر الیل (۱۷) 
آن دیده که او را دید به‌دیدن غیر او کی پردازد؟ آن جان 


ا- بودنی؛ مقدر. 


مقولات /۱۴۵ 


که با او صحبت یافت. با آب و خاله چند سازد؟ خو کرده در 
حضرت مواصلت» مذلّت حجاب چند برتابد؟ والی برشهررخویش 
در خربت" عمر چون بسر آرد؟ 
و 

ای بوده و هست و بودنی» گفتت شنیدنی» مهرت پیوستنی 
وخود دیدنی؛ ای نور دیده و ولایت دل و نعمت جان! عظیم- 
شأنی و هميشه مهربان.نه ثنای ترا زباننه دریافت ترا درمان؛ 
ای هم شغل دل وهم غارت جان؛ برآرخورشید شهود" يك بار 
از افق عبان و از ابر جود قطره‌ای چند برما باران. 

ای گشايندة زبانهای مناجات گویان» و انس‌افزای‌خلوتهای 
ذاکران » و حاضر نفسهای رازداران! جز ازیادکرد تو مارا 
همراه نیست و جز از یادداشت تو مارا زاد نیست و جز از تو 
به‌تو دلیل ورهنمای نیست» خدایا نظر کن درحاجت کسی کش جز 
از يك حاجت نیست. 

هر دو راست گفتند: او که گفت: «نتوان شناخت»» آن 
معرفت حقیقت حق" است ؛واو که گفت : «توان‌شناخت»۰» شناختر 
عام است که جز از وی خدای نیست و با وی شريك و انباز نپست 
و نظیر و نباز نیست و تشبیه و تعطیل نیست. 


الهی! معنی دعوی صادقانی» فروزنده نفسهای دوستانی» 


۱/ سخنان خواجه عبدانه انصاری 


آرام دل غریبانی» چون در میان جان حاضری از بیدلی می گویم 
که کجایی؛زندگانی جانی‌و آیين زبانی» به‌نعود از خود ترجمانی» 
به حق" تو برتوکه مارا در سایةٌ غرور ننشانی و به‌وصال ود 
وتان 

الهی! به هر صفت که هستم برخواست تو موقوفم؛ به‌هر 
نام که مرا خوانند به‌بندگی تو معروفم» تا جان دارم رخت از این 
کوی برندارم: او که تو آن اویی بهشت او را بنده است. او که 
تو در زندگانی اویی جاوید زنده است. 

الهی! گفت تو راحت دل است ودیدار تو زندگانی جان؛ 
زبان به‌یاد تو مازدء و دل به مهر» و جان به‌عیان. 

و 

سور کهف (۱۸) 

الهی! ار تو فضل کنی» از دیگران چه داد و چه بیداد؟ 
ورتو عدل کنی؛ پس فضل دیگران چون باد. 

(لهی! آنچه من از نو دیدم دوگیتی بباراید. عجب این 
است که جان من از بیم داد تو می‌نیاساید. 

الهی! چند نهان باشی و چند پیدا؟ که دلم حیران گشت و 
جان شیداه عاکی از استان وتعلی اکن بو دان نجل ساودات؟ 

الهی! چند خوانی و رانی؟ بگداختم در آرزوی روزی که 
در آن‌روز تومانی. تاکی افکنی وبرگیری؟ این‌چه وعد است بدین 


منقولات /۴۷ ۱ 


درازی وبدین دیری؟ سبحان الّ! ما را براين درگاه همه نیاز 
روزی چه بو د که قطره‌ای از شادی بردل ما ریزی؟ تا کی مارا 
می آب و آتش برهم آمیزی"؟ ای بخت ما از دوست" رستخیزی. 

سور مریم )۱٩(‏ 

روز گاری او را می‌جستم خود را می‌بافتم؛ اکنون خود 
را می‌جویم او را می‌يابی ای حجت را باد» وانس را یاد گار» 
چون حاضری این‌جستن به‌چه کار؟ الهی! یافته می‌جویم بادیده - 
ور" می‌گویم. که" دارم چه جويم که" می‌بینم چه گویم شيفتة 
این جست وجویمء گرفتار این گفت و گویم» ای پیش از هرروز» 
وجدا از هکس مرا در اين سور هزار مطرب نه بس. 

نامش زاد رهی» سخن" آیین زبان» خبر؟ غارت دل» 
عیان" راحت تا بنای محبّت که نهادند براين قاعده نهادند: 
اول حطر جان و آخر سرورر جاودان؛ اول خروش وناله و 
زاری آخر سلوت وخلوت و شادی. 

الهی! به عنایت ازلی تخم هدایت کاشتی» به‌رسالت انبیا 
آب دادی» به‌معونت و توفیق پروردی؛ به نظر خود به برآوردی. 
خداوندا! سزد که اکنون سموم قهر از آن باز داری» و کشتة 


(- می... بر‌هم آمیزی (سانهٌ گسسته). برهم می آمیزی. ۲- ص۹۸٩‏ ۰ 
۳ ه در مورد اکه»‌ی آغاذین مه ص ۰۷/۹۸ 
۴- سخخن (حذف ش به قرینةٌ نامش)» سخانش؛ خبرش؛ عیا نش. 


۱۸ مخنان خواجه عبدالله ! هاری 


عنایت ازلی را به رعایت ابدی مدد کنی. 

(لهی! گاه گویم که در قبضة دیو م» از بس پوشش! که‌بینم» 
باز ناگاه نوری تابد که جملا بشریّت در جنب آن ناپدید بو د. 

الهی! چون عین" هنوز منتظر عبان است؛» این بلای دل 
چیست؟ چون این طریق" همه بلاست چندین لذات چیست؟ 

الهی! گاه از تو می گفتم و گاه می‌نیوشیدم؛ میان جرم 
خود لطف تو می‌اندیشیدم؛ کشیدم آنچه کشیدم؛ همه نوش گشت 
چون آوای قبول شنیدم. 

این محبت تعلق به‌عاك ندارد» و محبت وی تعلق به نظر 
ازلی دارد؛ اگر علت محبّت حالك بودی در عاللم" خاله بسیار 
است ونه هرجای محبت است. لکن قرعه‌ای ازقدرت خود بزد» 
ما بر آمدیم؛ فالی از حکمت بیاورد» آن" مابودیم ؛ او جل جلاله- 
که به‌تو نکر د بهحکم ازل نگرد نه بعکم حال. 

سورخ طه (۲۰) 

استوای خداوند برعرش درقرآن است" و مرا بدین ایمان 
است. تأویل نجویم که تأویل درین باب طغیان است» ظاهر قبول 
کنم وباطن" تسلیم: این اعتقاد سنبان است» و نادریافته به جان 


٩ »‏ ۱ 
-٩‏ پوشش» مححو بی از حق. ۲- اشاده بهه الرحمن علی المرش استوی 


منقولات /۳۹ ۱ 


پذیرفته طریقت ایشان است. 

ایسات ام سمعی است شرع من‌خبری است؛ معرفت من 
بافتنی‌است. ۳ را منصند"قتم؛ یافت رامحقتقم؛ سمع را متبعم- 
به آلت عقل» به گواهی صنع» به دلالت نور به اشارت تنزیل» 
به‌پیغام رسول. به‌شرط تسلیم اما همی دانم که نه جایگیر است 
به حاجت!" که جای نمای است به حجت؛ نه عرش بردارندة 
ال -تعاای- است. که الّه دارنده ونگهدارندة عرش است. عرش 
خداجویان را ساخته: نه خداشناسان را؛ خدا جوی دیکر است و 
خداشناس دیگر. خداجوی را گفت الرحمن علّی الترش استوی؛ 
خداشناسان راگفت وهو معکم"؛ برعرش" به‌ذات به عم و 
به صحبت در جان؛ به قرب" در نفّس. ای جوانمرد! در حلوت 
هو کم رخت فرومنه که الیل لالح آباوی روان‌است ؛ 
پربساط_ ونحن اقرب؟ آرام مکی که 7 قدرواالهحق قدروه زیر آن 
است؛ با وجوه یومئد ناضرَ الی ریها ناظرة گستاخ مباش که 
۱- خدادند از ددی نیاز متمکن ده عرش نیست, دد عرش جای ندارد. 
۱-۲ اد با شماست؛ آشاره به, و هوممکم ابنما کنتم وال بما تعملون بصیر (قر آن 
کریم ۴/۵۷)؛ داد (اله) با شماست عرجا که باشید و ال به کرداد شما بیناست. 


۳- (قر آن کریم. ۱۱۴/۳۰)؛ برتر است آن خدای پادشاء بر استی (و سزاداد 
به‌خدایی). ۴- آشاده به: و وین افت الیه من حبل الورید (قر آن کریم 


موی مو 


۰ ۵ دما نزدنکتريم به‌او از رکه جان یا: و نحن اقرب الیه منکم ولعن 


لاتبصردن (قر آن کریم, ۰)۸۵/۵۶ د ما نزدیکتر یم به‌اا اذ شما (به‌بالین) لکن 
شما نمی‌دانید نمی بینید. ۵- (قر آن کریم. :)٩۱/۶‏ خدای را نشناختته 
سزای شناختن وی. ۶ (قر آن‌کریم. ۲۲۸۷۵ 3 ۳۳), دویهاست آن‌روز 
از شادی تاذه. به‌خداو ند خویش نگران. 


۵۰ ۸ سخنان خواجه عبدالته ااصاری 


ری ور 


لاتدر که الاصار ظط ۳ آن است؛ هرچه هو الاول" می‌دهد هوالآ خر" 
می‌رباید؛ هرچه هوالظاهر " نشان می‌کند» هوالباطن ۲ محو می‌کند. 
این همه چیست؟ تامومن میان خوف ورجاو عارف میان قبض 
و بسط طوف می‌کنند» نهی‌توان گفت که نه‌ی‌توان یافت؛ که 
خصمی می‌کند"» و نمی‌توان گفت که توان یافت» که‌عز"ت رضا 
نمی‌دهد. 

الهی! آنچه ناخواسته یافتتی است» خواهندة بدان کیست؟ 
و آنچه از پاداش برتسر است؛ سوال در جنب آن چیست؟ پس 
هرچه از باران منت است بهارآن دمی و از تعرض 
و توا اشت از رفی ستندی! است: ال هیا دانشن نوشن 
محنت. آدمی است؛ و بهره هر یکی از تو به‌سزا کرد * ازلی است. 

سورة انبیاء (۲۱) 

برخبر همی رفتم جویان یقین» ترس مایه و امید" قرین؟ 
مقصود ازمن نهان و من کوشندة دین» ناگاه برق تجلی تافت از 
کمین از ظن" چنان روز بینند و از دوست چنین. 

۰۰۰ 

الهی! دردی است مرا که بهی مباد! اين درد مرا صواب 

ات با دردمعدی به فرد خرسند! کسی را چه حساب است؟ 


۱- (قر آن کریم. ۱۰۳۸/۶), چشمها دداین جهان او دا دد نیا بد. 
۲- اشاده به, هوالادل و الآخر و الظاهر و الباطن (قرآن کریم» ۰)۳/۵۷ 


۳ که حکم شریمت خلاف این است. ۴- مستمدی («ی» مصددی) استمداد» 
یادی خواهی. ۵- مزا کرد. سزاداد کردن. . ۶- ترس مایةٌ من دامید 
قرین من شد. ۷- با دددمند دافی به درد. 


مقولات /۱۵۱ 


الهی! قصه این است که برداشتم" اين بيچارة درد زده را 
چه جواب است؟ 

له تعالی را- جل" جلاله - خزانه بکار نیست و به هیچ چیز 
حاجت نیست» هر چه دارد برای بندگان دارد؛ فردا خزانٌ رحمت 
به عاصیان دهد و خزان؛ فضل به درماندگان دهد تا هم‌از خرانة 
وی حق وی بگزارند. که بندگان ازآن خود به گزاردن حق 
وی ترسند. 

ایمان ما از راه سمع است نه به حیلت عقل» به قبول 
وتسلیم است نه به‌تأویل وتصرآف. گر دل گوید: «چرا؟» گویی:«من 
امر را سرافکنده‌ام»» اگر عقل گویدکه «چون؟» جواب ده که «من 
بنده‌ام.» ظاهر قبول کن‌و باطن بسپار. هرچه‌محند ث" است بگذار و 


سورة حج (۲۲) 

الهی! گاهی به‌ود نگرم» گویم : «از من زارتر کیست؟»؛ 
گاهی به تو نگرم» گویم: «از من بزر گوارتر کیست؟» بنده چون 
به فعل خود نگ د» به زبان تحقیر از کوفتگی وشکستگی گوید: 
۱- قصه برداشتن (دفع قصه ), شکایت بردن» عرض حال کردن. 


۲ جواب این بیچادء درد زده چیست؛ ۴- محنت. نو پدید. آنچه 
در کتاب ود سنت واجماع شناخته نباشد. 


۲۴ سخنان خواجه عبدالله اتهاری 


پر آب دو دیده و پرآتش جگرم 
پر باد دو دستم و پر از خالك سرم 
چون به‌لطف [لهی و فضل ربانی نگرد» به زبان شادی و 
نعمت آزادی گوید: 
چه کند عرش که او غاشية من نکشد؟ 
چون به دل غاشیة حکم و قضای تو کشم 
بوی جان آیدم از لب چوحدیث تو کنم 
شاخ عز رویدم از دل چو بلای ت و کشم 
وقتی خواهد آمد که زبان در دل برسد و دل در جان برسد 
وجان در سر" برسد و سر" در حق برسد؛ دل با زبان گوید 
خاموش» سر" با جان‌گوید خاموش» نور با سر" گوید خاموش. 
اه 


مومنان را ر کوع وسجود فرمودآنگه گفت : واعبدوا ریکم۱: 
ای احتملوا البلایا بالدین و انا بعدان جعلکم الله من اهل 7 
رزقکم حلاوة مداق صفَوله"؛ می‌گوید اگر بلای روز گار و محنت 


دنیا شربتی سازند و بردست عجز تو نهند» تا؟ روی ترش نکنی» 


۱ 
۱- اشاده به, یا ابها الذین آمتوا اد کموا د اسچندا و اعبدوا دبک (قر آنکرنم. 
۲ ) ای کسانی که بگردیدید» دکوع کنید ود سجود کنید خداوند خویش 
راو خدای خویش دا بپرستید. ۲- ای با (یعنی). ۳- در دین و 
دنیا بلاها دا تاب آوددید, ذان پس که خدا شما دا از اهل خسمت به خود قراد 
داد و دوزی ساخت شمادا شیر بتی طعم بر گزیدن خوش دا. ۴ تازنهاد. 


معولات /۱۵۳ 


و آن بار بلا به‌جان و دل بکشی» و شربت محنت بنوشی» به‌شکر 
آن که ترا خدمت خود فرمود و بر حضرت نماز و مقام راز 


بداشت. 


سورة مومنون (۲۳) 
من چه دانستم که برکشتة دوستی قصاص است؟ چون 
بنگریستم این معاملت ترا باخاص است. 
۳ 
طرح کنل" قرب دوست را نشان است؛ بود تو بر توهمه 
تاوان است۲؛ از بود خود در گذر» آنئت سعادت جاودان است؛ 
ای‌جوانمرد شغل طلب بند جان است؛ او که شفل او را کران 
اف از اه بان است. کر اودقخوار اشت که مظلرات: او 
ی رازن اش ۱ 
تا 
در جستن بهشت جان کندن باید» در گریختن از دوزخ 
ریاضت کردن باید؛ در جستن دوست جان بذل کردن باید. عزیز 
من به‌جفای دوست از قومرخ دور بودن جفماست» در شریعت 
دوستی جان از دوست بسر آوردن خطاست. ۱ 
الهی! در سر گریستنی دارم دراز؛ ندانم که از حسرت 
گریم یا از ناز؛ گریستن ینیم از حسرت است و گریستن شمم 


۱- همه چیز دا دود افندن. ۲ وجود تو مایهٌ ذبان و غرامت توست. 


۴ سخنان خواجه عبدال اصاری 


بهر‌ناز؛ ازناز گریستن‌چون بو د؟ این‌قصه‌ای است‌دراز. 

ای جوانمرد» این ناز در چنین حال کسی را رسد که ناز 
پدران و مادران ندیده باشد و نه درحجر شفقت دوستان آرام 
داشته باشد؛ بلکه در بوتهٌ بلا تنش گنداخته باشد» و زير آسیای 
محنت فرسوده. 

الهی! آمدم با دو دست تهی» بسوختم برامید روزبهی» 
چه بو د اگر از فضل خود براین خسته دلم مرهم نهی؟ 

هرکه را مشاهدت باطن درست"» نخواهد که زبان از آن 
عبارت کند"؛ یا ظاهر وی از آن با خبر شود. 

سِِ_ 

سور نور (۲۴) 

ای کارنده غمِ پشیمانی در دلهای آشنایان» ای افکنندة 
سوز در دلهای تایبان» ای پذیرنده گناهکاران و معترفان» کس 
باز نیامد تا باز نیاوردی» و کس راه نیافت تا دست نگرفتی؛ 
دست گیر که جز از تسو دستگیر نیست» دریاب که جز از تو پناه 
نیست» و سوال مارا جز از تو جواب نیست» و درد مارا جز 
ازتو دارو نیست» وازاین غم ما را جز ازتو راحت نیست. 


۱ ددست باشد؛ مسلم باشد. ‏ ۲- نخواهدکه مشاحدت باطن دا ذبان به‌عبادت 
در آودد. بیان کند. 


منقولات /۵ ۱۵ 


[اهی! تو دوستان خود را به لطف پیدا گشتی» تا قومی را 
به شراب انس مستان کردی؛ قومی را به دریای دهشت غرق 
کردی؛ ندا از نزديك شنوانیدی و نشان از دور دادی؛ 
رمی را بازخواندی و آنگه خود نهان گشتی؛ ازورای پرده خود 
را عرضه کردی و به نشان عظمت" خود را جلوه کردی» تا آن 
جوانمردان را در وادی ی گم کردی» و ایشان‌را دربی‌طاقتی 
سر‌گردان کردی. این چیست که با آن بیچارگان کردی؟ داور 
آن نفیرخواهان" تویی» و داد ده آن فریادجویان تویی» و دیّت 
آن کشتگان تویی» و دستگیر آن غرق شدگان تویی» و دلیل 
آن‌گم شدگان تویی؛ تاآن‌گم شده کجا با راه آید» و آن غرق 
شده کجا باکران افتد» و آن جانهای خسته کی بیاساید» و آن قصةٌ 
نهانی راکی جواب آید» و آن شب انتظارایشان راکی ۳ 

0 

الهی! توآنی که نور تجلّی بر دلهای دوستان تابان کردی» 
چشمه‌ه‌ای مهر در سر"های ایشان روان کردی؛ و آن دلها 
را آینة خود و محل صفا کردی؛ تو در آن پیدا و به‌پیدایی خود 
در آن دو گیتی ناپیدا کردی. ای نور دید آشنایان» و سور دل 
دوستان» و سرور جان نزدیکان! همه تو بودی و تویی» نه 
دوری تا جویند» نه غایبی تا پرسند» نه ترا جز به تو یاونداه 
والله تواآنله ما اهتدینا". آبی و خاکی را چه ز هرة آن بو دکه 


۱- تفیرخواه. فربادخواه. ۲- باوند. با شد. ۳ سوکد به‌خدا که 
اگر خدا نبود دهنمونی تمی‌شدرم. 


1 / سخنان خواجه عبدانته اصاری 


حدیثٍ قدم کند اگر نه عنایت و ارادت" قدیم بو د اگر نه او 
به کرم و فضل خود اين مشتی خالك را به در گاه قد م خود دعوت 
کردی و بساط انبساط در سرای هدایت بسط کردی؟ و الا" این 
سیه گلیم وجود را و اين ذر"ة خالك ناپاكث را کی زهرةآن بودی 
که قدم بر حاشية بساط ملوك نهادی؟ سزای خاك آن است که 
پیوسته منشور عجز خود می‌خواند و پردهٌ بی‌نوایی خود می‌زن که 
ماخود ز و تنک آمده‌ایم 
وز روی قضابر سرسنکت آمده‌ايم... 

سورخ فرقان (۲۵) 

دانی که دل" کی خوش بو د؟ که حق ناظر بو د. دانی که 
کی خوش بو"د؟ که حق حاضر بواد. 

الهی! هر چه می نشان شمردم پرده بود» و هر چه می مایه 
دانستم بیهده بود. 

الهی! یکبار اين پرد؛ُ من از من بردار و عیب هستی من 
از من وادار! و مرا در دست کوشش بمگذار!! ۱ ۱ 

الهی! کرد "ما گرد مار و زبان ما از ما وادار! 
ای کرد گار نیک و کار آنچه وا ساختی بی‌ما راست‌دار! و آنچه 
تو برتاوی" به‌ما مسپارا 


۱- ناظر به‌اینکه اکر توفیق خدایی نباشد از کوشش (جهد) بنده هیچ نیا بد. 
۳۲ کرد عمل. ۳- برتاذی (« برتابی), عهده کنی. 


متقولات /۱۵۷ 


خداوند صحبت نه مزدور است؛ ومزدور به‌حقیقت مغرور 
اد سوفن هه از صحبت دوراست؛ و تامدعی 
است؛ ممکور است؛ و تا امر را معظّم" است و نهی را محتر م۲ 
غرقة نور است. 
سور شعرا )۲٩(‏ 
او نه به ذات در دل بو د؛ بلکه در دل یاد او بو دو در 
سر مهر او بنود و درجان نظارة اوبو د. اول مشاهده است - 
دیدار دل پس آن قرب دل» پس آن وجود دل» پس آن 
معاينة دل» ین آن استیلدی قرب بر دل ار آن استه لاله 
دل در عیان» و از ورای آن عبارت نتوان؟. ۱ 
۰۰ 
در روی زمین نبایسته‌تر از او" نیست که پندارد که بایسته 
است» و ناپاکتر از او نیست که پندارد که شسته است. دو چیز 
می‌درباید: نیازی ازتو و یاریی از او*. نیازمند را رد نیست ودر 
پس دیوار نیاز مگر" نیست. عزیز اوست که به داغ " اوست؛ 
و بر راه اوست که با چراغ اوست. 
۰ 


الهی! راهم نمای" به‌خود» و باز رهان مرا از بند خود. 


| - معظم. بزرگ داد نده. ۲ محترم, احترام گذاد, حرم تگذار. 
۳- فراتر از آن دا به‌عیادت نتوان آددد» بیان نتوان کرد. ۴- از او. 
از آناکس. ۵- اذحق. ۶- مگ شاید, تردید. ۷ داغ حق. 
نعان تعلق به حق. ۸ مراداه بنمای. 


۸ سخنان خواجه عبدانته اهاری 


ای رساننده! به‌خود! برسانم که کس نرسید به‌خوذ" ۲. !هی! یاد 
تو عيش است و مهر تو سور است» شناخت توبلاق است و 
یافت توسرور» صحبت تو رواح روح است و قرب تونور؛ 
جويندة ت و کشت با جان" است و یافت تو رستخیز بی‌صور؟. 
کسی که او* زندگانی وی بود از او* لحظتی و حرکتی 
بسر نياید مگر که همه در او" مستفرق بوّد. شمار"* عای کل* 
حال" بامزدوران است؛» باعارف چه شمارست؟عارف‌خودمهمان 
است؛ مزد مردوو و بر ل مهمان درخور میزوان"" است؛ مایةً 
بو سر ری وان ناه ات است. جان عارف درسر مهر او 
تاوان است؛ جان‌اوهمه چشم وسر" اوهمه زبان است؛ آن‌چشم و 
زبان درنور عیان‌ناتوان است. مزدور را نور امید در دل‌تاود"" 
و عارف را نور عیان در جان؛ مزدور در میان نعمت گردان و 
از عاو غود ارت وان ی رورا نت فخارینت 
_دانی چرا؟- که آن‌نفس ازحضرت""جدا نیست! قالب چون صدف 
است و نفس چون جوهر": مبداً آن ازحضرت است و مرجم 
آن با حضرت ۱+ گرآن نفس ازاینجا بودی» نفسانی بودی؛ و 


۱- به‌یادی خودت (به‌یاری حق). ۲- بواسطهُ خود ( بهواسطة ده و 
بی‌باری حق). 

۳۳ باجان (در مقا بل «بی‌جان»). ۲ مراد نفخهٌ صود(صور اسرافیل) 
است. ۵- ععتی حق. #- از آن کس. ۷- دد حق. 
۸- شمار. حساب (شمار نيك و بد). ٩‏ علی کل حال, درد هرحال. 
۰- میزوان سمیزبان. ۱۱- تاودهتاید. ‏ ۱۲- حضرتحق, پیشگاه حق. 
۳- جوهر: کوهر . مردادبد. ۴- با ذگشت آن به‌پیشگاه حق است. 


۱۵ ٩/تالوتنم‎ 


اگر نفسانی بودی» حجاب تفراق بسوختی. آنچه نفس عارف 
سوزد! » آتش‌دوز خ‌نسوزد. از بهر آنکه آن؟ آتشی است که دوستی 
آن را می‌افروزد. 

سوره نمل (۲۷) 

از یافت الّه نور ایمان آید» نه" به‌نور ایمان یافت اللّهآید. 

حقیقت نه به کرامات می درست شود» که حقیقت خود 
کرامت است. 

ای رفته ازخود؛ نابرسیده به‌دوست! دل تنگ مدار که در 
هر نفسی همراه تو اوست؛ عزیز اوست که به داغ اوست» 
برراه" اوست که باچراغ اوست. 


سورة قصص (۲۸) 

ای یافته و یافتنی! از مست چه نشان دهند جز بی‌خویشتنی ؛ 
همه خلق را محنت از دوری است و این بیچاره را از نزدیکی؛ 

الهی! همه دوستی میان دو تن باشد سدیگر در نگنجد؛ 
دراين دوستی همه تویی من درنگنجم. گر این کار سر از من‌است 
مرا بدین کار نه کار ؛ ورسر ازتوست همه توبی من, فضولی" را 


۱- سوزاند. ۲ نفی عادف. ۳ نه‌اینکه. 
۴- فضولی, فضول, آنکه بی‌جهت ددکاد دیگران مداخله کند, آنکه پا از حد 
خود فراتر نهد. 


۰ ۱ سخنان خواجه عبدالثه ا صاری 


به دعوی چه کار؟ 

الهی! از کجا باز يابم من آن رو ز که تو مرا بودی و من 
نبودم» تا بازبدان روزنرسم میان آتش و دودم» اگر به‌دو گیتی آن 

‌ 

روز من‌یابم‌پرسودم ور بود خود را دريابم به‌نبودخودخشنودم. 

کار نه آن دارد! که ازکسی کسّل آید و ازکسی عمل 
کار آن دارد" که ناشایسته آمد در ازل. 

(هی! ای دانندة هرچیز و صازنده هر کار و دارنده هر کس! 
نه کس را با تو انبازی و نه کس را از تو بی‌نیازی؛ کار بهحکمت 
می‌اندازی و به‌لطف می‌سازی؛ نه بیداد است و نه بازی. 

(لهی! نه به چرایی کار تو بنده را علم» ونه برتو کس را 
حکم؛ سزاها تو ساختی» و نواها تو خواستی؛ نه از کس به تو» 
نه از تو به کس : همه از تو به‌تو» همه تویی بس. 

آن کس که جمع و دوشت ستاهتفر فت او را زان 
ندارد و آن را که نست او درست باشد به عقوق" تسب" بریده 
نگردد. ۲ جمع سخن گفتن نه کار زبان است. عبارت از 
حقیقت جمم بهتان است": مستهلك را در بحر بلا چه‌بیان است؟ 


۱ مهم آن نیست. ۲- مهم آن است. ۳- حقیقت جمع دا به‌عبادت 
در آوددن (بیان کردن) افترا است چون حقیقت جمع دد عبادت نمی کنجد. 


منقولات /۱۲۱ 


از مستغرق در عین فنا چه نشان است؟ این حدیث رستاخیز دل 
وا راهان اس باصولت وصال" دل و دیده را چه توان 
ات0 آن کشن کو بر نس وضان روط آنز آنعه یر استا! 
تاجان او به مهر ازل گروگان است؛ بی‌دل باد که۲ از پی دل 
بقغان است» بی‌جان باد که" از رفتن به دوست پشیمان ات 

سورة عنکبوت )۲٩(‏ 

الهی! ترا آنکس بیند که ترا در ازل دید و وی ترا دید 
که دو گیتی او را ناپدید؛ و ترا او دید که نادیده پسندید. 

آه از قسمتی پیش از من رفته فغان از گفتاری که خود. 
رایی گفته» چه سود اگر شاد زیم یا آشفته؟ ترسان از آنم که آن 
قادر در ازل چه گفته. 

الهی! بر هزاران عَمَبه بگذرانیدی و یکی ساند» دل من 
خجل ماند از بس که ترا خواند. 

الهی! به‌هزاران آب بشستی تا آشنا کردی با دوستی و يك 
شستنی ماند: آنکه مرا از من بشویی تااز پس خود برخیزم و تو 


مانی. 
الهی! هرگز بینما روزی - بی‌محنت خویش"- تا چشم باز 
۱ - دیر ذمانی است. ۲- آنکه. ۳- بی‌دنج خویش ( به‌توفیق نو). 


۲۳ ۱ سخنان خواجه عبدانته اهاری 


کتم و خود را نبینم در پیش؟ 

آتشی که در دل زنند بی‌دود باشد؛ نه زندگانی این جوانمرد 
را آخر است و نه‌آتش وی را دود زندگانی به میخ بقا دوخته 
و جان به‌وایست ۱ دوست مأخوذ. 

بسا مغرور! درستر نّه» و مستدر ج در نعمت له" و 
مفتون به‌ثنای خلق؛ جایی که ترا فرا پوشدگ نگر* مغرور نباشی؛ 
و چون خلق ترا بستایند. نگر مفتون نباشی؛ و چون نعمت برتو 
گشابند» نگر مستدرج نباشی. 

سورة روم (۳۰) 

الهی! نو آنی که از احاطت اوهام" پیر و نی » وازادراله 
عقول" مصونی؛ نه‌محاط ظنونی نه مدار له عیونی۲؛ کارساز هر 
مفتون و فرح رسان هر محزونی؛ در حکم بی‌چراو در ذات"* 
بی‌چند و در صفات" بی‌چونی. 


۱ وایست. بات (واست ددست. آنچه دوست را باید, آنچه ددست دا باسته 


است). ۲ بساکی که خدادند عیب او فرد یوشد و او بدین فی‌یفته است. 
۳ با کس که خدادند اد دا غرق ناذ داد و اد آماج مکی الهی است و خود 
دامتعم شمادد. ۴- اشاده به ستی ال ۵- نگر, مواظب باش. 


۶ نه گمانها ترا فرا گیر نده است دنه چشمها ترا دربا نده. 


منقولات /۳ ۱ 


فزاید؛ میان این و آن منتظرمی‌باش نا سبق عنایت" خود چه 
نماید. ۱ 
الهی! نصیب این بیچاره از این کار همه درد است: مبارك 
باد که مرا این درد سخت در خورد" است؛ بیچاره آن کس که 
ازین درد فرد" است؛ حمّا که هر که بدین درد ننازد ناجوانمرد 
است. 
ای خداوندی که دردل دوستانت نورعنایت پیداست. جانها 
در آرزوی وصالت حیران و شیداست» چون توموای کراست؟ 
چون تو دوست کجاست؟ هر چه داری نشان است و آین 
فرداست: آنچه يافتیم پیفام است و خلعت برجاست. 
الهی! نشانت بیقراری دل وغارت جان؟ است» خلعت 
وصال" در مشاهدة جلال چه‌گویم که چون است؟ ۱ 
روزی که سر از پرده برون خواهی کرد 
دانم که زمانه را زبون خواهی کرد 
گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد 
یارب چه‌جگرهاست که خون‌خواهی کرد! 


هه ۰ 
1 - عنایت‌ادلی, عنایت حق که دد سابقه اذل بوده است. ۲- در خودده 
در خود شایسته, سزاواد. ۳- فرد. جدا!. #۰ مایه بیقر اری دل و 


5 ای 2 
عادتخی جان. 


۴۳ / سحنان خواجه عبدالته! تصاری 


بس نماندکه آنچه خبر است عیان شود همه آرزوها نقد 
شودء و زیارت بی‌کران شود خورشید وصال ازمشرق یافت" 
تابان شودء آب مشاهدت در جوی ملاطفت روان ِ# قصةه 
تون عرش ودوست ازلی عیان شود کارها همه چنان 
که دوست خواهد چنان ار و دل و جان هرسه به‌دوست 
نگران شود. 

به‌خبر" کفایت چون‌کند او که" گرفتار عیان است؟ به امید 
قناعت چون کند او که نقد را جویان است؟ 


سورة لقمان (۳۱) 
هر دیده که از دنیا پرشد صفت عقبی" در وی نکنجد» و هر 


دیده که صفات عقبی" در وی قرار گرفت آن دیده از جمال احدیت 
ی 
۳ 
دلیل_ یافت دوستی دو کین به‌دریا انداختن است "نشان 
تحقیقر دوستی" با غیرحق نپرداختن‌است. او ال دوستی دا غ"است 
وآخر چراغ؟» اول دوستی اضطرار است و میانه انتظار و 


آخر دیدار. 

۱- او که. آنکه, آن‌کی که. ۲- ار دنیا و عقبی دست شستن است. 

۳- نثان مصداق ددستی بودن و جامهةٌ عمل پوشاندن به ددستی. ۴- داغ 
تعلق به محبوب. ۵- چراغ هدایت محبوب. 


منقولات /۵ ۱ 


سور سجده (۳۲) 

خواب بر دوستان حرام در دو جهان: در عقبی" از شادی 
وصال. و در دنیا از غم فراق؛ در بهشت باشادی مشاهدت 
خواب نه» و در دنیا با غم حجاب خواب نم 

ای درویش دل ریش ای سوختة مهر از ای غارتيدة 
عقوم ول و ادا ردو موی ما وی وا هد ری هن 
عتاب از روی فضل برخیزد و ابرلطف" باران کرم ریزد» وجوی 
بر" در جوی قرب آمیزد» و حد" حساب از شان جود بگریزه, 
منتظر" دست در دامن وعده آویزد؛ و تأخیر و درنگ از پای 
عطف برخیزد؛ واز اقق تجلی‌باد شادی وزد؛ و ازاکرم‌الاکرمین 
آن بینی که از او سزد . مولی می‌گوید و رهی می‌نیوشد که 
«ای درویش» سزای تو ببرید و سزای من آمدا.» 

۰۰ 


سوره احزاب (۳۳) 
الهی! نالیدن من در درد از بیم زوال درد است او که از 


زخم دوست بنالد در مهر دوست نامرد است. 

ای جوانمرد اگر طاقت و زهرة این کار داری» قصد راه 
کن» شربت بلا نوش کنن و دوست را بر آن‌گسواه کن؛ یا نه۳» 
عافیت به نازدار و سخن کوتاه کن. هیچکس به بد دلی" جانبازی 
نکرد» و به‌پشتی آب و گل‌سرافرازی نکرد؛ با بیم جان غو اصی 


۱- آنجه سزای تو (نته) بود. منقطع شد؛ و نسویت آنچه سزاداد بزدگی 
من (حق) نود آمد. ۲- يا نه, و گررنه. ۳ ند دلی ترسویی. 


7 ۱ سخنان خواجه عبداته !تصاری 


نتوان» وبه‌پشتی آب و گل سرافرازی نتوان» یا جان کم‌گیر با 
خویشتن متاوان. 

نظر دو است: نظر انسانی و نظر رحمانی؛ نظر انسانی آن 
است که تو به خود نگری» و نظر رحمانی آن است که حق به‌تو 
نگرد؛ و تا نظر انسانی ازنهاد تو رخت برندارد؛ نظر رحمانی به 
دلت نزول نکند. 

ای مسکین» چه نگری تو به‌اين طاعت آلودهٌ خویش و آن 
وراه تا و ون یر ندازی که اسان تمد 
صدیقان زمین و طاعات همه قدسیان آسمان اگرجمعکنی در 
میزان جلال ذی‌الجلال پر پشه‌ای نسنجد!؟ 

ای بادگار جانها و یاد داشتة دلها و یاد کردة زبانها! به_ 
تا تقرای با یاف ری تیاه لطفی ما را شاد کن. 

ای قائم به‌یادخویش وز هر یادکننده هیاد خود پیش! یاد 
توستکه ترا به‌سزا رسد؛ ورنه از رهی چه‌آیدکه ترا سزد؟ 

ژلهی! تو به‌یاد خودی ومن به‌یاد توء تو برخواست خودی 
و من برنهاد " تو. 

ذکر دوست بهره مشتاقان است؛ روشنایی دیده و دولت 
جان و آيین جهان است؛ يك ذره فزودن به دوستی بهتر از دو 


1- نسنجد,ودن و نشگینی ندادد. ۳- نهاد. نهاده. مقرد. 


مقولات /1۷ 


جهان است: يك طرفة العین انس با دوست خوشتر از جان 
است يك نفّس در صحبت دوست ملك جاودان است؛ عزیز" آن 
رهی که سزای آن است؛ این چه کار است که بی‌نام و بی نشان 
است؟شغل رهی است و ازرهی نهان‌است: رهی از آن بی‌طاقت 
بان بازاد است؟ او که طالب آن است باه که در میان از * 
نازان است. 

از او به او نگ نه از خود به‌او؛ که دیده با دیده‌ور ۲ 
پیشین است و دل با دوست نخستین است؛ ه رکه فرایت وی 
حجره‌ای دارد داند که ای است ؛ دیدار ی جان را آیین 
است؛ بذل جان بر امید دیدار" درشریعت دوستی دین است. 

سورف سبا (۳۴) 

الهی! به‌قدر تونادانم» وسزای ترا ناتوانم"؛ در بیچار گی 
خود سر گردانم وروز بروزبرزيانم؛ چون منی چون بود؟ چنانم؛ 
و از نگرستن در تاریکی بفغانم ؛ چشم به روزی دارم که تو مانی 
و من نمانم؛ چون من کیست گر آن روز بینم "؟ ور بيني به‌جان" 
فندای آنم. 

سور ملانکه (۳۵) 


آه از اين علم نناآموخته! گاه در آن غرقم و گاه سوخته؛ 


۱- (اذ باذیدن, آختن). آهنک کردن. ۲- + ص ۰۶/۹۸ 
۳ اذعهده آنچه سزاواد تست بر تمی آیم. ۴ اگر آن دود دا بیتم 


هیچکس به‌پای من نمی‌دسد. 


۸ ۱ سخنان خواجه عداننه اضاری 


گوینده ازین باب دریاست: گاه در مد" و گاه در جزر؛ چون 
در مقام انبساط بوده عالم از صفوت پر کند؛ چون در مقام 
هیبت بو د) عالم ازشریّت پر کند؛ و هم از ابواب فتوح است 
خواب نیکو و دعای نیکان و قبول دلها. 

ای عزیزان و برادران هنگام آن بو د که ازین دریای 
هلا نجات جویید و از ورطهٌ فترت برخیزید؛ نعیم باقی به اين 
سرای فانی بنفروشید؛ نفس‌بی‌خدمت بیگانه است. بیگانه‌مپرو رید؛ 
دل بی‌بقظت غول است؛ با غول صحبت مدارید؛ نفس بیآگاهی 
باد است» با باد عمر مگذارید؛ به اسمی و رسمی! از حقیقت‌و 
معنی قانع مباشید؛ از مکر نه‌انی ایمن منشینید؛ از کار خاتمه" 
و تفس بازپسین همواره برحذر باشید. 

۱ هه 

آه از قسمتی" پیش از من رفته"! فغان از گفتاری که خود 
رای گفته! ندانم که شاد زیم یا آشفته؛ بیمم همه از آن است که 
آن قادر در از چه گفته. بنده تا در قبض است؛ خوابش چون 
خواب غرق شدگان» خوردش چون خورد بیماران» و عیشش 
چون عیش زندانیان؛ به‌سزای نیاز خویش می‌زید» و به خواری 
و زاری راه می‌برد» و به‌زبان تذلل می‌گوید: 


۱-دسم. اثر و تشان. ۲- اجل. هنگام مرك ۳- قسست. دودی. 
۴- رفته» بر قلم سر نوشت دفته, مقدر. 


نقولات /۱۹ 


پر آب" دو دیده و پر آتش جگرم 
پر بادا دو دستم و پر از خالك سرم" 

چون زاری و خواری وی به غایت رسد و تدلل و عجز 
وی ظاهر گردد» رب؟العز ‏ تدارك دل وی‌کند» در بسط و انبساط 
پردل وی گشاید» وقت وی خوش گردد - دلش با مولی پیوسته 
و 3 به‌اطلاع حق" آراسته -و به زبان شکر می‌گوید: (اهی! 
محنت من بودی» دولت من شدی؛ اندوه من بودی» راحت من 
شدی؛ دا غ من بودی» چراغ من شدی؛ جراحت من بودی» 
مرهم من شدی. 

سورة پس (۳۹) 

ای‌نا دریافته یافته‌ونادیده عیان"» ای‌درنهانی پیداو درپیدایی 
نهان» یافت تو روز است که خود بر آید ناگاهان» یاونده تو نه 
به شادی وا نه به اندوهان» بسر بر ما را کاریکه از آن 
عبارت نتوان. تتزیل العزیز الر*حيم" هم عزیزاست هم رحیم؛ 
عزیز به‌بیگانگان؛ رحیم به‌مومنان؛ اگرعزیز بو د بی‌رحیم هر گز 
کس او را نیابد؛ و اگر رحیم بو د بی‌عزیز» همه کس او را 
بابد؛ عزیز*ست» تاکافران در دنیا او را ندانند؛ رحیم است در 
عقی تا مومنان او را ببینند. 
۱- بی‌نصیب. تهی. ۲- چهاد عصر (آب. آتش, باد. خاک) دد بیت‌آهده 
(صنعت مراعاتا لنظیی). ۳ ای کی که هنوذ به ادراك در نیامده یافته 


شده‌ای, د هنوذ به دوّبت دد نیامده آشکادی. ۴- (قر آن‌کریم. ۰)۵/۳۶ 
فرو فرستاده خدای توانای مه بان. ۵- ی‌عمتاه 


۰ سخنان خواجه‌عبدالث ۲ هاری 


الهی! زندگانی همه با یاد تو» و شادی همه با بافت تو» 
و جان" آنست که در او شناخت تو. ۱ ۱ 

الهی! موجود نفسهای جوانمردانی» حاضر دلهای 
دا کرانی؛ از نزدبکت نشان می‌دهند و برتر از آنی» و اروت 
می‌پندارند و نزدیکتر از جانی؛ ندانم که در جانی یا خود جانی» 
نه اینی نه آنی» جان را زندگی می‌باید توآنی. 

گاه گویم که در قبضة دیو م از بس پوشش" که می بو ده 
گاه نوری تابد که بشریت در جنب آن ناپدید شود؛ نوری و چه 
نوری که از مهر از نشان است. و بر سجل" زندگانی عنوان 
است؛ هم راحت جان و هم عیش جان و هم درد جان است. 

سور صافات (۳۷) 

بر خبر" همی رفتم جویان یقین؛ خوف مایه و رجا قرین» 
مقصود از من نهان و من کوشند؛ این ناگاه برق تجلی تافت‌از 
کمین. از ظن "۴ چنان‌روز بینند و از دوست چنین. 

الهی! او که حق را به‌دلیل جوید؛ به‌ييم و طمع پرسند؛ و 
ا و که حق را به احسان دوست دارد» روز محنت بر گردد؛ و او 


1مر خن تفا (دم‌ها )ی جوانمردان هستی و حاضری. ۲- پوشش: ححاب 
(در حجاب بودن اذ حق). ۴- برخبر» برأثر شنیدن خی حق. 
۴- ظن (دد مقا بل یقین)» گمان. 


منقولات /۱۷۱ 


که حق را به‌خویشتن جوید. نایافته یافته پندارد. 

الهی! عارف ترا به نور تنو می‌داند» از شعاع وت 
عبارت نمی‌تواند» در آتش مهر می‌سوزد و از نار باز نمی‌پردازد. 

هر حقیقتی که از سین عارف سر برزند تا دو گواه شریعت 
بر درستی وی گواهی ندهد» آن مقبول حق نشود. 

از کجا باز يابم آن روز که تو مرا بودی و من نبودم؟ تا 
باز آن روز نرسم آ: میان آتش و دودم؛ ور به دو گیتی آن روز 
را بازيابم» برسودم؛ ور بود تو دريابم به نبود خود خشنودم. 

سور ص (۳۸) 

آه از دوستی که همه کرد بلا انگیزد» آب از چشمة چشم 
ریزده آتشی است که جبان و دل سوزدء معلّمی است که همه 
بلا و جور آموزد از کشتن عاشقان همواره دست درخون دارد» 
از برای آن که حجره از کوی عافیت بیرون دارد هرجا که نزول 
کند جان خواهد به‌تژل» تا عافیت در سر بلا شود و فراغت در 
سر شنل. 

4 و ۰ 


ای یار مهربان» بارم ده تا قصٌ درد خود به‌تو پردازم» و 
۱- دانستن, شناختن. ۲- تا به‌آن دوز باذ نرسم. 


۲ سخنان خواجه عبدایك اصاری 


بردرگاه تو می‌زارم» و در امید بیم آمیز می‌نازم. اژهی! فاپذیرم۱ 
تا با تو پردازم» يك نظر در من نگر نا دو گیتی به آب اندازم. 
۰۰ 
سورخ زمر (۲۹) 
نه پیدا که عزات قدم رهی را چه ساخته از انواع کرم۲ 
رهی را او ل قصدی دهد غیبی. تا ازجهانش باز بُرد؛ پس نوری 
دهد روشن. تا ازجهانیانش باز برد؛ پس کششی دهدقربی» تااز 
آب و گل باز برد چوان. فد شود آنگه وصال فردا را شاید. 
جویندة تو همچو تو فردی باید 
آزاد ز هر علت و دردی باید 
زان می نرسد به وصل تو هیچ کسی 
کاندر خور غمهای تو مردی باید 
۰۰ 
من چه دانتم که پاداش بر روی دوستی تاش است» من 
همی پنداشتم که مهینه خلعت پاداش است» کنون دریافتم که همه 
یافتها در یافت دوستی لاش است. 
۱ و ۰۰ 
دو گیتی درسر دوستی شدء و دوستی درسر دوست؛اکنون 
نه می‌بارم گفت که منم نه می‌بارم گفت که اوست. 


۱- فاپذیرم, قاپذیی مراء باد پذیر مرا ۲- پیدا نیست که 
خداوند از انواع بزر گوادیها و بخشش برای این بنده. دد سر نوشت. چه تدارد 
دیده است. 


منقولات /۱۷۳ 


چشمی دارم همه پر از صورت دوست 
بادیده مرا خوشست تا دوست در اوست 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست 
یا اوست به‌جای دیده با دیده خود اوست 
آن مهابت و حلاوت و محبت از آن است که نور قرب" 
در دل او تابان است و دیده‌وری " دوست دید دل او " عیان 
است. 
[لهی! به‌بهشت و حورا چه نازم؟ اگر مرا نی دهی از 
آن نس بهشتی سازم. 
سورف مصاییح (۴۱) 
الهی! همه عالم ترا می‌خواهند کار" آن دارد؟ که تا ت و که 
را خواهی؛ بناز؟" کسی که تو او را خواهی؛ که اگر بر گردد تو 
او را در راهی. 
ای جوانمرد» آن را که حواست در ازل خواست» و آن 
را که نواخت در ازل نواخت» کارها در از کرده و امروزکرده 
می‌نماید» سخنها در ازل فرموده و امروز فرموده" می‌شنواند. 
خلعتها در ازل دوخته و امروز می‌رساند» کل یوم هو فی شان". 


-٩‏ -آشکادی. ثٍ- مهم‌آن است. ۳- دد ناذاست. ۴- امروذ 
کرده دا نبوداد می‌ساند. ۵- فرموده داء حکم کرده دا. 
۶- (قر آن‌کريم. ۲۹/۵۵), هی دوز او درد کاری است. 


۴ سخنان خواجه عبدالك اضاری 


صحبت باحق دوحرف است : اجابت" و استقامت. اجابت 
عهد است و استقامت وفا» اجابت شربعت است و استقامت"* 


سور شوری! (۴۲) 

چون نيك ماند آخر اين‌کار به‌او ال این کار؛ راه به‌دوست 
حلقه‌ای است: از او در آید و هم به او باززگردد؛ اول اين کار 
به بهار ماند وبه‌شکوفه» مرد در اوخحوش بو د و تازه و پررو ح؛ 
پس از آن نشیبها و فرازها بیند» ناکامیها و تفرقه‌ها پیش آید؛ 
که" در عبودیت هم جمع است و هم تفرقت؛ و در مقامات هم 
نور است و هم طلمت.... 

سورخ زخرف (۴۳) 

الهی! گردرعمل" تقصیر است. آخراین دل پردرد کجاست؟ 
وگر در خدمت" فترت است» آخر این مهر دل بجاست؛ ور 
فعل ما تباه است. فضل تو آشکار است؛ ون و خاك برسد» 
بل با برشد :تور ازلی بجاست: 

5 آب و گل ماست 
ّ از گل ودل چه بود؟ آن حاصل ماست 


آدمی را سه حالت است که وی به آن مشغول است: با 


فص 
۱- اجابت. پذیرفتن پیمان خدا در روز الست. ۲- دیرا که 
للم گت از 


متقولات/۵ ۱۷ 


طاعت است که او را از آن سودمندی است. با معصیت است که 
او را از آن پشیمانی است یاغفلت است که او را از آن 
زیانکاری است. 
هب 

(اهی! تو آنی که از بنده ناسزا بینی و به‌عقوبت نشتابی؛ 
از بنده کفر می‌شنوی و نعمت از وی باز نگیری؛ توبت و عفو 
بهر وی عرضه می‌ کنی» و به پیغام و خطاب خود او را می‌باز- 
خوانی؛ و گر بازآید وعدة منفرت می‌دهی. که ان ینتهوا یغفر لهم 
ماقك سلف"؛ چون با دشمن بدکردار چنینی؛ چه گویم که بادوستان 
نیک و کار چونی؟ 

نهان کردن غیب و پوشیدن حقایق آن؛ از الّه -تعالی"- 
رحمت است؛ که آن" در این جهان نگنجد. هرچه از آن آشکارا 
شود؛یا آن بود که آن کس را در وقت" ببتر ند با عقل وی 
طاقت آن ندارد: احوال و رسوم وی متیر شود. خیب و حقیقت 
نهان به تادر سرای غیب و حقیقت بر سر آن شوی؛ که 
اش تا مرا تیاه ات و رام ادری تارووی که این بویت 
بسر آید و این قوت مقد ر خورده آید ودر غیب باز شود. 


۹ ۸ اگر باذ ایستند (اذ کفی), ایشان دا بیامرزند آنچه 


گذشت. ار جانب خد‌او ند. ۳ فیب و حقایق آن. 
7 از غیب براد آشکار شده. در دم از این سرای بیردن 
برند؛ آن را که خبر شد خبری باذ نیامد. ۵- بهانه, سبب؛ سرای بهانه. 


دار اسیاب. جایگاه اسباب. 


۷۹ / سخنان خواجه عبدابته ! صاری 


من چه دانستم که مزدور است کسی کورا بهشت رأس‌المال 
است» و عارف اوست که در آرزوی يك لحظه وصال است؟ 
من دانستم که حیرت" به وصال تو طریق است» و ترا او بیش 
مورت که دای ات 7 
کی خندد اندرروی من بخت من ازمیدان تو؟ 
کی خیمه از صحرای جانم بر کتد هجران تو؟ 
تا کی روم بر بوی تو در کوی جست و جوی تو 
با مهرو گفت و گوی تو از هرسویی جویان تو؟ 


سورة حائیه (۴۵) 
درد و درمان: غم و شادی فقر و غنا این همه صفات 


سالکان است در منازل راه؛ اما مردکه به مقصد رسید اورا نه 

مقام است نه منزل؛ نه وقت و نه حال» نه جان و نه دل. 
الهی! وقت را" به درد می‌نازم؛ و زیادتی را می‌سازم؛ به- 

امید آنکه چون در این درد بگدازی درد و راحت هر دو 


بر اندازم. 


سورة آحقاف (+۲) 

هر که شعله‌ای از نور صدق براو تافت. ثقل دنیا نتواند 
کی شاوی قشم دیسا عونت دید ورف کهآ قراقف رمع ۸ 
عادت خلاص یافت و نسیم حقیقت افراط برفطرت او وزید؛ 


۱ - وقت داء کنون دا. در این دم. 


منقولات /۱۷۷ 


ناز بهشت نتواند کشید. 

الهی! دوستان نو سران و سرهنگانند» بی گنج و خواسته 
توانگرانند» به‌ن‌ام" درویشانند و"توانگران‌جهان خود ایشانند: 
دردها دارند و از گفتن بی‌ز بانند. 

سوزه محمد (۴۷) 

باران که به دریا رسید برسید"» در خود برسید آن کس که 
به مولی رسید. 

سورف حجرات (۴۹) 

الهی! تومومنان را پناهی؛ قاصدان راپرسر راهی؛ عزیز" 
کسی که تو او را واهی؛ اگر بگریزد او را در راهی؛ طوبی 
آن کس را که‌تواو رایی!آیا که تا از ما خود کرایی"؟ 

سوره ق (۵۰) 

الهی! گردارم» چون که بوی نمی‌بویم؟ ورندارم» من اين 
حسرت با که گویه؟ 

الهی! او که يك نظر دید عقل او پاك برمید؛ پس او که 
دایم به ديدة دل ترا دید» چون بیارامید؟ عجب کاری است کار او 
که می‌نگرد دراو ومی‌جوید او را هم ازاو. او جل*جلاله * با 
جویندة خود همراه است» پس این جستن او را" چه به کار است. 


۱- (واو حالیه), و حال آنکه. ۲- دسیدن. کامل شدن. کمال یافتن. 
۳ بینيم نا از میان ما پردای‌که دادی؟ ۴- بزدك است شکوه اد. 
۵- چویده دا. 


۸ ستسخنان خواجه عبدالك اشاری 


سور ذاریات (۵۱) 

به قرب می‌نگر تاازاوانس زاید» به‌عظمت می‌نگرتا حرمت 
فراید. میان این و آن منتظرمی‌باش‌نا سبقٍ ازل" خودچه نماید. 

الهی! هرچند که ازبد سزای خویش بدردم"» لکن ازمفلس- 
نوازی توشادم. ااهی! من به‌قدرتو نادانم و سزای تو را ناتوانم "؛ 
در بیچارگی خود سر گردانم و روزبروز برزيانم. الهی! من کیم 
که بر درگاه تو زارم" یا قصهٌ درد خود به‌تو بردارم". 

ای باری به بر و هادی به کر م» فروم‌اندم در حیرت 
يك دم. آن دم کدام است؟ دمی که نه حوا در آن گنجد نه آدم. 
گر من آن‌دم بیابم: چون من کیست؟ بیچاره زنده‌ای که بی‌نفسش 
می‌باید زیست"*. همه خلق زنده از مرده میراث بر د: مکر این 
طایفه که مرده از زنده میراث بر د. 


سورخ طور (۵۲) 

(هی! به‌عنایت ازلی تخم هدی کشتی به رسالت انییا 
آب دادی به‌معونت و توفیق رویانیدی» به‌نظر لطف پرورانیدی» 
اکنون سزد که باد عدل نوزانی" و سموم قهر نجهانی و کشت 


۱- آنچه در اذل دفته. سر نوشت. ۲- بددد. ددمند. ۳ ازعهدة آ نچه 
سزاواد توست بر نمی آیم. ۴ زادم. زادي‌کنم؛ قصه برداشتن (دفم قصه)» 
داد خواستن. ۵- بی‌نفی ار دا می‌باید دیست. می‌باید بی‌نقی ذندگی کند. 
۶ عدل نهادن هر چیزی است به‌جای خود و حق هر کس دا دادن و اگر باد 
عدل بوذد یعنی حق و سزای بنده داده شود. بدا به‌حال بنده! 


منقولات ۷۹ ۱ 


عنایت ازلی را به رعایت ابدی مدد کنی. 

سه چیز است که سمادت بنده درآن است و روی عبودیت 
روشن به‌آن است: اشتغال زبان به‌ذکر حقء استغراق دل به‌مهر 
حق. و امتلای سر از نظر حق؛ نخست از حق نظر آید. و دل 
به‌مهر بیاراید: و زبان برذکر دارد. 

الهی! ذکر تو مرا دین است": و مهر تو مرا آیین است : 
و نظر تو عین‌الیقین است» پسین سخنم این است. لطیفا! دانی که 

سور نجم (۵۳) 

(لهی! برامید وصل چندان اشك باریدم که بر آب چشم 
خویش تخم دردبکاریدم. ور سعادت‌ازلی دريابم»اين دردپسندیدم : 


ور دیدة من روزی برتو آید آن محنت همه دولت انگار یدم. 


سورة رحمن (۵۵) 

(اهی! از جود تو هرمفلسی را نصیبی است؛ ا زکرم نو هر 
دردمندی را طبیبی است. از سحت رحمت تو هر کسی را تیری" 
است. هر یکی را جایی بداشته و شنک را به‌رنگی رشته؛ اين 
است که می‌فرماید: تلَ یوم هو فی شأن " برقع قوما و یع آخرین؟ 
۱- باد تو دین من است. ۲- تیره بهره: حصه. ۳- (قر آن‌کرم. 


۵ هر دوز او در کاری است. ۴- برمی‌دادد (بلند می‌کند, بلندی 
می‌دهد) گردهی راو فرو می‌نهد کردحهای دیگر دا. 


۸۰ سخنان خواجه عبدالله اهاری 


سور حدید (۵۷) 

الهی! دانی به چه شادم؟ به آن که نه به عویشتن به‌تو افتادم؛ 
ذاهی! تو خواستی» نه من خواستم؛ دوست برب‌الین دیدم چو از 
خحواب برخاستم. 

سورخ ممتحنه )٩۰(‏ 

اگر همه ملك موجودات‌به‌نام توباز کنند» نگرتا بی‌توفیع. 
بسم ال بدان ننگری که آن را برمقدار پر پشه‌ای قیمت 
نیست . و اگرجبرئیل و حملة عرش به‌چاکری تو کمر بندند» ترا 
آن محل" و شرف نبود که سلطان بسم ال" داغی از آن, 
خویش برمیان جانت نهد. هرجانی که عاشق‌تربو د. او را اسیرتر 
گیر نده هردلی که سوخته‌تر بو و رختش زودتر به‌غارت برند. 

گفتم که چو زیرم و به‌دست تو اسیر 
بنواز مرا» مزن» تو ای بدر منیر 
گفتا که ز زخم من تو آزار مگیر 
در زخمه بود همه نوازیدن زیر . 

سورة قلم (۱۸) 

(لهی! هرچند که ما گنهکاريم» توغف‌اری؛ هرچند که ما 
زشت کاریم» توستاری. 

ملکا! گنج فضل توداری؛ بی‌نظیر و بی‌یاری؛ سزد که 
جفا"های ما در گذاری؟. 


۱- محل. جایگاه: قدد. منز لت. ۲ خدای تعا لی. ۳۴ دیره نام‌سادی 
دهی؛ سیمساز . ۴ جفا (ددمتا بل دفا), بیوفایی. ۵- عم و کنی. 


منقولات /۱۸۱ 


سورة نوح (۷۱) 

الهی! درااهیّت یکتایی؛ و دراحدینت بی‌همتایی » ودرذات 
و صفات ازخلق" جدایی» متصف به بهائی" متحد به کبریائی »مایة 
هر بینو | و پناه هر گدایی» همه را خدابی تا دوست کرابی.۲ 


سورف مدثر (۷۴) 

اگر مردمان" نور قرب‌در عارف ببینند» همه بسوزند؛ ور 
عارف" نور قرب درخود ببیند» بسوزد. علم قرب در میان زبان 
و گوش نکنجد» که‌آن رامی تنگ است و از همراهی آب وگل 
زبان قرب را ننگ است. هرگه که قرب" روی نمود عالم و آدم 
را چه جای درنگ است؟ 

0 

الهی! وا درگاه‌آمدم" بنده‌وار؛ خواهی عزیزدار» خواهی 
خوار. ای مهربان» فریادرس؛ عزیز" آن‌کس کش با تو يك 
نفس؛ ای همه تو و بس» با تو؟ هرگز کی پدید آیدکس؟ 


سورة قيامة (۷۵) 

الهی! دانی که نه به‌خود به‌اين روزم» ونه به کفایت خویش 
شمع هدایت می‌افر وزم. از من چه‌آید و از کرد * من چه گشاید؟ 
طاعت من به‌توفیق تو»خدمت من به‌هدایت تو. توبة من به‌رعایت 
۱ بهاء, دودشتی. ۲- بینیم تا داست که هستی. ۳- باذ ددگاه 


آمدم (به درگاه باز آمدم). ۴ با دجود توه با بودن نو. ۵-کرده 


عمل. 


۳ خنان خواجه عبدانانصاری 


نو» شکر من به‌انعام تو» ذکرمن به‌الهام‌تو. همه تویی» من که‌ام؟ 
اگر فضل تو نباشد» من بر چه‌ام؟ 
ی 

بهرة عارف در بهشت سه چیزاست: سماع‌وشراب ودیدار. 
سماع را گفت: فهم فی روضة یحبرون؛ شراب را گفت: وسقیهم 
ریهم شرابا طهور!"؛ دیدار را گفت: وجوه یومئد ناضرخ الی رها ناظرٌ؟ 
سماع" بهر؛ گوش, شراب بهره لب» دیداربهرة دیده. سماع" 
واجدان راء شراب عاشقان‌را» دیدار محبان را. سماع طرب 
فزاید» شراب زبان گشاید دیدار" صفت" رباید. سماع" مطلوب" 
نقدکند» شراب راز" جلوه‌کند» دیدار عارف را فردکند. سماع 
راهقت‌اندام رهی‌گوش*؛چون ساقی اوست؛ شراب" همه‌نوش؛ 


دیدار را" زیر هرمویی دیده‌ای روش". 


سورة دهر )۷٩(‏ 

در دیدار به‌انبازی چه لذت بود؟ مجلسی باید از زحمت * 
اغیارخالی» و دوست متجلی» و نگرنده در دیده* فانی. آن‌چشم 
که در او نکرد هر کر فراکرده نبو ده آن دیده که او را دید بر آن 
۱- (قر آن کريم. ۱۵/۳۰), ایشان دا دد می‌غزاری شاد می‌داد ند. 


۲- (قر آن‌کررم» ۲۱/۷۶):و آشاماند ایشان داخداو ند ایشان شرابی یاك. 
۳- (قر آن کریم. ۳۳/۸۷۵ و ۳۳): دو بهادت آن دوز از شادی تاذه, به - 


خدادند خوش نگران. ۴ صفت شریت. ۵- هفت اندام (سر اسر 
دجود) ند گوش بفرمان سماع است. ۶- برای‌دیداد, بخاطر دیدارحق. 


۷- دوش, ددشن. ‏ ۸- ذحمت, ازدحام, مزاحمت. -٩‏ دیده, آ تچه دیده شده. 


منتولات /۱۸۳ 


دیده تاش نبُو د» خواندة او هررگز بدبخت نبو د؛ نزديك کردةاو 
رادر دوگیتی جای نبو د» مصحوب اورا به‌بهشت حاجت‌نبو د؛ 
2 5 2 وه و ِ ٩‏ 

مست او را جزاز او ساقی نبو د وسقیهم رهم شراب طهورا - 

سور مرسلات (۷۷) 

الهی! کدام زبان به‌ستایش تو رسد؟ کدام خر د صفت تو 
برتابد؟ کدام شکر با نیک و کاری تو برابر آید؟ کدام بنده به‌گرارد " 
عبادت تو رسد؟ الهی! از ما هررکه را بینی» همه معیوب بینی؛ 
هررکردار که بینی همه با تقصیر بینی؛ با اينهمه نه باران بر - 

سل ص 

می‌باز ایستد» نه جز کل کر م می‌روید» چون با دشمن» با سخط؟ 
به‌چندین بری» پس سور پسندید ان راچه اندازه و آیین" محبان 
را چه‌پایان مقام عارفان را چه‌حد" وشادی دوستان را چه کران؟ 
بردن نه جای گریز است. 

الهی! اين چه تیغ است که چنین تیزست؟ نه جای آرام و 
نه روی پرهیز ست. 

الهی! هر کس برچیزی: ومن ندانم برچه‌ام؟! بیمم آن است 
که کی پدید آید* که من کیم. 

الهی! کان حسرت است این تن من مایة درد و غم است 
این دل من می‌نیارم گفت کاین همه چرا بهرة من نه دست رسد 


(- سواص ۰۲/۱۸۳ ۲- کزادد (مصدد مرخم), گز اددن, ادا. 
۳- با سخط, باناخشنودی. ۴-آیین,آذین,جشن. ۵- چه وفت‌معلوم‌شود. 


و۳ / سخنان خواجه عبداننه! صاری 


سورة مطففین (۸۳) 

ای جوانمرد» سفر قیامت دراز است: زاد تقوی بر گرفتن 
باید و از مقام سزال" اندیشه داشتن باید؛ عتبة صراط؟ پس 
باريك وتند است: مر کب طاعت ساختن" باید؛ ور به‌روز حساب 
ایمان داری دست از معصیت بداشتن باید؛ ور می‌دانی که دیان 
اکبر برظاهر وباطن تومطلع است؛ از نظر او شرم داشتن باید. 

ای مسکین» تاکی ازین غفلت و تا چند ازاین غرور؟ امل 
دراز در پیش گرفته و اجل" پس پشت انداخته» معصیت به تقد 
کرده و توبه درنسیه نهاده؛ خبر نداری که سپیدی موی تو رسول ۲ 
مرگ است؟ ترا آگاهی می‌دهد که مرگ راکار خود بساز* واز 
روز پسین اندیشه‌دا دست از آزار حق بدار و یش ازاين خود 


را تخم حسرت و ندامت مکار. 


سوره انشقاق (۸۴) 
دی" ازتو گذشت‌به‌نادانی» ودریافتن "فردا نمی‌دانمی دانی! 
امروزبه‌غنیمت‌دا رکه در آنی‌وعمل‌می‌توانی» تا فردات نبودپشیمانی. 


وقت" آن است که جز از حق در آن نکنجد و مردان درآن 


۱- پرمش از تيك و بد اعمال. ۲-مرادیل صراط است. ۳ ساختن. 
ساز کردن. آماده کردن ‏ ۴- دسول. فرستاده» سفیر. ‏ ۵- برایم رک‌خود دا 
آماده‌کن. ۶ دی, دیردد. ۷- ددیافتن. تدارك 


معولات/ ۱۸۵ 


سه‌اند: وقت یکی سبك است چون برق و وفت یکی پاینده» 
و .وفته بیکن غالتت: آنچه خون برق‌است خاسل اس قوشوه 
و آنچه‌پاینده‌است شاغل‌است - مشفول‌دارنده» و آنچه غالب‌است 
قاتل است کشنده. آنچه چون برق است ازفکرت زاید؛ و آنچه 
پاینده است از لذّتِ ذکر آید. و آنچه غالب است از سماع و 
نظر خیزد. آنچه برق است دنیا فراموش کند تا ذکر آخرت روشن 
شود» و آنچه پاینده است از آخرت مشغول دارد" تا حق معاین 
گردد» و آنچه غالب است‌رسوم انسانیت محوکند تا جز ازحق" 
نماند. 


سور بر وج (۸۵) 
میدان راه دوستی افراد استء آشامنده شراب دوستی از 
دیدار برمیعاد است» برسد هر که صادق روزی به آنچه مراد 


است" 
منت ۰ 


سوره فحر (۸) 

[اهی! بود من‌برمن تاوان است» تويك بار بود خود برمن 
تابان. الهی! ۳ من بر من گران است» تو رود جود خود 
برمن باران. (لهی! جترم من زیر حللم تو پنهان است» تو پردة 
عفو خود برمن گستران. 


۱- مشغول داشتن (...از), (دد مقا بل «مشغول داشتن به...») پسرداخته داشتن 
اذ..., منصرف داشتن اذ... ۲- نشانه‌ها و صفات بشری را بسترد. 
۳ هر که صادق است دوزی به آنچه مراد است می‌دسد. 


۱( سمخنان خواجه عبدانته !هاری 


سورة علق )٩(‏ 

الهی!از زبان ملحب " خاموش است؛ حالش همه زبانست 
ور جان در سر دوستی کرد شایدا که دوست او را به‌جای جان 
است» غرق شده آب نبیند که گرفتار آن است؛ و به‌روز چراغ 
نیفروزند که روز خود چراغ جهان [شسی۲ 

سوره قارعه (۱۰۱) 

گامی که به‌خود نگرم» همه سوز و نیاز شوم؛ گام ی که 
بدونگرم» همه ناز و راز شوم؛ چون به‌خود نگرم گویم: 

پر آب دو دیده وپر آتش جگرم 
پر باد دو دستم و پر از خاله سرم" 
چون بدو نگرم گویم: 
چه کند عرش که اوغاشية من‌نکشد ؟ 
چون به دل غاشی؛ حکم و قضای ت و کشم 
پوی جان آیدم از لب که حدیث تو کنم 
شاخ عز" رویدم از دل که بلای ت و کشم! 

سورق همزّة (۱۰۴) 

الهی! توآنی که‌حود گفتی» چنانکه خود گفتی‌چنانی؛ عظیم" 
شانی وقدیم" احسانی؛عز یز وسلطانی» دیبان ومهربانی» هم‌نهانی 
هم‌عیانی » دیده را نهانی و جان را عیانی ؛ من سزای تو ندانم تو 
دانی. 


۱- شایسته است, سزاداد است. ۲ هب ص. 2/1۱۷۰ ۰۲ 


متقولات /۱۸۷ 


سورة فیل (۱۰۵) 
از جمال وحلال دوست کسی لذات یابد کش دیده بازاست» 


مصحوب لَم یل" با صاحب لم یکنن" ۲ بدساز است. 


۲- آن صاحب (باد, آنکه همنشین شود) که نبود (سشنه). 


۸ سخنان خواجه عبدالله | هاری 


بخش سوم: پیو ستها 


شرح نامهای کسان 9 جایها 

واژه‌نامه 

فهرست‌سوره‌ها و آیاتوعصارات واشعارعربی 
راهتمای پانوشتها 

فهرست ماخد 


شرح نامپای کسان و جایا 


آدم در قر آن و کتاب مقدس» نخستین بشری‌ که خدا 
آفرید. با زنش» حو"ا» دربهشت زندگی می‌کرد»و 
چون نافرمانی کرد واز میو درخت ممنوع خورد» 
ازبهشت رانده شد. 


آزر پدر (یا جد پدری یا مادری) یا عموی ابر اهیم(ع) 
ابراهیم ملقب به خلیل‌انه وخلیل‌الرحمان؛ جد" اعلای 


ملت بهود و بخشی از عرب از طریق دو پسرش» 
اسحاق و اسماعیل. پیامبر محترم نسزد یهود و 
مسیحیان و مسلمانان . در قرآن سور ابراهیم به 
نام اوست و پدرش آزر نامیده شده است (سورهة ۶ 
آیذ ۷۴). 

ابوالحسن خرقانی وفات ۴۲۵ هق)» عارف و صوفی نامور. درخرتان 
بسطام متولد شد و در همان جا درگذشت. از آثار 
معروفش کتاب «نورالعلم» در مبانی عرفان است که 
انشایی بسیار ساده و روان و دل‌انگیز دارد. 

ابوجهل شهرت عمرو بن هشام بن مغیرة مخزومی (وفات 
۲ ه ق)» از بزرگان و توانگران معروف و از 
بزرگان فریش. به زیرکی و شجاعت مشهور بود و 
ابوالحکم خوانده می‌شد. به سیب دشمنی زیاد با 


شرح امهایکاد وجایها ۱٩۱/‏ 


ابومعشر بلخی 


اصحاب کهف 


ام هانی 


پیغیر» مسلمانان او را ابوجهل خواندند. در وفع 
بدر کشته شد. 

[ابومعشر جعفرین محمدین عمربلخی] (وفات ۲۷۲ 
100 عالم معروف احکام نجوم. در بلخ متولد شد 
و در بغداد پرورش یافت و در واسط درگذشت. در 
قرون وسطی در اروپا شهرت زیاد داشته است. 
هفت مردان کهف» اصحاب غار» که در قرآن (سورءهٌ 
کهف آیهُ بر به‌بعد) از آنها یاد شده است. اصحاب 
کهف (سه یا پنج یا هنت تن) در شهری از بت - 
پرستان» خدای یکانه را می‌پرستیدند و از ترس 
به‌غاری پناه بردند و سکی نیز همراهشان بود. به 
خواست خدا» در آن غار به‌خواب رفتند و پس از 
سال بیدار شدند وکسی را بر ای خریدن آذوته 
به‌شهر فرستادند. شاه بت پرست دقیانوس نام داشت 
و چون نتوانست به‌آن غار درآید و خدا پرستان 
را گوشمالی دهد» فرمان داد تا در غار را محکم 
بستند. بعدها چوپانی برای جا دادن گوسنندان 
خود در غار را گشود؛ چون اصحاب کهف بیدار 
شدند» یکی از آنان با پول زمان خود برای خریدن 
آذوقه به‌شهر آمد؛ چون‌کسی‌آن پول را نمی‌شناخت 
وی را نزد پادشاه زمان که نصرانی (مسیحی) شده 
بود بردند» واو وکسانی همراه وی به‌غار آمدند و 
از داستان آگاه شدند و برحقیقت بعث و معاد 
بالمعاینه و اقف گشتند. خدا بلافاصله پس ازآن جان 
اصحاب کهف را گرفت ومردم بر گور ایشان کلیسایی 
ساختند. (ترجمة تفسیرطبری» کف الاسر ار میبدی) 


دختر ابوطالب و خواهر پدری و مادری علی (ع) 


۲ سخنان خواجه‌عبدانت اضاری 


حلاتج 


حیدر 
شبلی (ابوبکر) 


احادیتی از پیغمبر روایت کرده است. 

شهرت ابومفیث حسین‌بن منصور (در گذشت ۳۰۹۰ 
ه ق)» عارف وصوفی پاکباختة مشهور. اصل وی‌از 
بیضا (فارس) بود» لیکن در واسط (شهری وسط 
کوفه وبصره واهواز واقع در دو طرف‌دجله که‌حجاج 
حاکم معروف عراق» به‌سال ۴م ه ق آن را بنا 
کرد)نشو ونما یافت. وی درحدود سال ۲۹۹ ه ق 
طریقه و مذهب خاصی اظهار کرد و عده‌ای از او 
پیروی کردند. او را به‌فرمان مقتدر» خليفنة عباسی» 
دستگیر وزندانی کردند وپس از محا کمد به‌دار کدیدند 
و دست وزبانش را بریدند وسپس پیکرش را به آتش 
افکندند و خاکسترش را به‌دجله ریختند. هجویری 
(صاحب کشن المحجوب) پنجاه اثراز او دیده‌است. 
بهه«اناالحق» (من حقم) گفتن وه‌اسرار هویداکردن» 
او در فرهنگ و ادب صوفیان اشارات فر اوانل شده 
است . 

در کتاب مقدس» نخستین زن»زوجة آدم‌ومادرقابیل 
وهابیل و شیث که از یکی از دنده‌های آدم ساخته 
شد. براثر خوردن از میوه معنوع درخت‌معرفت با 
شوهر خود از بهشت رانده شد. در قرآن نام حوا 
نیامده» لیکن به‌او اشاره رفته است (سورة نساءآیة 
۱ سور اعراف» آیذ۱۸۹). 

از نامهای علی(ع)» امام اول شیعیان. 

(منسوب به‌شبله از قرای ماوراءالتهر)» (۲۳۷- 
۴ ه ق)» اصل وی از اسروشنه (خراسان) بود. 
پدرش حاجب بزرک لیف عباسی بود وخود مدتی 
حکومت دماوندداشت وسپس حاجب موفق؛ خلینة 


شرح امهای کان وجاها /۱۹۳ 


شد*اد 


عباسی» گردید. آنگاه مشاغل دیوانی را ترك گفت و 
تو به کرد و به‌عبادت پرداخت.مصاحب حنید بغدادی 
شد. به‌عریی شعر می‌گفت. مردم وی را دیوانه 
می‌پنداشتند وچندین بار به‌تیمارستان رفت. جسد او 
در مقبره خیزران بغداد به‌خاك مپرده شد. از او 
جمله‌ها وعبارات عارنانة بسیار بجا مانده است. 
پادشاه افسانه‌ای قوم عاد» که گویند با هود نبی 
معاصر بود» وچون هود او را و قوم عاد را دعوت 
به عدا می‌ کرد ووعده بهشت می‌داد» در مخالفت با 
او باغ وقصری آراسته و پرشکوه در سرزمین شام 
احداث کرد. لیکن چون بنای قصر به‌پایان رسیدو 
شداد برای دیدن آن خواست از دروازة آن بگذرد 
اجل مهلتش نداد وبا یارانش هلالد شد وبهشت او 
نیز ناپدید گردید. برخی از مفسر ان‌«ارم‌ذات‌العماده 
راکه در قر آن آمده همان قصر شداد دانسته‌اند. 
شهر حجاز (در عر بستان سعودی کنونی) در بیست 
فرسنگی جنوب شرقی مکه. مقارن طلوع اسلام 
دومین شهر عر بستان غربی وتالی مکه بود. 

نام پدر موسی(ع)» پیامبربنی اسر ائیل. 

در داستانها پسرعم موسی یا پسر برادر او معرفی 
شده است. وی مال‌فر اوان‌اندوخته بودو گویند اين 
مال را از رهگذر علم کیمیا به‌دست آورده بود. با 
موسی به‌مخالفت برخاست و موسی دعاکرد تا وی 
هلال شود و اموالش به‌زمین فرو رود. قارون رمز 
مال اندوزی است. 

نام شهری در خراسان قدیم (در شمال غربی 
انغانستان کتونی در کنار هریرود). درعهد پسران 


۴ سخنان خواجه عبداننه ! صاری 


یارغار 


تیمور پایتخت گردید. موئد خواجه عبداه انصاری 


است. 

در اصل لقب ابویکر» خلیف اول از خلفای 
راشدین؛ که همراه پيامبر اکرم هنگام بیرون شدن 
از مکه در شبی که کافر ان تصد کشتن رسول خدا را 
داشتند به‌غاری‌پناهنده شد. 


شرح امهای کان وجاها ۱۹۵ 


واژه‌نامه و شرح اصطلاحات 


۰ 

آب آبرو. 

آب زند کی آب حیات؛ در اصطلاح صوفیان کنایه از چشمة 
عشق و محبت است. 

آخشر (آخور)» جایگاهی ازگل‌وسنگ ومانندآن که‌برای 
علف و که وجو خوردن چهارپایان سازند. 

آخرت سرای دیگر» جهان دیگر؛ در اصطلاح صونیان» 
مقابل دنیاست و دنیا چیزی که انسان را ازحق‌باز 
دارد. 

آزرم رفق» لطف؛ مهر . 

آشمنده آشامنده. 

آوازدادن دم‌زدن. 

آیین حشن. 

«الف» 

ابد امتداد زمان به‌سوی آیندهٌ بیکران؛ در اصطلاح 
صوفیان از نعتهای حق است. 

اتباع پیروی‌کردن» از پی‌رفتن. 

اثبات برجای داشتن (در مقابل, «محوه؛» ستردن)؛ در 


اصطلاح صوفیان اثبات‌سلطان (فر مانروایی) حقیفت 
است» چون‌صفات بشرفانی گردد بقای‌حق اثبات گردد. 
احابت قبول کردن؛ پذیرفتن عهد خدا در روزالست از 


۹۹ ۸ سخنان خواجچه عبدانه ا صاری 


احتهاد 


احسان 


احوال 


طرف انسان» پذیرفتن حق خواهش بنده را. 

کوش ش کردن؛ دراصطلاح‌فقه» استتباط مسائل‌شرعی 
به‌قیاس از کلام‌انته وحدیث واجماع به‌شرایطی که‌در 
کتابهای شرعی ثبت است. 

هنگام م رگ . 

جلیل‌تر» بزر گوارتر. 

سوختن» آتش گرفتن. 

یکی» یکانه؛ یکی از نامهای خدا؛ در اصطلاح 
صوفیان» اسم ذات به‌اعتبار انتفای (از میان رفتن) 
تعد"د صفات واسماه وزصّب(نسبتها) وتعینات. 
یکی از اعمال حج وآن عبارت است از پوشیدن‌دو 
پارچهُ ندوخته که یکی را مانند لنک برمیان بندندو 
دیگری را مانند عبا بردوش افکنند. اين عمل را 
حج گزار وقتی که در یکی از میقاتها قصد و نیت 
گزاردن حسج می‌کند انجام می‌دهد. در حال احرام 
پاره ای کارها (شکار» کام جستن از زن وحتی عقد او» 
ستردن مو از سر وتن» ناخن گرفتن» وجزآن)حرام 
می‌گردد؛ در اصطلاح صوفیان پا شدن است از 
صفات نفسانی‌وعادات شیطانی وغضب وشهوت. 
نیکویی؛ در اصطلاح صوفیان» نیکی‌کردن درمقابل 
بدی»بند کی حق با نیت پاك وبه‌تصد تقرب به‌او و 
مشاهدءٌ او به‌نور باطنی و بصیرت. 

(ج حال)» دراصطلاح صوفیان»هرچه به‌موهبت از 
جانب حق بردل سالك وارد می‌شود بی‌اختیار او و 
به‌ظهور صفات نفس زایل می‌گردد؛ وچون حال 
دائمی شد و ملک سالك کشت آن را «‌مقام» می- 


خوانند. 


۱ ٩۱۷ وازه‌امه/‎ 


اخلاص 


ادراك 


ادیم 
اذفر 


ارادوت 


ارباب 


ارحم 
ارزانی 
ارزاق 
ازار 


ازل 


از میان برخاستن 
اسباب 


خالص کردن؛ در اصطلاح صونیان آنکه سالك در 
عمل خود شاهدی جز خدا نطلبد» دوری از ریاو 
نیت پالك داشتن. صدق اصل است واخلاص فرع. 
اخلاص در عمل است. 

دریانتن» درك کردن؛ در اصطلاح صوفیان» دریافت 
وجود حق: ناخودآ گاهانه (ادرالك بسیط) یا خود - 
آ گاهانه (ادرالك مر کب). 

چرم» چرم مهیا و دباغی شده. 

نیز بو» نند بوی. 

(اراده)» خواستن» قصد کردن» توجه کردن؛ در 
اصطلاح صونیان توجه خاص مرید وسالك است به 
مر شد وپیر که نغانة‌آن تر لد مراد نفس وروآوردن 
به‌فرمان خدای و رضا دادن به‌تضای اوست. به 
بیانی دیگر اخگری از آتش محبت است دردل‌سالك 
که وی را مستعد دواعی حقیقت می‌سازد. 
خداوندان؛- طریقت» اهمل طریقت» سالکان راه 


مهر بانتر. 

درخوره سزاوار. 

(ج, رزق)» روزیها. 

(نگ» شلوار. 

بی‌آغازی» آنچه مرآن را آغاز نیست؛ دراصطلاح 
صوفیان» امتداد نیض از مطلق معنی» و ظهور ذات 
احدیت بی‌آنکه مسیوق برماده ومدت باشد, 

منتفی شدن. 

(ج سبب)؛ در اصطلاح صوفیان» وسایل‌و وسایط 
جاری شدن حکم حق در عالم خلق, دیدن اسباب 


۸ ۱/ سخنان خواجه عبدانته !اصاری 


استهلاك 
استیلاء 
اسنان 

اشادت 


اصحاب‌الر *یاضات 


اصطناع 


بردوام مانع مشاهده مسیب (سبب ساز) می‌شود. 
دلیل آوردن؛ دراصطلاح» دلیل آوردن برای اثبات 
وحود دا. 

توانایی. 

غرقه شدن» فرورفتن؛ در اصطلاح‌صوفیان درتوجه 
بهحضور حضرت حق غرقه‌شدن واز خود و از هر- 
چه جزحق غافل ماندن. 

استغفر انته گفتن» آمرزش خواستن. 

استواری» پایرجایی» پایداری؛ دراصطلاح صوفیان» 
جمم میان ادای طاعات و اجتناب از معاصی» 
اعتد ال‌بررطریق حقه استقامت زبان‌بر کلمشهادت» 
استقامت خیال و دل بر صدق ارادت ».واستقامت 
ارکان (ارکان بدن) برجهد و کوشش درعبادات. 
نیست شدن. 

چیره شدن» دست یانتن برچیزی. 

نسبت دادن؛درحدیث» منسوب‌کردن حدیث‌به کس. 
نمودن به‌سوی چیزی؛ در اصطلاح صوفیان» خبر 
دادن ازمراد است بی‌عبارت زبان» معنایی بس‌لطیف 
و دقیق که به‌لفظ درنمی‌آید. 

خداوندان ریاضتها» ریاضت کشان. وریاضت‌مخالفت 
با نفس وهوای نفسانی است برای نزديك شدن و 
وصول به‌حق. 

نیکویی کردن» پروردن» بر گزیدن» برکشیدن؛ در 
اصطلاح به‌این معانی توجه شده است و مراد 
آن است که حق بنده را به‌فنای همه تصیبها و ژوال 
همدٌ حظها ازوی» مهذ"ب سازد واوصاف نفسائی‌را 
در وی مبدل گرداند» چنانکه از خود بیخود شود. 


دازه‌امه ۱۹۹ 


واين درجه مخصوص انییاست نه‌اولیا. 
درماندگی. 
(ج, عتّر"ض)»آنچه به‌جوهرتایم‌بود مانندسیاهی که 
قایم به‌جسم است. 
تنها به کاری روی آوردن؛ تنهاساختن. 
نهایت‌مقام‌روح»پیشگاه خداو ندی (حضرت‌الوهیت). 
آزرده. 
بی‌چیز شدن» بی‌چیزی» ورشکستگی. 
گرفتن» اخذکردن. 
کوتاه‌کردن» به کوتاهی پرداختن؛ اکتفاکردن. 
(ج_قسم)» بهره‌هاء» روزیها. 
امیتر . 

گرامیتر گر امیان» خداوند. 
| علام» به‌دل افکندن؛ در اصطلا ح القاء معنی خاص 
در دل از راه فیض» بی‌رنج کسب وفکر وبی‌فیض - 
جویی. الهام مقام مبتدیان طریقت وبرتر از فراست 
است. 

بسیار امر کننده» بر انگیز اننده به‌بدی؛ نفس -» روح 
انسانی به‌غلبةٌ اعتبار حیوائیت. 
پیشوا. 
گروه پیروان. 
پرشدن» آکندگی. 
آرژو. 
شر کت» شریکی. 
گشاده رویی» کستاخی؛ در اصطلاح صوفیان حال 


۰ ۰ ۲/ سخنان خواج‌عبداید انصاری 


بار پاك 


عارفی که سخن وتصرنات او برحریان عادت باشدو 
رعب از دل او زایل شده باشد وپرد حشمت‌میان 
او و حق برانتاده باشد واین به‌فرمانبرداری ازحق, 
به‌حاصل آید. 

(مقابل جن)؛ مردم» آدمیان. 

خوگرفتن؛ در اصطلاح عارفان» اثر جمال حق در 
قلب بنده» فر و افتادن پر ده حشمت میان محب ومحبوب. 
هیبت درج عارفان است وانس درجة مریدان. 
خجلت» شرمساری. 

کسستن؛ در اصطلاح عارفان بریدن از هرچه جز 
حق است. 

متکر شدن» به‌راست نداشتن. 

فرض کردن. 

(ج وتد:میخ) » درنزد صوفیان» طبقه‌ای از اولیاء 
انته که چهارتن‌اند وچهار رکن عالتم, معمورند. 
(ج, ورد) + ورد. 

(ج,وهم)» پندارها. 

بر گزیدن» ترجیح دادن؛ دراصطلاح‌عارفان»دیگری 
را برخودترجیح دادن وحق خودرا به‌اوواگذاشتن. 


وفب» 


(پیمان کننده باد)» کنایه از کسی که کار عبث وبیهوده 
کند؛ کنایه از تهی‌دست و بیچیز. 

صحراء بیابان؛ ‏ عشق» راه پرخطر عشق. 

اجازءٌ حضور. 

(عربی: باری)» آفریننده, 

حت؛اس( من ۱۸). 


واژه‌ نامه ۱ ۳۰ 


(درمقابل «ظاهر ء)» نهانگاه» درون» ضییر » دل که 


جلوه‌گاه حق است. 
کارهای نیکو» اعمالی که اجر اخروی دارد. 
لازم» ضرور. 


دریا؛ دراصطلاح عارنان مقام‌ذات‌وصفات بی‌نهایت 
حق که کائُنات" امواج اویند. 

ترسویی. 

رسم وآین نو؛ واردکردن‌امری درمذهب که‌خلاف 
امول مسلم آن باشد. 

(- با ...) برابری کردن با ...» از عهدهٌ .ه. 
برآمدن. 

برتاییدن؛ - با ...» حریف... شدل. 

نوعی پارچةکتانی راه راه. 

بر کشیده. 

(ورزیدن)» در کاری ممارست و ورزش‌کردن. 
ورژیده» ماهر . 

دلیل» حجت. 

پيك» قاصد. 

امان خواه» بر حذر. 

کستاخ. 

باسردر افتادن» باسر به‌زمین خوردد. 

گشاد کی» (درمقابل «قبضء»)؛ دراصطلاح‌صونیان» 
کشادگی دل درحال کشف؛ بسط در روزگار عارنان 
چون رجا (-هرجا) باشد در رو زگارمریدان. 
سرماید» مال» متاع. 

زیستن » پایدارماندن؛ (در مقایل «لناء)» در اصطلاح 


۲۳ سخنان خواجه عبدالته اهاری 


۴ 5 


بود 
بوك 
به‌آب انداختن 
بهاء 
بیان 


عارفان آنچه پس از فنای شواهد (تعی"نات اشیاه) 
پایدار ماند و آن‌بدایت (آغاز)سیر فی‌انته‌است‌وپس از 
پایان سیر الی‌انقه. 

کریستن. 

(عربی: بلاه)» آزمایش» رنج؛ در اصطلاح عارفان 
امتحان‌دوستان است با رنج‌ومشقت»وهر چه بل ییشتر » 
قرب افز ونتر . 
(ص۱۱۶) در عبارت «بلی بعضی...» ممکن است‌به 
معنی «ولی» باشد ومعتی عبارت* «ولی بعضی کسان 
دانستن غیب برتابند».(تفر "س دکتر رواقی) 
برخوردار از ناز و نعست. 

جای بنه (باروتوه)؛منزل»جای باش. 
(بلعجبی)» شکفت کاری؛ شعبده بازی. 

کوره»جای گد اختن ؛و بوته‌ظرفی است گلی بر ای گداختن 
طلا و نتره و مانند آن. 
هستی. 

(بوکه)» امیدکه. 
فروشستن» دورانکندن. 
روشنی. 
آشکارشدن؛ روشنگری. 

ناگزیری» تکلیف. 
پیمان بستن؛ در اصطلاح صوفیان» تسلیم مرید به 
شیخ کامل و پیمان بستن به فرمانبرداری. 
دیر» بیوقت. 


واژه‌نامه /۲۰۳ 


پر" نکب شمشیر جوهردار 

پندار خیال» تصویر 

پیر مرشد 

پیراستن آراستن به کاستن» آراستن به‌طورمطلق ؛ستردن»زدودن. 
پیله محنظه‌ای که کرم ابریشم با لعاب دهان به دورخود 


می‌تند و از آن تار ابریشم ریسند. 


دب 

تارك فرق سر بالای هرچیز, 

تاش لکه» ماه گرفتگی. 

تاوان غرامت؛جرم» جنایت(معنی‌مر اد در منقولات‌میبدی» 
سورة یوسف). 

تاویدن تابیدن. 

تاویل باز گردانیدن» تفسیر؛ تفسیر کلام به معنایی‌غیر از 
معنای ظاهری آن. 

تپش (ص )۱.٩‏ اگر یش خوانده شودء گرمی»التهاب. 

تحر بد برهنه کردن؛ در اصطلاح عارفان» خالی شدن قلب 
و سر* سالك ازماسوی‌انته (هرآنچه جزخداست). 

تجلکی نمودار شدن» جلوه گرشدن؛ در اصطلاح عارنان» 


تأثیر انوارحق به‌حکم‌اقبال (بختیاری) بردل‌مقبلان 
(بختیار ان) که بدان شایستةآن شوندکه به دل.مسق 
را ببیند. 


هدیه» ارمغان » سوغات. 


4) 


دروغ آمیختن » فسادافکندن در کاری» کار آشفتن. 


۴ ۲/ سخنان خواجه عبدانته اهاری 


تصدیق 


چاره اندیشی» پایان‌بینی. 

خواری نمودن» فروتتی کردن. 

خاك. 

متر جم » گر ارنده. 

رام‌کردن» مقهورکردن. 

کردن نهادن؛ در اصطلاح صوفیان» استقبال قضا 
(فرمان خداوندی) به‌رضا. 

ماتندکردن؛ دراصطلاح صوفیان» درمقابل «تنزیه» 
است» وچون ظهور حق درتعینات استکه‌ازجهتی 
عین‌اند واز جهتی‌غیر- غیریت امری اعتباری است» 
دانستن "وی را میان تشبیه و تنزبه‌حق است. واين 
مرتبه در علم است نه درعین. چون درعین؛ همه 
عین است. 

بر است داشتن. 

دست در کاری‌کردن» به‌دلخواه تغییر دادن. 

پشمینه پوش‌شدن؛ دراصطلاح عارنان پالكکردن‌دل 
از محبت دنیا بر ای مستعد شدن به‌تبول تجلی 
صفات حق. 

ضایع کردن» تباه‌کردن. 

مستحب بجا آوردن؛ مستحب. 

پرخاش کردن» عتاب کردن؛ پرداختن (به‌امری)» 
خواستن وطلب (امری). 

شناساندن» شناساندن مجهول با معلومات»؛ نور-؛ 
نوری که خداوند برای شناساندن عویش بردل 
ممنان افکنده است. 

معطل (یبکاره) دانستن و دست اندرکار نجمردن 
خدای در راندن کارهای جهان پس از آفربنش آن. 


واژه‌امه ۴۲۰۵ 


تلقین 


دلیستگی؛ در اصطلاح صوفیان» دلیستگی به‌امور 
دنیوی وظاهری. 

علت آوردن» علت یاد کردن. 

(تفرقه)» جدایی؛ دراصطلاح‌صوفیان» آنچه‌مسوب 
به‌سالك است و از مکاسب بنده و نتیجهٌ قیام او بر- 
وظایف بندگی. اگر بنده در طاعت به کسب خود 
بنگرد درمقام تفرقه است» واگربه‌فضل حق بنگرد 
درمتام جمع است . 

کناره گرفتن» فرد گردیدن؛ در اصطلاح صوفیان» 
تحقق بنده به‌عق به‌طوری که حق مصداق کنت‌له 
سمعاً و بعرآ....(او را گوش وچشم و... بودم) 
گردد؛ فردشدن از امثال» ونیارامیدن با هیچ کس» 
وهبه دربند معشوق بودن؛ دل از علایق بریدن به 
شناخت یکانگی حق. 

یرترک. 

اندازه گرفتن؛ دراصطلاح صوفیان علم وارادُ ازلی 
حق است به‌همه چیز و برهمه چیز؛ کسی که ترك 
تدییر کند راضی به‌تقدیر شود. 

پاكکردن؛ در اصطلاح صوفیان پاك شمردن حق 
است از هر آنچه شایستة او نیست. 

تزديك شدن» نزدیکی جستن؛ دراصطلاح صوفیان 
نزديك شدن ونزدیکی جستن به‌حق. 

پرهیز کاری؛ در اصطلاح عارفان پرهیز از هر آنچه 
بنده را از حق دورسارد» واین تقوی از ترس‌فراق 
است ونشانه‌اش پرهیز از غیرحق و نیارامیدن با 
غیرحق است. 

فرا زبان دادن» فروخواندن» یاد دادن. 


۱ سخنان خو اجه عبدال انصاری 


توتیا 


توحید 


قر آن مجید؛ دراصطلاح عارفان نزول فیضهای حق 
بردلهای مستعدان. 

(از صفتهای خداوند)» توبه‌پذیر» بخشاینده. 
قدرت. 

باز گشت» بیداری روح از غفلت وبیخبری» ترله 
کناهان» کوشش‌در کناره‌جویی ازآنها وجبر ان‌بدیهای 
گذشته به‌حد مقدور. توب کاملان با زگشتن از غیر 
حق‌است و روی بر گرداندن از هرآنچه مانم‌وصول 
به‌محبوب حقیقی باشد. 

ماده‌ای (دارای اکیدروی) که در کدتالی (چشم 
پزشکی قدیم) برای نشاندن ورمهای چشم تجویز 
می‌شد» واز سنگ توتیا (سنگك سرمه) به‌دست می- 
آمد, 

یگانه شهمردن» خدا را یگانه و یکتا شمردن؛ در 
اصطلاح» تجرید ذات‌الهی ازآنچه به‌نهم وخیال و 
وهم درآید. وآن دارای دو درجه‌است۰ توحیداقر از 
(خدا را یگانه داشتن)» و توحید معرفت (خدا را 
یگانه بودن و از غیر او بیگانه بودن)؛ - خاص- 
شناختن یگانگی خدا بدان گونه که مردان کامل در. 
می‌یابند» خدا را یگانه بودن و از غیر او بیگانه 
بودن. 

تاید الاهی. 

نشان وصح پادشاه بر نامه وقرمان. 

بهره» حصه, 

پرستاری» غمخواری؛ غم واندیشه. 


واژه‌انه ۳۰۱۷ 


جلال 


جمال 


«ثه 
خاك» زمین. 
آفرین » ستایش» درود. 
پاداش»احر اخروی. 


بات با 


جمع کننده» گرد آورنده, 

(ازصنات خداوند)» بزرگو ار(السامی فی‌الاسامی) » 
باجبروت. 

نسبت دادن هم شئون وهمة افعال به‌حق به‌حکم 
لاحتوال" ولاقوء الا" بالله» نیست توانایی ونیروبی 
مگر به‌خدای. 

سزاء مزد» پاداش نیکی یا بدی. 

ستم؛ دراصطلاح صوفیان» پوشانیدن دل سالك از 
معارف و مشاهدات. (در مقابل «وفاء)» بیوفایی» 
بیمهر ی . 

بزرگی» شکوه؛ در اصطلاح صوفیان» احتجاب 
(پوشیده بودن) حق است ازبعصاثر وابصار(بینشها 
و دیده‌ها). ظاهر کردن بزرگی معشوق از جهت 
استغنا (بی‌نیازی)ی از عاشق و نفی غرور عاشق 
واثبات بیچارگی او. اوصاف قهر وغلية الوهیت. 
زیبایی؛ (در مقابل جلال )» در اصمطلاح عارفان 
ظاهر کردن کمال معشوق ازجهت بی‌نیازی ازعاشق» 
اوصاف‌لطف و رحمت خداوند. 


۰۸ ۲ سخنان خواجه‌عبدانت اضاری 


جهاد 


پهلو» کنار. 
(درمقابل «فرق» و «تفر قه»)؛ در اصطلاح صوفیان 
مشاهدءفحق است بی‌خلق و این مرتبت فنای سالك 


است. 

پری (در مقابل «انس» » آدمی)» و آن را ارواح 
سفلی (زبرین در مقابل «عیلوی»» زبرین)» وارواح 
مجر*دءٌ متصر اف در عنصریات شمرده و برای آن 
انواع خیتر وشریر قایل شده‌اند. 

واحدجن"» پری. 

همسایگی» نزدیکی» پناه وامان. 

روابودن» اجازه» رخصت. 

(ج جوهر)-ء جوهر. 

بخشش» افادةٌ خیر (نیکی کردن) بلاعوض. 

آنکه به‌خودقائم بود(هجویری)؛ حق_وجود, عینی, 
جوهر اين است‌که در موضوعی نباشد» و موضوع 
چیزی است که در وجود؟ نیاز به‌حالگی و عرضی 
نداشته باشد (محل بی‌نیاز ازحال") , جوهر متحو"ز 
به ذات است. 

کوشیدن» جنک‌کردن؛ جنک‌کردن باکافران برای 
نشر اسلام یا برای جلوگیری از غلبةٌ آنها؛ در 
اصطلاح عارفان» کوشیدن با نفس (جهاد باطن). 
سازو بر گ, 

کوشیدن» کوشش. 

ادانی بسیار؛ خود پسندی. 


گریبان. 


وازه‌نامه ۲۰۹ 


حندا 
حجاب 


۰ 
کیفیت؛ چکونگی خدا. 


بت 
نیاز. 
در اصطلاح عارفان» آنچه به موهبت ازجانب‌حق؛ 
بردل سالك وارد می‌شود بی اختیار او» و به‌ظهور 
صفات تفس زایل می‌گردد. و چون حال" ملک 
سالك کشت آن را «مقام» می‌خو انند. 
سحال, 
خوشاء» نیکا! 
پرده؛ هرچه مطلوب را مستور دارد و مانع دیدن 
حقیقت شود حایلی میان مطلوب و طالب» آنچه‌در 
دل مانم قبول تجلی حقایق شود. 
یکی ازعبادات مسلمانان» و آن‌زیارت خانه خداست 
درمک"4» ومناسك (آداب) آن» با شر ایط و درموقم 
مخصوص؛ در اصطلاح صوفیان» سیر وسلول الی‌انته 
است از دوی ارادت به هدایت و عنایت باری. 
دلیل» برهان. 
کنار» دامن » پناه. 
(يا حدوث)» آفریدگی» تازگی» در مقابل «ةرد"م» 
به کار می‌رود و درتوصیف آنچه جز خداونداست. 
در اصطلاح فتهی» کیفر گناهان» چون کیفر مرگ 
و تازیانه و سنگباران» مطابق دستور شرع. 
ناروا» امری که به‌جا آوردنش گناه باشد. 
دعایی که بر کاغذی نویسند و با خود دارند» چشم- 
آویز » بازوبند» تعویذ. 
گرداگرد و درون سرای و جاهای‌مقدس بویژه کعبد؛ 


۰ ۲/ سخنان‌خواجه عبدانله اتصاری 


دراصطلاح صوفیان» مقام بیر تگی و بیخودی(ح"ر م 
باطن)» دل مومن. 

بی‌بهر گی» تومیدی. 

افسوس خوردن؛ در اصطلاح صوفیان» رنج بردن 
سالك از عقب‌ماندگی وخذلان خود. 

دیوار, بارو» دژ. 

شهر (درمقایل«بیابان»)؛ اقامت در شهر ز درمقابل 
«سفره) 

پیشگاه؛ پیشگاه ذات حق. 

بهره. 

خواری» زریونی. 

درستی» حقیقت؛ دراصطلاح‌صوفیان ذات خداوندی. 
اصل هر چیز» ذات؛ دراصطلاح صوفیان» ظهورذات 
حق بی‌حجاب تعیانات. به قول هجویری» آنچه 
نسخ بر آن روانباشد چون معرفت خدا و صحت 
عبادت به خلوص‌ني"ت» در مقابل شریعت که نسخ و 
تبدیل بر آن روا باشد. 

داور. 

دانایی» پندو اندرز. 

بردباری؛ در اصطلاح صوفیان شکیبایی و خشم 
فروخوردن در راه حق ونه‌ازراه عجز . 

ابریشم» جامة ابریشمی. 

ستایش؛ در اصطلاح صوفیان» اظهار کمال محیوب 
ازلی به صفات جمال و جلال از راه بزرگداشت. 
(ج, حامل)» بر" ندگان» حمل کنندگان. 
مردانگی» غیرت» رشك» بیزاری از رقیب. 


وازه‌نامه ۲۱۱ 


ترعظت! 


حور 


حورا 


خذلان 


خرابات 


هندوانٌ ابوجهل» کتبتسکت» و آن گیاهی است 
از تیرة کدوئیان» یکساله» هم خودرو و هم کشت 
شونده» میوه‌اش به درشتی نارنج و بسیار تلخ و 
مسهلی توی وصفرا فزای. 

(ج, حوراء » زن سیاه چشم)» زن سیاه چشم» زن 
بهشتی (درفارسی مفرد شمرده می‌شود و آن را به 
«حوران» جمع می‌بندند.) 

(از حوراء عربی) زن سیاه چشم» دختر سیاه چشم 
زنده» از صفات خداوند. 

سر کشتگی؛ دراصمطلاح صوفیان» امری که به‌هنگام 
تأمل و حضور وتفکر بردلهای عارنان واردمی‌شود 
وایشان را از تأمل و تفکر باز می‌دارد. 


كت 


زیانکار» خسران دیده. 

بر گزیده» ممتاز. 

مقراب. 

افتاده» فر وتن؛ در اصطلاح صوفیان» اهل خانتاه‌و 
آنانکه پیش‌از مرک دل‌از دنیا برکنند. 

آفر یننده. 

(در مقابل«عیان»)» مرادخبری است که خداوند در 
تر آن داده است. 

(در مقابل «توفیق»)» بی‌بهرگی ازیاری؛ بی‌بهر کی 
از پاری حق. 

میکده؛ در اصطلاح صوفیان مقام خر اب‌شدن‌اوصاف 


سخنان خواجه عبدالله | هاری 


دارالسلام 


تفسانی و عادات حیوانی و وه غضبی وشهوانی و 
بی‌اعتنایی به رسوم و آداپ. 

خشنود» قانع. 

قناعت. 

خرم‌سری» شادسری. 

دشمن » مدعی. 

بهشت. 

جامة دوخته که بزرگی به کس بخشد؛ در اصطلاح 
صوفیان» الطاف الهی که سالك رازرسد. 

جامه‌های کهنه (ج, خ"اق عریی). 


شکاف» رخنه . 

ملا لت و دردسری که پس از رفع نمی شراب 
پدید آید. 

می. 

طمق» سفره. 


دعوت شده. فر اخوانده شده. 

در اصطلاح عارنان» انوار تجل"یات حق. 

خوشبو. 

فرورفتن در آب؛ ژرف‌اندیشی. 

ترس؛ در اصطلاح صوفیان»انزعاج قلب (بی‌آرامی 
دل) وانسلاخ (گسستگی بریدن) اوازطمانینت امن 
(وتارو سکون ناشی از ایمنی و دل آسودکی) به 
توقم, مکروهی ممکن الحصول (براثر انتظار امری 
برخلاف دلخواه که روی دادن آن ممکن باشد). 


«ن > 


(خانة صلح و عنا)» کتایه از بهشت و مقام 


واژه‌امه ۳۱۳ 


داعی 

داغ 

دانستن 

در آبانداختن 
در آختن 
درانداختن 
دراهم 
درخورد 

در گرفتن 

در گداشتن 
وروا 

درر"ه 
دریافت 
دریوزه 

دست بداشتن 


دستز بر سه‌گت‌داشمن 


دستوری 
دشخوار 
دعا 
دعوی 
دغاباختن 
دغایی 
دلیل 

دنیا 


ووالك 


بهشتیان. 

داز ننده» خواننده. 

علامت . 

شناختن؛ (ص ۱۳۹) توانستن. 
شستن ؛ محو کردن؛ به دورافکندن. 
توسل جستن. 

درگیر کر دن» گلاویز کردن. 

(ج, درهم)» سکه نقره. 

درخوره سزاوار» شایسته. 
شعله‌ورشدن. 

بخشودن» چشم پوشیدن. 

معلق» سر گردان. 

تازیانه. 
درك 

گدایی؛ کدید. 

ترك کردن. 

زبون بودن. 

اجازه. 

دشوار. 

درخواست حاجت از حق. 
ادعاکردن» به خودبستن. 

دغلی کردن» قریفتن» نادرستی کردن. 
نادرستی » دغلی » فر یپ . 

راهتما, 

(مقابل «آخرت»)» دراصطلاح صوفیان, آنچه سالك 
را از حق بازدارد. 

دوال (تسمچرمی) کو تاه؛ باختن» حیله کردن(دوال. 


۴ 7۳ سخنان خواجه‌عبدالله | هاری 


دیدار 


دیدهور 


دات 
داکر 
د*ر*یسشت 


ذکر 


دعله 
دلیل 
ذ*وابه 
دوالحلال 
ذوالفقار 


باز کسی است که بادو الی وحلقه‌ای‌وقلابی بازیهایی 
کند و مردم را فریب دهد و از ایشان پول ستاند). 
بختیاری؛ در اصطلاح صوفیان» اتفاق نیک وکه 
عنایت ازلی است. 

(ازنامهای خدا)» پاداش دهنده. 

(ازددیه»عربی)» دراصطلاح نقهی مالی که‌درمقابل 
جرح و نقص عضوی و قتل به مجروح و نقص 
عضوی یافته و ورئث مقتول پرداخته می‌شود وآن 
ید"ل تصاص است. 

دیده» مرئی؛ دیدن» رویت» مشاهدت؛ چهره. 
عیان» آشکار. 
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هستی‌شیء» حقیفت شیء» شی» قائم بنفس. 

ذکر کننده» از خدا.یاد کننده» ذک رگو-هذکر. 

نسل» فرزندان. 

یاد کر دن؛در اصطلاح صوفیان‌رهایی از غفلت وفر اموشی 
و به‌دل به‌یادخدابودن وحز به یادخدانبودن براثر 
غلی خوف یازیادی حب". 

خوارک. 

خوار. 

گیسو. 

خداوند بزرگواری سه‌جلال. 

نام شمشیر معرونی‌که محمد (ص) در غزوٌ بدر 
به غنیمت گرفت. اصلا متعلق به‌یکی از کفار به نام 
عاص ین منبّه بودکه در این غزوه کشته شد. این 


راژه نامه ۵ ۳ 


رخت‌افکندن 


ردا 


شمشیر سپس به علی (ع) تعلق یافت. مانند هم 
شثگیرهای عربی قدیم دود ام بود» ولی بعدها 
تصورکردندکه نوك دوشاخه داخته است» و آن را 
در تصاویر به همین صورت آوردند. 


۰ ۶ 


بلند کننده (ی سر). 

سرمایه» مایه . 

(پرورد کار سرافرازی)» خدای تعالی. 

حلقه» بند» بند گردن. 

پروردگاری(در مقابل عبودیکت)؛ ازصفات‌ذات‌حق 
است به اضافت(به‌نسیت) به عبد. 

(ازرجاء عربی)» امیدواری؛ در اصطلاح صونیان» 
تعلق قلب است به حصول امری محبوب درآینده. 
(یکی از نامهای خدا) ؛ فراخ بخشایش. 

بارو بنه‌انکندن؛ کنایه از قصد اقامتکردن. 
(مقابل عزیمت)(یسر» سهولت, آسانی)؛ دراصطلاح 
اصولیان» وسعت درتکلیف که مکلف ازآن به عذری 
می‌تواند بگریزد. 

(ازه‌رداء» عر بی) جبه» بالاپوش؛ در اصطلاح‌صوفیان 
ظهورصفات حق‌بر بندگان» ظهورصنات‌حق‌درصورت 
رستاخیز » روز قیامت. 

روییدن. 

اثر » نشان؛دراصطلاح منطقیان» ممیز (تمیز دهنده» 


وجه تمیز) عر ضی ۰ 


۹ ۲/ سخنان خواجه عبدالله اصاری 


رسول 


رسیدن 


زاد 


فرستاده؛ فرستاده خدا» محمد(ص) پیامبر اسلام. 
(ج رسم)» نشانه‌ها» آثار. 

تمام شدن» کامل شدن. 

(از رضاء عربی)» خشنودی؛ در اصطلاح صوفیان» 
استقبال از احکام قضا و قدر» پذیرفتن مقدر به‌شکر» 
بیر ون‌آمدن از رضای خود به دخول در رضای‌عق. 
خودپسندی» ادانی. 

بندگی؛ پوست نازكکه بر آن چیز نویسند. 

نقل؛ در اصطلاح نقل خبر یا حدیث» با گفتن‌سنت 
از پیغبر وامامان بی‌واسطه یا باواسطه. 

روان» جان؛ در اصطلاح عارفان» القاآتی‌که ازعالم 
غیب به وجه مخصوص بهقلب می‌رسد, 

فرح» شادی؛ با - » شاد» آسوده. 

بهروزی» نیکروزی؛ خوش‌روزگاری. 

باغ» گلزار؛- ی رضوان» بهشت. 

(در بسیاری جاها) بنده. 

(ازهریاء» عربی)؛ در اصطلاح صوفیان هرفعلی که از 
روی نیت خالص نباشد و برای‌آن باشدکه دیگری 
جز خدا بیند (رژیت‌کند), 

رام کردن ستور؛ کوشش» مجاهدت؛دراصطلاح»تحمل 
رنج برای تهذیب و تربیت و رام کردن نفس. 

(ص ۳۸) خردشدن» پوسیدن. (یادآوریدکتررواقی) 
زخم؛ دلب» بادل زخمی. 


«زه 


وه ذخیرةٌ سفر . 


واژه نامه /۷ ۱ ۲ 


زبا نیه 

زبدخ) لعارفین 
زحمت 
زحیر 
زراندود 
زرع 
زرق 
زکات 


زتار 


زتهار 


نگهبانان دوزخ» فرشتگان شکنجه. 

بر گزیدة عارفان. 

مزاحمت. 

تاله. 

مطلا"» اندوده به زر 

کاشتن» کشت. 

دورویی» ریا کاری. 

درفقه اسلامی» حقی‌ که برمال مسلمان - درصورتی 
که به حدتصاب معیتی رسیده‌باشب واجب می‌شود. 
رشته‌ای متصل به‌صلیب که مسیحیان به گردن خود 
آویز ند؛ کمر بندی که‌زردشتیان به کمر بندند؛ کمر بندی 
که ذمتیان نصرانی در مشرق زمین مجبور بوده‌اند 
به کمر بندند تابدین‌وسیله از مسلمانان ممتاز گردند. 
(زنديك» منسوب به «زندء)» اهل تأویل؛ مانویان 
را پیش از اسلام ظاهراً به سیب وسعت مشرب و 
و ایش به‌تأویلاحکام اوستاه‌زنديك» می‌خوانده‌اند. 
موبدان‌زردشتی مزدلك و پیروان او را نیز «زنديك» 
می‌خوانده‌اند. در دورة اسلامی اتهام زندته (زندیق 
بودن) نه‌تنها به کسانی که به‌مانویت منسوب‌بوده‌اند» 
بلکه علاوه برآن به هم آزاداندیشان بسته‌می‌شد. 
در زمان خلافت امویان وعباسیان عده‌ای‌ازناموران 
به اين اتهام به قتل رسیدندکه از جملةٌ آنان این 
مقفع مترجم «خداینامه» و و کلیله ودمته» به‌عر بی» 
و بشارین برد شاعر نابینای معروف را می‌توان 
نام برد. 

(مخفف زینهار)» امان» مهلت. 


۱۸ ۲/ سخنان خواجه عبدانه انصاری 


رو گردانی از دنياکه به قول صوفیان موجب‌می‌شود 
که‌نورالهی بر قلب زاهدبتابد ودلش‌جلوه گامق گردد. 
یس زرداب؛ کنایه از جرأت و دلیری. 

افزونی. 


<«س» 


سوال‌کننده, گدا؛ در اصطلاح صوفیان» کسی که‌طلب 
هدایت‌کند و آنچه می‌خواهد ازخدابخواهد. 

ساز کردن» تدارك کردن» فراهم آوردن. 

رهرو؛ در اصطلاح صوفیان» سائر الی‌انته (سیر کننده 
به سوی خدا) وآنکه به نیروی حال مشغول سیر 
در مقامات معنوی است. 


شنونده» شنوا. 


راه. 
پشت سر گذاشتن؛ ترك کردن. 

پرده‌پوش (از صفات حق). 

آنچه محجوب گرداند انسان را ازحق که عبارت از 
عادات و زسوم و تعلقات خاطر باشد, 

جانماز» مصلی. 

نامذاحکام؛سزند گانی (سجل"کتو"ن)» عالم حوادث 
و زمانیات. 

سجده» نهادن نمازگزار هفت عضو (پیشانی»دو کف 
دست» دوسرزانو» دوشست‌پا) خود را به‌زمین به‌هنگام 
نماز وگنتن ستبحان" ر"بگی" الأ"علی" ویحتمده؛ 
اظهار فروتنی و خاکساری. 


داژه نامه /۱۹ ۲ 


پارة ابر. 

اخشنودی» کراهت. 

پنهان» باطن ؛ در اصطلاح صولیان» نهفتن حال 
دوستی (کشف‌المحجوب هجویری)» لطیفه‌ای در 
قتلب که محل" مشاهده‌است. 


خانه. 

چراغ. 

(ج. سریره)» رازهاء پنهانیها. 
غمگین بودن. 

اصل؛ مبدأ. 


شادمانی» سماع صوفیان. 

اجر» جزا» پاداش نیکی یا بدی؛ درخور؛ سزاوار. 
نیکبختی (در مقابل «شقماوت» » نگو نبختی)» در 
اصطلاح صونیان» توفیق‌الهی که بهرة سالك‌می‌شود. 
وسعت» فر اخی. 

میوه بویژه خربرء نارس. 

قرارگاه زبرین (در متابل «عیلوی»» زبرین)» 
دنیا. 

(سقایت)» سقایی کر دن. 

هرمتاع زیون» بیفایده؛ خطا (جمع : ا"سقاط). 
سک مانند» حریص» طماع» دنیاپرست. 

1" 

کسی که از بیشینیان است» پیشینیان. 

تسالی» دلداری. 

شنیدن؛ در نزد صوفیه» شرکت دسته جمعی در 
مجالس غناو قو*الی (خواندن ترانه وتول به‌صدای 
کشیده)؛ آوازی که حال شنونده را دکر گون سازد. 


۰ سخنان خواجه عبدالته اهاری 


(ج-سماء)» آسمانها, 

گوش» حس شنوایبی. 

باد گرم که به روزآید. 

راه و روش راست و پسندیده؛ گفتار و کردار و 
تقریر و تأیید پیغبر (به عقیده شیعیان: پیشمبر و 
امامان)؛ تافله (مستحب) در عبادات. 

دیوانه» مجنون. 

(در مقابل «ماتم»)» حشن» میافت. 

(ج ستهتم)» تیرها. 

اندك زمان. 

بدبختی» فسق. 

(«ی» مصدری)» سیر اب بودن. 


ب 


دس 


پردة بز رگ؛ بساط منقش» 

مشغول دارنده. 

معشوق از جهت حضور عاشق در تصور نزد او؛ 
حق» به اعتبار ظهور و حضور؛ اثر مشاهده در قلب. 
درخت؛ تبار؛ در اصطلاح صوفیان» انسان کامل. 
برای خدا انباز گرفتن (شرله عام) و در عبادت 
ریاکردن (شرك خاص). 

اموردینی که خداوند به زبان پیامبر برای بندگان 
تعسن فرموده و پیروی از آن سبب انتظام معاش و 
معاد وهدایت به‌راه راست و حصول استعداد کسب 
لطیفه‌های روحانی و باطتی است. 


واژه نامه / ۱ ۲ ۲ 


صاحب‌شر یعت 
صادق 


( - وجود) تجلی‌ات انوار الهی در مقام تابش بسر 
دلهای عارفان. 

مشغله» دل‌مشغولی. 

پایمرد» و اسطه؛ در اصطلاح صوفیان» میانجی‌میان 
مریدوحق. 

(در مقابل «سعادت»)» نگونبختی؛ در اصطلاح 
صوفیان» تیرگی دل چنانکه ذات حق در آن متجلی 
نشود. 

سپاسگز اری؛ دراصطلاح صوفیان» اعتراف به‌وجود 
منعم و نعمت او وپروردگاری او به دل و زبان. 
شگفت؛ کمیاب؛ نیکو» زیبا. 

معرفت. 

پریشان» آشفتد. 

میل‌مفرط؛ دراصطلاح‌صوفیان‌انزعاج(بی آرامی) در 
هوای محبوب پس از یافتن او وکم‌کردن اوءانگيزة 
دیدار محبوب. 

میل مفرط» خواهش نفس. 

شهوات و امیال نفسانی که انسان را از کار آخرت 
باز می‌دارد. 

مجذوب » دلیاخته. 


«ص» 


معاشر» همنشین» یار. 
پیامیر اسلام (ص). 
راست؛ دراصطلاح صوفیان» صداقت" استوای قلب 
است در وفا و جفا و منم و عطاء و آن پنج درجت 


۳۲ سخنان خواجه عبدالله اضاری 


است: صفا (نشانة ان مخالفت‌مراد وترك شهوات)» 
غیرت» اشتیاق» ذکر محبوب» تحیّر.-+صدن. 
(مقابل «مساء») بامداد» صبح. 

(مقابل«غبوق»)» میی که به مبح خورند؛ دراصطلاح 
صوفیان» محادثه (گفت و شنودکردن) با حق. 
شکیبا» بردبار, 

نامه؛ ورق. 

دردسر , 

راستی؛ آنکه هرچه داری بنمایی و با خدا و خلق 
در نهان و آشکارا و دل وزبان راست آیی -+صادق. 
آنچه بر حکم شرع (ر کات) یا از پیش خود در راه 
خدا به درویش و مسکین دهند. 

(بسیار راستکو)» آنکه در گفتار و کردار و دانشها 
و احوال و روش و نیات و اخلاق راست باشد و 
راستی او در دیگران اثر کند» و آن درجة اعلای 
ولایتاست؛ اقب ابویکر. 

مراد پل صراط است. 

راه راست؛ دراصطلاح موفیان» اجتماع شریعت و 
حقیقت است در بنده؛ بدایت‌آن سنت‌است ونهایت 
آن انس یافت و دوام مشاهدت. 

باد سخت و سرد باد بلند آواز. 

باد خزان(۳۵). (دکتر رواقی). 

(ج صفت)» آنچه نعت نپذیرد چون که به خود 
قائم یست؛ صفت در خدا بسیط است و عين ذات 
اوست 


(در مقابل «کدورت»)» پاکی؛ دراصطلاح صونیان» 


واژه‌نمه ۲۳۳ 


پاکی از صفات انسانی» اصلش بریدن دل است از 
احیار و فرعش خلوت‌است از دئیای عد ار. 
استواری» صولت» مهابت. 

میان پثر» بی‌نیاز؛ دراصطلاح» حق- جل" وعلا - 
که بندگان حاجتها بدو بردارند وشغلها یکسر بدو 
تفویض کنند و خویشتن را بدو سپارند و او با بی - 
نیازی خود به‌نیاز همه نظر کند و شغل همه کفایت 
کند. 

(ج. صنعت و صنیعت)» ساخته‌ها» هنرها. 

ساختن؛ آفرینش. 

بت» در اصطلاح صوفیان» آنچه بنده را از خدا باز. 
دارد» زیرا آنچه تو دربندآنی» بندة‌آنی. 

ریزش. 

شاخ و جزآن که درآن دمند» بوق» شیبور؛ صور. 
اسرافیل که روز رستخیز در آن دمد و مردگان زنده 
شوند. 

یه تصور درآمدن. 

پشمینه پوش؛ دراصطلاح. آنکه ازخود فانی بو"د و 
به‌حق باقی» از قبضة طبایم‌رسته ویه‌حقیتت‌پیوسته. 
هیبت. 

خودداری. 


«ض» 


نیاز» حاجت؛ آنچه برای بقای انسان لازم است. 


گمراهی. 
(ج, ضیر)»پوشیده‌ها و آنچه اندرون دل و درباطن 
انسان است. 


۴ تشخنان خواجهعبدانه اماری 


طاعن 

طاق 

طاقت 
طترفة*العنیتن 


طریقت 


طویی! 
طویی! 


(از «صیاه» عر بی) » روشنی. 
دط» 


فرمانبر داری؛در اصطلاح فقهی . موافقت اراده (نزد 
معتزله) یا موافتت امر (نزد اهل ستت و جماعت) 
الاهی» وآن اعم از عبادت است. 

طعنه زننده» سرزنش کننده. 

(ح< طاتت)» تاب. 

توانایی» تاب. 

چشم به‌هم‌زدن. 

راه؛ راه باطن» سیر خاص که مخصوص سالکان‌راه 
حق است؛ تصوف. 

خوشا! خندع! 

خیر» سعادت» نام درختی در بهشت ؛ در اصطلاح 
صوفیان» مقام طوبلی مقام انس به حق است که‌در 
جتب جبروت. ذات او طمأنین‌و آرامش‌پدیدآورد. 
گرد چیزی گشتن» دورزدن. 

حلقه . 

نامه » نومتة دراز» نوشته در نوشته. 

پاکی» وضووغسل ومانندآن؛ در اصطلاح صونیان» 
پاك گردانیدن دل به‌توحید محض تا مستعد معرفت 
شود. 

(مونث‌طیتب)» خوش, پالث. 


سر هت . 


راژه‌نامه /۸۵ ۲ ۲ 


عدم 


حظه 


(مقابل «باطن»)» آشکار» پیدا. 
بسیار ستمگر بودن. 
کمان. 


جع 


دندان پیشین فیل که از آن ابزار زینتی سازند. 
ننکگ» عوب. 

شناسنده؛دراصطلاح» کسی که حق " خود رابه شهود 
اورسانیده و احوال بر اوظاهر شده باشد. 

تافررمان» گناهکار . 

صحت و سلامت‌که در نزد صوفیان نتیجهُ انقطاع 
(بریدن) از خلقاست. 

پند گرفتن » پند. 

بندگی کردن؛ دراصطلاح صوفیان» از اختیارییرون 
شدن است ارجهت‌موافقت امرو اراد حق» ونهایت 
عبودیت" حرایت است. 

رکس. 

نوعی خوشبوی (عطر) مر کب از مشك» گلاب» 
صندل» زعفران و جز آن. 

خشم گرفتن» ملامت‌کردن. 

خودبینی؛ در اصطلاح صوفیان» نظر کردن به‌خسود 
و عمل‌خود وبزرگ شمردن خویش؛ عنجب‌همچون 
یأس» سالك را از طلب باز می‌دارد. 

(مقابل «وجوده) نیستی. 


۱۳۳۹ سخنان خواجه عبدانته | صاری 


علاقت (علاقه) 


شکنجه. آزار» رنج. 

تخت» سرير ؛مقام الاهی؛در اصطلاح صوفیان»محل 
استقرار اسماء مقیدالاهی. 

آنچه هستی وی‌اندر چیزی دیکر ایستاده بو"د (قائم 
به چیزی دیگر باشد) که آن چیز بی‌وی‌هستیش‌خود 
تمام بو "د؛ آنچه قائم به‌جوهر باشد. 

توانایی» عزیزی» ارجمندی؛ شکوه. 
(ملتكالموت»فرشتة مر گ)» نام‌یکی ازچهاره 1 ك 
مقر "ب نزد مسلمانان که گیر ند جانهاست. 

کمیاب» گرانمایه؛ گرامی. 


دوستی مفرطء آتشی که در دل‌افنتدو عاشق رابسوزد» 
دریای بلا وجنون الاهی‌وقيام قلب با معشوق" بی 
واسطه. 
مر بئك, 


نگاهداری تفس از کناه و از آسودگی. ماکة 
اجتناب ازمعاصی هنگامی که تمکتن‌عمل بدان حاصل 
باشد عمل بدان میسر باشد). 

(از «عطاء» عربی)» بخشش؛ در اصطلاح صوفیان» 
چیزی که از ناحیة حق بر بندگان فایض شود. 

گر اییدن به‌چیزی. 

استخوانهای پوسیده (ريزیده و تباه شده). 

گردنه؛ کارسخت و دشوار. 

(مقایل «دنیاه)» آخرت» حهان دیگر. 

آزردن پدرومادر. 

(ج عقل)» خردها. 

دلبستگی؛ در اصطلاح صوفیان» آنچه طالبان بدان 


ار 


دل بندند و از مراد بازمانند. 

زمقایل «سر "»)» آشکارا. 

مرض؛ عیب» نادرستی؛ در اصطلاح فلسفی؛آنکه از 
وجودش چیزی‌دیگر (معلول) لازم‌آید و ازعدمش‌عدم 
آن‌چیز دیگر. 

دانش؛ دراصطلاح صوفیان» نوری بر گرفته‌ازچراغ 
نبو"ت‌که در دل مومن است و مژمن در پرتو آن‌به 
خدا راه یابد. 

علم غیب» علم خدامی. 
بلشدی. 

(از «عناه» عربی)» رنج» مش ت. 

(ج. عنصر)» مقصود عناصر اربعه - آب؛ باده 
خالك» آتش. 

توجه؛ در اصطلاح صوفیان» توجه حق به سالك و 
عارف کامل. 

اصل؛ جسم بسیط. 

بلكدکردن آواز به گریه و ناله» بلندآوازی در گریه 
وناله. 
اندازه گرفتن؛ آزمایش. 

به چشم دیدن» یفین در دیدار و مشاهده. 

زندگانی ؛ خوشی؛ در اصطلاح صوفیان» کنایه از 
لذت انس باحق و آگاهی از اين لذت. 

یقین به مشاهده و کشف. 
(ج عَیْن)» چشمها. 


۸ ۲ ۲/ سخنان خواجه عبدالته اضاری 


«غ» 


غارت‌زده» غارت شده. 

شوینده, 

زین‌پوش» جامه‌ای نگارین یا ساده‌که چون بزرگی 
از اسب پیاده می‌شد بر زین می‌پوشیدند؛دراصطلاح 
صوفیان» حجاب دل. 

پایان» نهایت. 

دوری از وطن؛ در اصطلاح صونیان» غریب‌ماندن 
سالك به اقتتضای حال از اهل دنیا» وغریب ماندن 
عارف درطلب حق ازاهل آخرت» و در جمله غریب 
ماندن و بی‌انیس‌ماندن در میان خلق. 

فریفتگی؛- دادن» فریب دادن. 

آمرز گار. 

فراموشی؛ در اصطلاح صوفیان» غافل بودن دل از 


حقیقت. 
آمرزگار؛ یکی از نامهای خدا. 

(از «غل» عربی)» بند و زنجیر آهنین که به گردن و 
دست زندانیان بندند. 

درشتی. 

در آب فرورنتن به‌طلب مروارید» مرجان وجز آن؛ 
در اصطلاح صوفیان» سلولك سالك به یاری مرشد 
کامل در آفاق و انفس. 

غایب (درمتابل«حاضر») بودن؛ در اصطلاح»مقایل 
«شهادت» و آن‌متام جمع (درمقا بل‌«تفرقه») است. 


واژه‌نامه 1 ۳۲ 


فقر 


حمیات » رشك؛ دراصطلاح صوفیان» حم ت‌محب 
بر خواستارشدن قطم تعاق محبوب اژغیر » یا تطع 


غیر از محبوب. 
«قا» 


فراکردن» برانگیختن. 

حاصل شدن چیزی‌که توقع آن نباشد؛ مال ونعمتی 
که از غیب حواله شود؛ ظهور به کمالات غیبی. 
شستن » دورانکندن. 

جدایی؛ دراصطلاح صوفیان» غیبت ازه‌قام وحدت و 
دوری از وطن اصلی که جهان باطن‌است و درآمدن 
به جهان ظاهر . 

افزونی» برتری؛ آنچه خداوند بر بنده مرحمت کند و 
باشد که بنده به حسب ظاهر شایستهة آن نباشد؛ مزد 
افزون از کار وطاعت و خدمت بنده. 

(درمتابل «غناه) نیازمندی؛ در اصطلاح صوفیان» 
نیازمندی بنده به حق و بی‌نیازی او از خلق و 
بریدن او از علایق و اسباب» به گونه‌ای که هیچ 
چیزاوراباقی‌نماند الا" آنکه ازآن_ حق‌داند و ازخود 
نداند. 

( از «فناء» عربی) سپری‌شدن» نیست گردیدن؛ در 
اصطلا ح‌صوفیان» فنای‌جهت بشریت درجهت ریوبیت» 
ندیدن خود و دیدن حق: عدم رژیت عبودیت و 
مشاهدة الاهیت » محو صفات‌انسانی و تخلق به 
اغلاق خدایی. 


۳ ۳۳ سخنان حواجه‌عبدایل | صاری 


تال 
قامت 
قتد"ر 
قدیم 
قثرب 
قسمت 
قصه برداشتن 
قضا 
قلب 
قلم 
قلندر 


«ق» 


(در مقابل «حال» )۰ گنتار؛ گفتگوی علوم ظاهری 
خاصه فقه و حدیت. 

اذان خنیف پیش از تکبیرةالاحرام. 

جنبهٌ تفصیلی قضا که حکم کلی‌حق است؛ تعوان 
یافتن اعیان در وقت وزمان معین و به‌سبب معین» 
بر نهجی(به‌طریقی) که در قضا مقرر است. 

(در مقایل «حادث»)» آنکه آغاز وپیدایش برای آن 
تصورنشود؛ سابق اندر وجود. قدیم یاذاتی است یا 
زمانی. قدیم‌ذاتی علاتت ندارد (پس اول‌هم ندارد)» 
قدیم‌زمانی اول‌ندارد اما می‌شودبر ای‌آن عات‌فرض 
کرد. 

نزدیکی؛ دراصطلاح صوفیان» حال بنده‌ای‌که به 
قلب خود نزدیکی خدا را مشاهده کند. 

بهره» روزی» سرنوشت. 

(رفم, قصه)» شکایت بردن» عرض حال کردن. 
حکم اجمالی به احوال موجودات که تابع علم‌ازلی 
حق است. قتدار تفصیل آن است سه دار 

ناسره. 

خامهٌ خدایی (خامه‌ای از نور» نویسنده خداوند 
غفور) که برلوح محفوظ (لوح ازل) رقم سر نوشت 
زد؛ آن را ا" وال" ماختاتق اله (نخستین چیزی که 
خدا آفرید) و عقل اول (صادر, نخستین) و نفس‌کلی 
دانسته‌اند. 

آنکه از علایق و اغراض دنیوی برد وازترلد 
دنیا عوض نخواهد و دلش ازهرچه جز خدا خالی 


واژه نامه /۳۳۱ 


کرد 


باشد یعنی به کمال تفرید و تجرید رسیده باشد. 
خرمندی؛ در اصطلاح صوفیان» رضادادن به‌قسمت» 
آگاهی‌دل بر حد" قاّت و کفایت وطمع بریدن‌از زیاد. 
خواهی و افزون خواهی. 

(درمقابل«لطف») » فر وشکستن؛ در اصطلاح‌صوفیان» 
تأیید حق به فنا کردن مر ادها و بازداشتن تفس از 
آرژوها, 

پاینده؛ از نامهای خدای تعالی. 


ولگ 


مهم بودل... 

سمت؛ در اصط+۸<ح صوفیان» سالکی که درسیر وسلوه 
کسنداست, 

(ازه کبریاء» عربی)» بزرگی؛ از صفات حق‌تعالی. 
بزرگی» جوانمردی» اظهارفعل نانض عادت (عادت 
شکن) بردست ولی". فرق‌آن با معجزه آن است که 
معجزه مختص پیامبران است و مقترن به‌دعوی 
پیامبری؛ سر " معجزه اطهار است و از آن کرامت 
کتمان است. ثمرة معجزه به غیر بازگردد وکرامت* 
خاص" مرصاحب کرامت را بو"د؛ صاحب معجزه 
تطم کند که این معجزه‌است‌و ولی" تطع نتو اند کرد 
که این کرامت است يا استدراج (مکر خدایی)؛ 
صاحب معجز به فرمان خدای اندر شرع تصرف 
کند و صاحب کرامات را اندراین بجز تسلیم و 
تبول احکام روی نیست. 

عمل. 


۱۳۳۳ سخنان خو اجه‌عیدانته اصاری 


لاجرم 

حق شدن 
لجاج 
تجام 


تخت؛ در اصطلاح عارفان» موضم امرونهی خدای 
تعالی. 

بزرگواری؛ ظهورلطف حق نسبت به بنده. 
(کاستی)» گیاهی دارویی» بسیار تلخ» که به‌عنوان 
مقو"ی وماءن وتب بر وتصفیه کننده خون‌وه در 
به کار می‌رود. 

خاموش کردن. 

(مار)» یکی از اتواع مارهای زهردار که زایده‌های 
مهرمهای کردنی خود را می‌تواند بهن کند و دراین 
حال سر و گردنش به‌صورت‌کنچه (کنگیر» چمچه) در 
می‌آید. 

ذات» حقیقت و واتعیت‌ذات. 

(ج کیفیکت) » چهگونگی؛ انواع کیفیات بنابر 
مشهور چهار است: ۱) کیفیات نفسانی (ملکات» 
حالیات) ۲ ) کیفیات محسوس به حواس ظاهری ۳) 
کیفی"اتمختص‌به کمیگات ۴) کیفیات استعدادی (مانند 


قو "ات وضعف). 
«گک» 


مه قال» مقالت. 


واژه‌نامه /۲۳۳ 


1 


: 


مثوبت 
مجازی 


نگاه کردن؛ در اصطلاح عارفان؛ توجه دل است به 
امور غیبی که برای او آشکار گردد. 

نرمی کردن» مهر بانی کردن؛ دراصطلاح صوفیان» 
تأیید حق به بقای سرور و دوام مشاهدت و قرار 
حال اندر درحت استقامت؛ آنچه بنده را به‌طاعت 
حق نزديك و از معاصی دورکند. 

نکته» دقیقه؛ در اصطلاح صوفیان» اشارتی است به 
دل از دتایق حال که در معنی و عبارت نکنجد. 


.م۰ 
بزرگوار» جوانمرد» بخشنده. 
گرفتار» مسئول. 
پناهگاه. 
پیوسته. 
سرمایه‌دارانه. 


(از «مباسطه» عربی)» کشاده ردی. 
(ازه‌میتلاء» عربی)» آزمایش شده» گرفتاربلا. 
بغارت دهنده » مژده دهنده. 
کالا. 

پیر وی کننده. 
آشکار شونده» ظاهر شونده. 
تعر "*ض کننده. 
تقاضا کننده» خو استار. 
آنچه بر آن تکیه کنند» بالش. 
پاداش نيك. 


۴ سخنان خواجه عبدالله! صاری 


در افتادن با هوسها وآرزوهای خویش و رنج دادن 
نفس به منظور کمال معتوی و روحانی» ریاضت. 
اجابت‌کننده. 

ناشدنی» تابودنی؛ ببهوده» بی‌اصل» دروغ. 

دوست دارنده» دوستدار؛ -همحبت. 

دوستی؛ در اصطلاح صوفیان» جوشش دل در مقام 
اشتیاق به دیدار محبوب» محو محب" به صفات او 
واثبات محبوب به ذات او و اينکه محب" درطلب 
محبوب تمام صفات خود را نفی‌کند. 

پوشیده» در پرده. 

حرم تگزاز. 

کسی‌که به سیب حجاب نتواند مطلوب را ببیند. و 
حجاب هر آن‌چیزی‌است که مطلوب را مستور داردو 
مانم دیدن حقیقت شود و مانع قبول تجلی حقایق 
در دل گردد و میان مطلوب و طالب حایل‌باشد. 
(مقابل«قدیم») آنچه متأختر در وجود است یعنی 
تبوده و پس بوده؛ نو پدید» آنچه در کتاب و سددات 
و اجماع شناخته نباشد. 

(ج محنداث) هملد اث. 

جای گرد آمدن مردم در روز قیامت. 

خالص» ویژه» بی‌غش. 

به تحقیق در آورنده» جامهُ عمل پو شاننده. 

به حقیقت پیوستد» مسلتم. 

قدر» منزلت» جایگاه. 

آزمایش»رنج؛درنزدصوفیان» امتحان بر دل و جان است. 
ستردن؛ در اصطلاح عارفان (در مقابل «اثبات»)» 
آن است که حق بندگان را از ریت نفس (خود - 


وازه‌امه ۴۳۵ 


مخد ره 


بینی) پاك گرداند. 

ژن مستوره. 

بااخلاص -ء اخلاصس. 

مست» خمارآلود؛ و مخموری در عرف صوفیان» 
مرتبهُ ببخودی است. 

ستایشگر. 


زار «مدار اة» عر بی)» ترمی کردن» نرمی. 


پیوستد» دایم ؛ در اصطلاح صوفیان» ی وحدت که 


عارف کامل همواره از آن سرمست است. 

تدبیر کننده» چاره‌اندیش؛ از نامهای خداوند (مدبتر 
اول). 

دریانته, ادراك شده. 

ادعا کننده؛ در اصطلاح صوفیان» آن که خود رادر 
خیال انکند و اظهاری کند منافی روش اهل حق؛ 
مدعی به دعوی خود از شهود حق محجوب است. 
یاد شده. 

خواری. 

مردی»مردانکی. 

دارویی که ردی زخم نهند. 

خواعنده؛ در اصطلاح صوفیان» کسی که از ارادهٌ 
خود مجرد شده و از ماسوي انته (هرچه جز خدا) 
بریده باشد. 

زیارتگاه» آرامگاه. 

کس ی که در متابل کاری مزد گیرد؛ در اصطلاح 
صوفیان» اهل معامله و ظاهر شریعت. 

لغزش. 

آماج مکرالهی (استدراج اهر خارق‌العاده‌ای است 
که از کافر مدعی صادر شود موافق با آنچه ادعا 


4 ۳۳ ه‌دنان خواجه تبهانتها صاری 


کرده است؛ و در کلام عارفان» به معنای مکر آمده 
است» چون مدعی بدان ممکور و فریفته شود). 
عاریتی» زود گذر. 

غونه‌ور» غرق در کاری یا اندیشه‌ای. 

(«ی» مصدری)» است.‌داد» پاری خواهی. 

(ج, م"سخگره) رام شدگان» به‌فرمان در آمدگان. 
درویش» تهیدست» بیچاره 

شنیده؛ شنیدنی. 

دیدن» به دیدة تأمل دیدن» با کی حاضر بودن؛ 
در اصطلاح صوفیان» شهود تجلی ذات» حضورحق. 
تا بنده از خودفانی شود مشاهده تمام تخو اهد بود. 
اهل نشییه مب تشبید. 

جای آب نوشیدن» آبشخور؛ طریقه» مسلك» ذوق 
ماد"ء‌ای معطر که ازنافة آهوی ختن گیر ند. 

ار ادفخدایی؛ در اصطلاح» تجاتی ذات حق وعنایت 
سابقة حق بر هست‌کردن, نیست و نیست کردن 
هست. 

همصحیت» یازوهمر اه» رفیق. 

بر است‌دارنده. 

اصر ار کنده؛ پانشاری کننده. 

(ج, مصدلف) کنابها و رسال‌های تصنیف شده. 
به‌مرب آورنده» نوازنده یا خواننده, رامشگر. 
(ج مغلامه)ست‌هایی که بر کسی یا کسانی رفته باشد؛ 
چیزهایی که به ژور و ستم گرفته شده باشد, 


بازگشت؛ جای بازگشت؛ زندکی پس از مرک (به 


رفح یه به چب م). 


واژه‌امه ۲۳۷ 


معبون 
معرفت 


در اصطلاح صوفیان» اجرای احکام وعبادات‌شرعی 
به‌اعتبار اینکه اهل‌معاملت چشم به‌پاداش آن‌دارند. 
به چشم دیده شده» به عیان دیده شده. 

(از «معاینه» عربی) به چشم دیدن؛ در اصطلاح 
عارفان مه گونه است: معاینة ایصار (چشم سر)» 
معاین عین‌القلوب که علم‌یقینی (علم‌الیقین) باشد» 
معاینة روح که معاینژ حق (حق‌الیقین) باشد. 
پرستیده شده» خدا. 

شناسایی؛ در اصطلاح صوفیان» حیات دل به‌حق و 
| عراض سر" از جز حق» نور رحمت الاهی‌ که بر 
قلب سالك مستعد بتابد و همه تعیکنات او را در 
نور خود محو کند. 

نگاه داشته شده» محفوظ؛ بازداشته شده از گناه» 
مبر"*| از گناه. 

گناه»نافررمانی. 

سه تعطیل. 

بز رگ‌دارنده. 

(در متابل «محسوس») آنچه به عقل در آید؛ (در 
مقابل «منقول» )» علوم عقلی. 

امری که همواره به دنبال علت آید و شأنی است‌از 
شلون علت و اثری از آثار او. 

مقصود» مر اد؛ باطن» حقیقت. 

یاری» کمك. 

آمرزش» بخشای شگناه. 

(ج, منازه)» مهلکد‌ها» بیابانها. 

کلید. 


۸ سخنان خواجه عبداه اصاری 


شیفته» فریفتد. 

فتوادهنده» فقیهی که مردم در مسائل شرعی بدو 
رجوع‌کنند وفتوا خواهند. 

نیکویی کننده» بخشش کننده. 

بیچیز » تهیدست» تنگدست . 

(ج. مقبره)» گورها, 

اقامت؛ محل اقامت؛ در اصطللاح صوفیان » اقامت‌یاموضع 
اقامت طالب است پس ازحصول آداب‌ومبادی خاص 
وتحمل‌ریاضتهای لازم؛ مقامات" منازل راء‌باطن‌اند. 
خوشبخت» بختیار, 

پذیرفته شده» پسندیده. 

میانه‌رو» صرفه‌جو. 

اقتضا کننده؛ تقاضا کننده» خواهان. 

مورد تقاضاء درخور. 

(ج_ مقد"ره)» سرنوشتها» مقر ار به فرمان خدا. 

اقر ار کننده. معترف. 

(جفادسی «مقرب») نزديك کرده شده سب قرب. 

فر وشکسته. 

ستیزه کننده. 

(ج, مکیده)» مکرها؛ فریبها» خدعه‌ها. 

فریب» خدعه؛ در عرف صوفیان» مکراز حانب خدا 
اردافر (ابی در آمدن) تعمت است باو جودمخالفت 
و ابقای حال است با سوءادب. 

(ج, مکوگنه)» موجودات. 

(در مقایل «خلا" ») جمم» جمعیت. 

نرمی و نیکویی» مهربانی. 

سرزنش؛ در عرف صوفیان» اهل ملامت جماعتی 


وازه‌امه ۳۳۹ 


مرت 


مناحات 
منازعت 


موانت 


موحاد 


هستند که به قبول و پسند خلق توجهی ندارند و 
خود را آماج سرزنش خلق می‌سازند تا به خدا 
نزدیکتر باشند. ازینرو کفته‌اند که ملامت تسرد 
سلامت است. 

رانده شده از یکی و رحمت » نفرین شده. 

پادشاه؛ (ص ۳۰) مراد خداوند است. 

بیزار, دلتنگ. 

امتحان شده» آزموده. 

آماج مکر» دچار فریب. 

مرها 

راز گویی باخدای؛ تعالی» وعرض نیاز به درگاه‌او. 
متیزه کر دن. 

(ج_منزل)» منزلها؛ دراصطلاح نجوم قدیم» بخشی 
از د و "ر فلك که قمر تقریبا دريك شبانه‌روزمی‌پیماید 
(هر بخش از بخشهای ببست وهشتگانة دورنلك). 
نیکویی» احسان؛ به رخ کشیدن نیکویی. 
پاك. 

فرمال. 

نعمت دهنده» بخشش کننده. 

بر یده: نیت 

جای نوشیدن آب, آبخور» آبشخور. 

نوردهنده» روشن کننده. 

به‌هم پیوستن . 

( ج سولود ) » مقصود موالید ثلات - جماد و 
نبات و حیوان - است. 

انس گرفتن» خ و گرفتن. 

یکتاپرست» اهل توحید -م توحید. 


۰ ۱۳۴ سخنان خواجه عبد الته! صاری 


جرف 


حای‌ایستادن. جای ایستادن حاجیان درعرفات (در 
نز دیکی مکه) به‌روزعرفه (نهم‌ذی‌الحجه)» وعرفات 
سمحرایی است که حاجیان در آنجا ایستند و لبيك 
و ادعیه خوانند ونماز ظهر وعصر را در آنجا گز ارند 
و بد مکه باز گر دند. 

بارداشته شده, ایستانده. 

سروره خداونده ذات‌حق. 

بزر کر . 

نرس؛ شکوه وشوکت. 

حدا کرده شده» دورافتاده. 

محبت» دوستی (مر اد دوستی خداوند است). 

ایمن کننده از خوف: در اصطلاح متکلمان» شهید 
(دانای آشکاروپتهان)» گواه (حاضر در قضید). 
(متابل «کمینه:)» مهین ؛ بيشیند. 

تر ازو. 

میز بان. 

و عده گاه؛ هنگام وعده. 


به يك سوشدن» منحرف شدن» به يك سو کر اییدن. 


<«ن» 


نادرخور» ناسزاوار. 
غیرضروری» نالایق» ناپسند. 
شاد کامی» نعمت. 
فرودآینده. 


نما زمستح . 


و اژه نامه /۳۳ 


انشاندن؛ پیشکش» هدیه. 

خواندن؛ ندای حق. 

پشیمانی. 

آنچه پیش مهمان نهند از طعام و جز آن. 

(مقابل «حسّب») نژاد» تبار. 

(< ناسپاس). 

بوی خوش. 

بالابردن صوت؛ سرود. 

یاری‌کردن» کمك» یاری. 

کسی که نظاره ند» آنکه بنگرد. 

نظرکردن» نگرش» تماشا. 

جای نگاه‌کردن» تماشاگاه» منظره. 

خوشی» شاد کامی؛ بهشت؛ نعمت در عرف عارفان 
خروج از نفس است -ه نفس. 

ذات؛ حقیقت (نفس هر چیز ذات و حقیتت آل‌چیز 
است)؛ در نزد اهل معرفت» لطیفه‌ای که در قالب 
به‌ودیعه نهاده شده و محل اخعلاق ناپسند است 
همچنانکه روح محل اخلاق پسندیده است؛ نفس 
زندان روح و دنیا زندان نفس است. نفس مانع 
عروج و متابمت آن حجاب ریت حق است» زیرا 
پیروی از نفس مخالفت با رضای خداست؛ انسان 
مرکب است از روح و نفس و جسد» صفت روح 
عقل است» صفت‌نفس هوی است وصفت جسدحس" 
است (انسان نمونه‌ای است از هردوجهان» واذهر 
دوجهان در انسان نشان است)؛ روح از جهت‌تدییر 
بدن به نفس تعلق دارد» پس نفس زنجیر و زندان 


۲ ۲ سخنان خواجه عبدالله اصاری 


واجد 


والهان 
وبال 


وحجد 


روح است ودنیا زنجیر و زندان نفس‌ومانع عروج اوست. 
دج نفسانیته)» امور نفسانی مه نفس. 

فریاد خواه. 

سک رایج؛ موحوده دارایی موجود. 

کمی» کاستی. 


عقد رناشویی بستن» زناشویی. 


اج نار)» آتشها 
فا 


شنیدل . 
دِ۰ 


دارنده؛ دراصطلاح عارفان» کسی که به کلی ازخودی 
خود خالی شده باشد و به یافت حق از هرچه جز 
حق چشم پوشد. 

(ج. فارسی «واله»)» سر گشته» حیر ان. 

سختی » عاقبت بد. 

درده آتش شوق؛ در اصطلاح عارنان» واردی که 
از حق تعالی آید و بان را از هیلت خود بگرداند 
به | حداث, وصفی غالب چون حزن (غم) يا فرح 
(شادی)؛ آن‌که به دل رسد و دل از او آ گاهی‌یابد, 
از بیم یا غم یا دیدن چیزی از احصوال آن 


راژه‌امه ۴۳ ۳ 


وصئاف 
و.صال 


جهان که برسر* او گشاده شود و یا حالی که میان 
او وخدا کشاده گر دد» و گاه از بیم عذاب است و 
گاه از درد فراق وگاه ازسوزش شوق و حب" و 
اغلب از خوف یا ازفراق باشد» وچون این نوع 
وجد درسر* بنده ظاهر شود و غلبه گیرد ظاعرش 
مضطرب گردد وبانگ وناله پدیدآید و بانگ ونالهةً 
او را تواحد خوانند. 

یکتایی . 

سپرده» آنچه به امانت نهند. 

کار کردن» کوشش‌کردن. 

مهلکد؛ گودالی که چون در آن افتند نتوانند 
بیر ول آیند. 

پرهیز ازهر چیزی که درآن شایبة انحراف شرعی با 
شبهة مضر "ت معنوی باشد» نگاهداشت نذس از 
افتادن در منامی. 

(ج, وسوسه) -ه وسوسه. 

دم‌شیطانی» القای‌شیطانی. 

وسیله؛ دراصطلاح صوفیان» آنچه سیب نزدیکی‌به 
حق وپیوستگی‌ورستگی است. و سیلت‌عابدان‌معاملت 
است» وسیلت عالمانمکاشفت است» وسیلت عارفان 
معاینت است؛ وسیلت عابدان‌راستی است (اخلادص 
در معاملت)» وسیلت عالمان دوستی است» وسیلت 
عارفان ئیه‌تی است؛ عابدان به فضایل به خدا 
نزدیکی جویند و عالمان به دلایل و عارفان به 
ترك وسایل. 

وصف کننده» وصف‌شناس, 


پیوستن» به مقصود رسیدن» (در مقابل «فر ای») به 


۴ سخنان خواجه عبدالله انصاری 


معشوق رسیدن؛دراصطلاح صوفیان» اتصال‌سر " به 
حق چنانکه جزحق نبیند و نفس را به‌طوری ایب 
گرداندکه نیزاز کس خبرندارد. 
ومل» وصال. 
نوید» وعدة خوش. 
وعده ناخوش. 
به سر بردن عهدوپیمان؛ در اصطلاح» بیرون‌آمدن 
ازعهدة پیمان روزا اتسّت » ومراداز روزااسات 
روزی است که خداوندازبندگان پرسید» «7۱(کست* 
بیر ب کم»»« آیامن پرورد گارشما نیستم ؟»‌گنتند: «بلی»» 
«اری». 
در اصطلاح صوفیان» آن است که بدان از گذشته 
و آینده فراغ حاصل شود چنانکه بر اثر پیوستن 
واردی از حق به دل و مشغول گشتن باطن بدان 
و از یاد بردن گذشته و آینده؛ ازینر و گفته‌اند ۱ 
السو قت مرن سیف" قاطع* (وقت شمشیری است 
بثرنده) چون بیخ گذشته و آینده می‌برد؛ صاحیان 
وقت را اندروقت باحق خوش است» که اگر به‌فردا 
مشغول گردند با اندیشه‌ای بردل گذرانند» ازحق 
محجوب شوند؛ ازینرو گفته‌اند که صونی ابن‌الوقت 
است؛ وقت در کسب بنده نیاید و به‌تکلف (رنج و 

شش) حاصل نشود» وانسان نه‌درجلب آن آزاد 
است نه دردفع آن. 
(وقفه)» توقف» درنگ. 

* ۵ « 

زمین فراخ هموار» دشت 
(ازههباء» عربی)» گر دوغبارهو اکه‌از روزن در آفتاب 


دازه‌امه |۳۴۸۵ 


یاد 
بادداشت 


یارستن 


پدید آید؛ هدر. 
دوری و جدایی» دوری از محبوب؛ در اصطلاح 
عارفان» التفات به‌غیر حق . 
راهنمایی؛ در اصطلاح» سوق دادن اشیاء به طرف 
کمال دوم‌آنها. و کمال دوم کمالی است که‌موجودات 
در اصل وجود و در بقا نیازی بدان ندارند. 
راهتمایی. 
وجود, 
سراسرتن (دودست» دوپای» سر» دوبهلو یا سینه 
و شکم). 
توجه قلبی تمام به حق واینکه سالك جز به‌عق 
التفات نکند و به‌احوال ومقامات خرسند فگردد و 
در اسماء وصفات توقف نکند و جز به‌عین ذات 
آرزوی نفس. 
پیدا» آشکار. 
ترس» شکوه؛ در اصطلاح صوفیان» اثر مشاهده 
حلال خدا در قلب و آن درجه عارفان است. 
سر گشتگی و شیفتگی از عشی؛ در اصطلاحعارفان» 
حیرت و بیخودی و محو است در تلاطم امسواج 
وجود و در پرتوانوار و تجاتیات اللهی و استفراق 
در مقام جمع و گم گشتگی دروادی توحید و ازیاد 
بردن خود و هرچه جز خداست. 

«ی» 
۳ 
به‌یاد داشتن (مصدر مرخ"م با حذف حرف اضافه). 


جرأت‌کردن» یارایی داشتن. 


۲/ سخنان‌خواجه عبدالله انصاری 


بیداری؛ در اصطلاح صوفیان» بیداری از خواب 
غفلت بر اثر تجلتی انوارالهی در دل. 

بر خاستن شك وگمان» آنچه دل بیند» رژیت عیان 
به قو"ت ایمان ته به حجنت وبرهان؛ شرط یقن 
زوال معارضه است و دوام وقت» که چون یقین حاصل 
شود بنده رابرحق اعتراضی تنماند نه به‌سوال عطا 
و نه به رد "بلا (زوال معارضه) و چون یقین توی 


گشت تزلزلی روی ندهد (دوام وقت). 


داژه‌نامه ۳۱۷ ۲ 


فهپرست سوده‌های قرآن 


سوره |آیه صفحه 
دهر (۲۱/)۷۶ ۸ 

زمر (۵۳/)۳۹ ۲۰ 
مائده (۵۴/)۵ ۲۲ 
اعر اف (۱۴۳/)۷ ۳۳ 
نجم (۳۹/)۵۳ ۳۶ 
انبیاء (۵۵/)۲۱ ۳۷ 
بقره (۱۰/۷ ۳۷ 
فرقان (۲۹/)۲۵ ۳۷ 
جمعه (۲ع۵/)۶ ۳۷ 
زمر (۶۱/)۳۹ ۳۹ 
بقره (۱۵/)۲ ۳۹ 
اعر اف (۱۷۹/)۷ ۴۰ 
فرقان (۴۴/)۲۵ ۴۰ 
بقره (۱۴۳/)۲ 

کهف (۴۶/)۱۸ ۴۲ 
مریم (۷۶/)۱۹ ۴۲ 
یونس (۴/)۱۰ ۴۶ 
رعد (۳۶/)۱۳ ۴۶ 
بتی اسر ائیل (۱۴۳/)۱۷ 9 


فهرست سوره‌های قر آن /۴۹ ۲ 


طه (۰ ۳۹/)۲ 
طه (۱۳۰/)۲۰ 
انییاء (۷۸/)۲۱ 
نحریم (۱۱/)۶۶ 
مومن (۱۹/)۴۰ 
اعر اف (۱۷۲/)۷ 

دا ۱۷/۵۷ 
طه (۵/)۲۰ 
حدید (۴/)۵۷ 
طه (۱۱۴/)۲۰ 
ق (۱۶/)۵۰ 
انعام ٩۱/)۶(‏ 
تيامه (۲/)۷۵ ۲۳۲ 
انعام (۱۰۳/)۶ 
حدید (۳/)۵۷ 
رحمن (۲۹/)۵۵ 
انفال (م) /۳۸ 
رحمن (۲۹/)۵۵ 
روم (۱۵/)۳۰ 
دهر (۲۱/)۷۶ 
تيامة (۲۳9۲۲/)۷۵ 

سوره‌های بخش منقولات 

ناتحه (۱) 
بقره (۲) 
تساء (۴) 
مائده (و) 
انعام (ع) 
اعر اف (۷) 


* ۵ ۲ / سخنان خواجه عبداللها صاری 


انفال (م) 
توبه (4) 
یونس (۱۰) 
هود (۱۱) 
یوسف (۱۲) 
رعد (۱۳) 
ابراهیم (۱۴) 
حجر (۱۵) 
نحل (ع۱۶) 
بتی اسر ائیل (۱۷) 
کهف (۱۸) 
مریم (۱۹) 
طه (۲۰) 
انییاء (۲۱) 
حج (۲۲) 
مومنون (۲۳) 
نور (۲۴) 
فرقان (۲۵) 
شعرا (۲۶) 
نمل (۲۷) 
تصص (۲۸) 
عنکبوت (۲۹) 
روم (۳۰) 
شمان (۳۱) 
سجده (۳۲) 
احزاب (۳۳) 
سبا (۳۳) 


فهرصت نوره‌های ق آن ۳۲۵۱ 


ملانکه (۳۵) 
یس (۳۶) 
صافات (۳۷) 
ص (۳۸) 
زمر )۳٩(‏ 
(فصلت) مصاییح (۴۱) 
شوری (۴۲) 
زخرف (۴۳۴) 
جائیه (۴۵) 
احتاف (۴۶) 
محمد (۴۷) 
حجر ات )۴٩(‏ 
ق (۵۰) 
ذاریات (۵۱) 
طور(۵۲) 
نجم (۵۳) 
رحمن (۵۵) 
حدید (۵۷) 
ممتحنه (۰ع) 
قلم (۸ع) 
توح (۷۱) 
مدثر (۷۴) 
قيامة (۷۵) 
دهر (۷۶) 
مرسلات (۷۷) 
مطنفین (۸۳) 
انشقاق (۴م) 


۴ ۲ سخنان خواجه عبدانه انصاری 


بروج (۵م) 
نجر )٩(‏ 
علق )٩۶(‏ 
تارعه (۱۰۱) 
همزء (۱۰۴) 
فیل (۱۰۵) 


۱۸۶ 
املل 
۱۸۷ 
الیل 
۱۸۷ 
۱۸۸ 


فهرست سوره‌های قر آن /۳۵۳ 


عبادات عربی 
آلیس منکم رجل رشید ۴/۳۵ 
اوَنها بل و آخر ها قتل ۲/۵۷ 
غْلْ المجاهدات و آصحاب الر باضات صلعامهم امن و لباشهم لخن والنی 
نع المعرفة لایوافقه الا کل لطیف,» و لاینتانی 9 بگل" ملیج ۱۸۷ 
برحمتك یا عزیز و یا فاد ومد 
بسمانقه الرحمن الرحیم و به تستعین ۱/۳ 
بعون الته د خن توفیقه و اتلام ۱۸۴ 
الرسالً الشريفة ٩,۷۳‏ 
جل جلائه وی 
الحمد نته رب الما مین و العاقبة للمتقین واصُوة داللام علی خیر خلقه محمد 
و آله آجمعین ۲,۳ 
ح نمی ماس تال آ قع فی قبة ام دقع ی ال 
اخترق فیه د الحق خلفً ‏ ۱/۹۱ 
ریاء العارفین خيرٌ من اخلاص المریدین ۰ ۰ ۱۱۱۰۴ 
سبحان اه م2 
سبحائه و تعالی ۰ ۱۸۱۳۳ 


ایب نوری ۱۰/۳۵ 


۳ 


وانه بر ال ۱ ۸ ۶ 
قاب قوسین ۴/۶۰ 


. 


قدس ائله سره ۳۳ 


۴ سخنان خواجه عبداله افصاری 


نت له سمعا یسمع بی .۰ ۲۸۸۲ 

لا اله الا انله ۳۸۷۲ 

لم ولا( لم و لا تلم ) ۱۳۵ 

مطلوبا غرضا. ‏ ۳۸۳۷ 

هو بالته من سخط الته ۰ ۰ ۳,۴۴ 

و الآخر اکبر درجات ۰ ۸,۳۷ 

و اعبدوا یم » اک - اختملوا البلایا بالدّین و الدنیا عد ان جعلکم النتهٌ من 


ال خدمته و رزقکم حلاوة مذاق صفوته ۰ ۱۵۳ ۲و۳ 
وانته لو لا انله ما احتدینا ۸۵۶ 


و عرّتی و جلالی لا ذِهم آلیم عذابی من الحمیم و الزقوم ۱۸۱۳" 
و ما الیْفٌ بضاربه ۰ ۲۸۳۷ 

و یدا آبطش بی ۳/۱۳۵ 

یا رحیم یا غفار , و یا حلیم و یا ستاد ۱/۸۸ 


اشعار عربی 


حشاشة تس ددعت یوم ودعوا 
۱ ( 

یا حیوة الردح مالی؟ لیس لی علم" بحالی 
تلك دحی منك ملی دسوادی مناگ خالی 
۱ تِ_ِ ۱/۱۲۷ 


عبارات عر بی ۳۵۵/۸ 


آتش هوا (-- آتش‌هوس) 
آمدن (فعل معین) 

آو ازدادن 

ابن الوقت 

استوای خداوند برعرش 
باجان (درمقایل بی‌جان) 
باز کشت به پیشگاه حق 
بثیم ( < باشیم) 

بجای (-درحق) 
بدرست (بدرستی) 


پای‌داشتن (- برپای داشتن 


بر (ثمر) 

برخاستن (ازمیان -) 
برداشتن (- باندکردن) 
برداشته (ح< بر کشیده) 
برو باز 

بسته سیب بردن 


بودنی (مقدر) 


راهنمای پا نوشتها 


( 


۲/ سخنان خواجه عدال) صاری 


۰۴۵ 
ودرم4ی 
۱۳۹۹ 
۳/۵۲ 
۱/۸۱۴۹ 
۳۸۱۹ 
۱۳/۱۵۹ 
۳۸۱۰۰ 
۱۳/۱۳۸ 
۳/۹۳ 
۳/۳۷ 
۶/۸۹ 
2/۱۸ 
و۸ 
۳/۵۲ 
۶2۲ 
۳۸۱۳۹ 
۱۳/۱۳۵ 


به خود (به تن‌خویش) 
به (ع درازاء...) 
بآ گهی 

یی‌بدی 

پرد عزت 

پوشش 

تا  (‏ زنهار) 

تا رح که» در نتیجه) 
توت دز اسوزال ونقامات 
تولد معنوی 

چشم‌سر 

چونی (کیفیت) 

حکم ازلی 
خصیی‌کردن 
خصومت (<داوری) 
خلال 

خون ریزی 

داغ حق 

دانگ 

درحصار ( - محفوظ) 
درست (< مسلم) 
دریا ( شط) 

دوست (خداوند) 

دی 

دیو 

راست (قید) 


۱/۸۰۲ 
۱/5۹ 
۱/۱۰۷ 
۳/۱ 
۳۸۱۷ 
۱/۸۳۹ 
۰۸۱۵۳" 
۴۱۸۱۴۰۱ 
۳/۹ 
۳/۴۹ 
۱/۸۷ 
۱/۱۳ 
ولر۸( 
۰-۸۱" 
۱/۸۳۸ 
۱/۳۵ 
۱/۱۱۰۲ 
22 
۳/۰ 
۱۳۵۴ 
۱۱۵۵ 
۳/۵۸ 
۱/۴۶ 
۸۱۳۲" 
2۱/۳۷ 
وفرف۸ی 
۱۸۸۳ 


راهنمای بانوهتها ۲۵۷ 


روز (روشنایی) ۳/۹۸ 


ریت حق ۱/۴ 
زبانی (مقابل قلبی وباطنی) بر 
زنان (زبان) ۳7 
زنگ (سروصدا و بانگ) ۱/۵ 
سایق لطف ۳/۷۹ 
یت ۲/۷۹ 
سیب دیدن ۳/۸۱ 
صردرجیب داشتن (- انديشه وغم داشتن) 1۶۶ 
سرئوشت ۱/۰ 
جروت عارت ۱/۱۳۰ 
سزا کرد (مصدر مرخم) 2۱۱ 
سک (اصحاب کهف) ۱/۶۲ 
منکه فنا ۱/۳۶ 
۳ ۳/۶۶ 
شده (- رفته) 7/۸۹۹ 
شراب (-- آشامیدنی) ۱۱۴ 
خماز از ای ۰-7۱۹" 
طرح ( دور انکندن) 2 
طرف ۱/۸5۱ 
طلب ۱/۳۷۹ 
طور (کوه) ۳/۶ 
عبارت کردن (-- بیان کر دن) ۱/۳۲ 
علم اکتسابی ۲/۷ 
علت (حرف عله) ۳/۸۰ 
میور ۱۱ 
1 ۴۳/۸۸ 


۱۳۸ سخنان خو اجه عبدانله اصاری 


نا گذاشتن (- واگذاشتن) ۱/۳۸ 


فراعت ۰/۱۲" 
فرو شدن (فرو گذارشدن) ۱۸۱۲ 
نضول 7۱۱8۶۰ 
نوت ۱/۱۱۳۲ 
فیض حق ۱/۳ 
فیل (فیل شطر نج) ۱۹۴ 
تاضی اکبر ۱۸۳ 
قسم(- قسمت» روزی) ۱۸۰۳ 
تصاص ۱۳۹۰ 
قطب مشثیت ۰/۱)۸< 
قلم رفته ۱۳/9۹ 
قلم سرنوشت ۱۸۸۳ 
کارساز 7/۵ 
کاستن (لاغرشدن) ۱/۶۵ 
کعية باطن ۸2۹۲ 
کعبة اهر ۷/۹۲ 

شش (- جهد) ۱۱۱۵۷ 
گرامی (< کمیاب) ۱۳,۰ 
گودبهریت 7/۵۰ 
کرم (قید) (سخت) ۳/۹ 
گوم (- گم) ۱۳۹۸ 
ماندن(متعدی) (گذاشتن) ۱/۱۱۴۲ 
مبارز (<هماورد) .1۱ 
محو و اثبات فز هی 
مردم خوار ۳۹۲ 
مسیب الاسباب ۷۳« 


راهنمای بانوشتها ۲۵۹ 


معراج» شب 

معروف (شناخته شده» حق‌تعالی) 
مگر (دشاید) 

منازل‌سیار؛ عشق 

موجود (<-دارایی) 

میعاد 

تاچیز شدن (تباه شدن) 

ناز (< شاد کامی) 

نسبت به حق 

نوایست ( <- نبایست) 
نورتعریف 

نيك (قید) 

همه (بتمامی) 

هوا رح آرزوی‌نفس) 
هول‌مطلع ر-- هول قیامت) 
یاوند ( یا بند) 
يك کنار ( به اندازة يك بغل) 


۶ ۲/ سخنان خواجه عبدالله اضصاری 


۶۶۰ 
۸/۴ 
و14 
مل 
۰/۱۹۶" 
۷/۳۷ 
۱/۱۳۳ 
۳/۸۹۶ 
۱/۵۰ 
۱۸/۳۷ 
۱/۸۰ 
۶۴۵ 
2۳۵ 
۱/۹ 
۱/۱۰ 
۲۱۵۶ 
۰۱-۰۰ 


۱- الاعلام» زرکلی (عربی) 

۲- تادیخ ادبیات در ایرادن» دکتر ذییح‌انته صنا 

۳- ترجمة تفسیر طبرق 

۴ - ترجمة رسالة قشیربه» و مقدمه آن‌به قلم‌استاد بدیع‌الزمان فروزانقر 

۵ - دایرةالمعارف اسلام 

ع۶- دایرةالمعارف فارسی» به سرپرستی لزمحسین مصاحب 

۷- مبك‌شناسی» مْك‌الشعرابهار 

۸- سوزمینهای خلافت شرقی» لسترنج» ترجمةُ محمود عرفان 

4- شرح عنازلالسا ثریی» کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی کاشی 

۰ - فرار از مدرسه» عبدالحسین زرین کوب 

۱ - طبقاتالصوفیه» امالی خواجه عبدانته انصاری هروی ومقدمهُ آن‌په‌قلم 
عبدالحی حبیبی 

۲ - فرهنگك فادسی»؛ دکرمحمد معین 

۳- فرهنگت علوم عقلی» سید جفعر سجادی 

۳ کشاف اصطلاحات الفنون: تها نوی 

۵- کشفلاسرار وعددالا براد میبدی 

۶- کشف المحجوب هجویری 

۷- لفات و اصطلاحات و تبیرات عرفانی» سیدجعفر سجادی 

۸- لفت نامه دهخدا 

4- نفساتالانی» جامی 

و چند ماخذ فرعی دیگر 


فهرت ماخذ /۲۱ 


۲ ازاین محموعه تا کنون منتشر شده است: 


گزید؛ تادیخ بیهقی (قرن پنجم هجری)» چاپهای اول ودوم وسوم 
به کوشش دکتر محمد دییرسیاقی 
سیاستنامه ۱ سیرالملوثت) (فرن پنجم هجری)» چاپهای اول ودوم 
به کوشش د کتر جعفر شعاز 
سفرناعة ناجر خسوو (قرن پنجم هجری)» چاپهای اول ودوم وسوم 
به کوشش د کتر نادر وزین پور 
گزیدة اشعاد خاقانی شردانی (قرن ششم هجری)» چاپهای اول ودوم 
به کوشش د کتر سید ضیاء‌الدین سجادی 
پیشاهنگان شعر پادسی (سده‌های سوم و چهارم و پنجم هجری)» 
چاپهای اول و دوم 
به کوشش د کتر محمد دبیر سیاقی 
گزید؛ غزلیات شمس (قرن هفتم هجری)» چاپهای اول و دوم 
به کوشش دکتر محمد رضا شفیع ی کدکنی 
گزید؛ تذکرة ادلیاء (قرن هفتم هجری)» چاپهای اول و دوم 
کوشش دکتر محمد استعلامی 
داستان: خسرو و شیرین نظامی (فرن ششم هجری) 
به کوشش عبدالمحمدآیتی 


به‌کوشش د کتر غلامحسین بوسفی 
کیمیای سعادت (ترن پنجم هجری)» جلد اول 


گزید؛ قا بوس ناحه (قرن پنجم هجری) 


به کوشش حسین خدیوجم 
سخناد پیرهرات (لرن پنجم هجری) 
بهکوشش د کتر محمد جواد شریعت 


[[ 1۱۷0 50006۳۴۰ ۱6 ۶۵۲ عمزععوان) طوزوم۲۳۵ 


50۱۷۲۱۸۵۱۱۵۸۱۴ 
۳۱۳-۴ ۲ 
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۰ ۵0۲۲۴۳ )۲۲۰/11 .۸ جع )5 
۸۷۶۹ 


۱۵ 


اه زک 2 ل- هرا ۰ 
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